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زندگی نامه و آثار گزنفون

تاریخ . قبل از میلاد در آتن به دنیا آمد 430در سال  گزنوفون

چندان به ثبت نرسیده است. با این حال  401زندگی او قبل از سال 

جوانی با سقراط مصاحبت داشته است قدر مسلم اینکه گزنوفون در 

و از شاگردان او بوده است. کمی بعد یعنی زمانی که حدوداً سی 

گزنوفون آتن را به پیشنهاد دوست بوتیایی خود  ساله بود،

ای که کند تا به ارتش سربازان مزدور یونانیپروکسنوس ترک می

ی هخامنشی کورش کوچک بودند، بپیوندد. او در خدمت شاهزاده

در شورش کورش کوچک علیه برادرش شاه اردشیر دوم شرکت 

Download from:aghalibrary.com
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 80پس از شکست کورش در کوناکسا )در حدود  کند.می

کیلومتری بابل(، سربازان یونانی که بعدها به ده هزار یونانی معروف 

و  النهرین، ارمنستان،های بسیار از راه بینشدند با سختی و دشواری

گزنوفون یکی از مردانی بود که  شمال آناتولی به یونان بازگشتند.

ها ای که توسط پارسدر طول این مسیر برای جایگزینی پنج فرمانده

اسیر و کشته شدند، انتخاب شد. گزنوفون ماجرای لشکرکشی 

ترین اثر خود کوروش و بازگشت این ده هزار یونانی را در معروف

 نیپس از بازگشت، سربازان یونا یعنی آناباسیس شرح داده است.

چند مدتی در تراکیه ساکن شدند و سپس به خدمت اسپارتیان  ابتدا

درآمدند و در جنگ برای آزادسازی یونانیان آناتولی از حکومت 

پارسیان شرکت کردند. گزنوفون نیز از این زمان به بعد به شدت با 

اسپارتیان خصوصاً شاه اگسیلائوس دوم مراوده داشت، تا حدی که 

ی اسپارت وارد جنگ شدند، علیه سلطه وقتی آتن و متحدینش

Download from:aghalibrary.com
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در کورونیا جنگید. احتمالاً  494گزنوفون به نفع اسپارت در سال 

این خدمات گزنوفون به اسپارتیان باعث شد تا به صورت رسمی از 

به نام  آتن تبعید شود. اسپارتیان به او جایی در شهری کوچک

ها ی این سالاسکیلوس در نزدیکی اُلمپیا دادند تا زندگی کند. ط

کرد، و ی اسپارت در الُمپیا خدمت میگزنوفون به عنوان نماینده

نگاران  پسرانش را برای آموزش به اسپارت فرستاد. بعضی تاریخ

ی زمانی سفری به سیسیل نیز کرده معتقدند که او در طی این دوره

 است. مدت کمی پس از کاهش قدرت اسپارت پس از نبرد لوکترا

گزنوفون از اسکیلوس اخراج شد و به احتمال زیاد در ( م ق. 371) 

رود که پس از آنکه گریلوس کورینت ساکن شد. احتمال می

فرزند گزنوفون برای آتن در نبرد مانتینیا به عنوان سواره نظام 

شرکت کرد و کشته شد، تبعید رسمی گزنوفون از آتن ملغی شده 

این نبرد باعث باشد. به هر حال کشته شدن فرزند گزنوفون در 
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آتن با گزنوفون شد، به طوری که بعدها ارسطو  احساس همدردی

های خود که در آن به عنوان فرعی گریلوس را برای یکی از رساله

پرداخت، انتخاب کرد. گزنوفون های ایسوکراتس مینقد دیدگاه

 م در آتن یا کورینت در گذشت.  ق. 350سال  حدود

ه ی تحریر درآوردرسالات را به رشتهگزنوفون تعداد زیادی از 

زنوفون گاند. اکثر کارهای ها تا امروز باقی ماندهاست که تمامی آن

. انداش نوشته شدهسال انتهایی زندگی 20تا  15احتمالاً در 

 گیرند، با اینهای گزنوفون موضوعات متنوعی را در بر مینوشته

 دی شده است:های او به صورت زیر طبقه بنحال در کل نوشته

 هاآثار تاریخی و بیوگرافی 

 و کوچک کوروش آناباسیس : شرح لشکرکشی 

 نفر یونانی هزار ده بازگشت
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 پدیا: شرح تربیت و بیوگرافی کورش بزرگکوروش 

 382تا  411های هلنیکا: شرحی از وضعیت یونان بین سال 

های ای بر تاریخ جنگقبل از میلاد، که به عنوان ادامه

 شود.ی توسیدید قلمداد مینوشته پلوپونزی

 آگسیلائوس: بیوگرافی اگسیلائوس دوم، شاه اسپارت 

  قانون اساسی اسپارت: تاریخ و توصیف گزنوفون از

 دولت و نهادهای قانونی اسپارت

 

 رسالات سقراطی 

  (آپولوژی یا)دفاعیه 

  (سمپوزیوم یا)ضیافت 
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 (اکونومیکوس یا)خانه داری 

 خاطرات سقراطی 

 سایر آثار و مقالات 

 ،ی سیراکوز حاکم خودکامه هیرو: گفتگوی بین هیرو

 و سیمونیدس شاعر.

 ای در خصوص رام کردن، در باب اسب سواری: مقاله

 تربیت و مراقبت از اسب

 ای دیگر در خصوص اسب و هیپارخیکوس: مقاله

 وظایف یک افسر سواره نظام

 های صحیح ای در خصوص روشکینگتیکوس: مقاله

 شکار با سگ و مزایای شکار
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 ای در خصوص اینکه آتن چگونه ها: مقالهها و روشراه

 برخورد کند. های اقتصادی و مالیباید با بحران

از خصوصیات جالب توجه آثار گزنوفون پیشگام بودن یا متقدم 

ها یا به عبارت بهتر اولین است. اولین نمونه ها در سبکبودن آن

 بیوگرافی مقالات غیرپزشکی کوتاه و اتو از جامانده های بهنمونه

)آناباسیس( جزو آثار گزنوفون هستند. در خصوص سایر آثار او 

توان گفت که در ژانر ادبی متقدم هستند، با این حال نیز اگرچه نمی

از لحاظات بسیاری نامعمول هستند. این مسأله در خصوص تفسیر 

نیمه واقعی در  تاریخ معاصر به سبک شخصی در هلنیکا، تاریخ

فنی در قبال  العمل از لحاظ فلسفی غیرپدیا، و عکسکوروش

سقراط در خاطرات سقراطی، ضیافت، خانه داری و دفاعیه، و 

ی آگسیلائوس مشهود است. بیوگرافی ستایش آمیز در رساله
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ی مهم دیگر در خصوص آثار گزنوفون این است که مسأله

ی شخصی خود او نشأت ربهها عموماً از تجموضوعات این نوشته

ی شخصی او جریانات پدیا از تجربهاند. آناباسیس و کوروشگرفته

و رسالات  401تا  400های لشکرکشی کورش کوچک در سال

سایر  اند.سقراطی او نیز از معاشرت او با سقراط سرچشمه گرفته

در زندگی گره  ی شخصی اوآثار گزنوفون نیز به نحوی با تجربه

د. گزنوفون در بیشتر آثارش به صورت مستقیم یا غیر انخورده

مستقیم از وقایع تاریخی به عنوان ابزاری برای پیشبرد نظرات 

به همین دلیل به عنوان  و کند،اخلاقی یا سیاسی خود استفاده می

اش متهم های تاریخینگار به نقص و بی دقتی در نوشته یک تاریخ

او به خاطر سادگی و صداقت حال سبک نوشتاری  شده است. با این

همواره مورد تحسین بوده است و از همان روزگار باستان به عنوان 
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ای خالص سبکی ساده، روان، اقناع کننده، لطیف، شاعرانه و نمونه

 از سبک نوشتاری آتیک در نظر گرفته شده است.

 رسالات سقراطی

ی آپولوژی )یا آپولوژی( از لحاظ عنوان و موضوع با رساله دفاعیه

های به شرح دفاعیه افلاطون یکسان است و هردوی این نوشته

ها و و با این حال تفاوت پردازند؛سقراط در دادگاه آتن می

های بسیاری بین این دو اثر وجود دارد. به عنوان مثال در مغایرت

ه به عنوان مجازات متقابل برای آپولوژیِ افلاطون، سقراط سی مین

کند اما در آپولوژیِ گزنوفون سقراط از پیشنهاد خود پیشنهاد می

کند که کردن مجازات متقابل برای خود سر باز میزند و عنوان می

ی اقرار به گناه است. علاوه صرف پیشنهاد مجازات متقابل به منزله

و مصادیق  های زیاد دیگری نیز در سبک، موضوعبر این تفاوت
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ی سقراط بین این دو اثر وجود دارند. گزنوفون در زمان محاکمه

م به علت جریانات لشکرکشی کورش کوچک و  ق. 399در سال 

بازگشت ده هزار یونانی در آتن حضور نداشت. بنابراین او در این 

هایی از هرموگنس که از دوستان نزدیک قولرساله بنا به نقل

را به عنوان فردی که نظراتش در  سقراط بوده است، سقراط

حق  تربیت و عدالت کاملاً مناسب و بر خصوص دوستی، دین،

 دهد.است نشان می

ای از افلاطون همنام سمپوزیوم( که مجدداً با رساله )یاضیافت 

پردازد. مکالمات در این است، به شرح ضیافتی با حضور سقراط می

ل تغییر است. روابط ضیافت دائماً بین شوخی و جدی بودن در حا

در دو بخش اصلی این رساله  1شخصی، عشق، خرد، و فرازندگی

                                                           
 ترجمه Excellence یا Virtue  انگلیسی در کلمه این. است  Areté یونانی یکلمه ی ترجمه فرازندگی 1

 از هیچیک آنکه حال و اند کرده ترجمه قابلیت یا تقوی، فضیلت، هنر، را آن غالبا ایرانی مترجمین. است شده
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یعنی در بخشی که هر یک از میهمانان آنچه به داشتنش مغرور 

کنند و در بخش سخنرانی سقراط در خصوص هستند را بیان می

ای مشترک در کل رساله ایجاد عشق جسمانی و آسمانی زمینه

رساله در نمایش آریادنه و دیونیزیوس که  ی پایانیکنند. نتیجهمی

های شهوانی به سرعت ضیافت را شود میهمانان با اندیشهباعث می

آنچه سابقاً در ضیافت مطرح  ترک کنند، در کل جدیت و صداقت

شود ای که احساس میکشد، به گونهشده است را به چالش می

ون در تمام این رساله در کل فقط یک شوخی نبوده است. گزنوف

مردان خوب  گفتار و کردار سبک کند کهابتدای این رساله ادعا می

حائز اهمیت  های گفتگوهای جدی آناندازه تواند بهمی و شریف

                                                           
 است فرد ی بالقوه کمال در کردن زندگی معنی به کل در تهآره.نیست کافی  تهآره معنی ادای برای کلمات این

 در اشیا و حیوان و انسان از اعم هرچیز که است خصوصیتی آن  تهآره ی افلاطوندیگر و در فلسفه عبارت به یا و

 این در ملاحظه همین به.میدهند انجام نحو بهترین به را خود خاص عملکرد یا آن، هدف از داشتن بهره ی سایه

 .است شده استفاده فرازندگی  نوین یواژهمعادل از تهآره ی واژه جای به کتاب
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با نشان دادن  یک کمدی سطحی دادن باشد؛ و در پایان بجای نشان

 سازد.ماهیت رفتار این ادعا را توجیه می

در آن  ای است کهرساله نیز عنوان (اکونومیکوس یا) خانه داری

گردد. در خصوص کشاورزی و مدیریت امور خانه بحث می

فرماندهی نیز یکی از موضوعات مهم در این رساله است. 

ترین بخش این رساله قسمتی است که در آن معروف

ی ایسخوماخوسِ ثروتمند به همسر خود چگونگی مدیریت و اداره

بل توجه در اینجا این است نکته ی قا دهد.شان را آموزش میخانه

که در واقعیت در همان زمان در آتن فردی ثروتمند به نام 

ایسخوماخوس وجود داشته است که بعدها بخت از او روی 

گردد و پس از مرگش، همسرش با کالیاس )کالیاس، شوهر برمی

ی ضیافتِ گزنفون نیز دختر ایسخوماخوس بوده است و در رساله

شوند که نهایتاً این درگیر یک رسوایی اخلاقی می( میزبان است
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شود. این مساله موجب بحث رسوایی منجر به خودکشی دختر او می

های بسیاری در بین محققین شده است؛ به طوری که جدیداً و جدل

محققین این رساله را در عین حال هم کنایه آمیز و هم جدی تفسیر 

 کنند.می

خاطرات قراطی گزنوفون، ی سترین رسالهدر آخر بزرگ

ای از رفتارها و گفتگوهای است که مجموعه سقراطی

انان ی سقراط با دوستان و همشهریان خود خصوصاً با جوخردمندانه

ترین دلایل نوشتن این اثر و توان گفت یکی از مهماست. می

همچنین سایر رسالات سقراطی خصوصاً آپولوژی، به منظور رد 

سقراط  و فاسد ساختن جوانان که در دادگاه بهدینی  کردن اتهام بی

طفی لاستاد محمد حسن  یباشد. این اثر با ترجمهوارد شده بود می

 ی انتشارات خوارزمی منتشر شده است.به وسیله



19 
 

کشد دنیایی که گزنوفون در رسالات سقراطی خود به تصویر می

در عین سادگی و روانی، واقعیت و خیال، شوخی و جدی، و 

ای هآمیزد؛ و سقراط را به عنوان نمونس و خرد را در هم میاحسا

 نمایاند.از یک انسان در جستجوی فرازندگی به ما باز می
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  آپولوژی
 

 

او  تر از رفتارچیز شایسته هیچ نظر من در میان خاطرات سقراط، به

ای درخور ثبت و ضبط بر پس از آنکه در برابر دادگاه حاضر شد،

اش در برابر دادگاه، خاطر دفاعیه این امر نه فقط بهآیندگان نیست، 

خاطر تصمیمات و عقایدی است که در خصوص  بلکه همچنین به

 اش و در خصوص انحلال وجودش پیش گرفت.زندگی پایان
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اند و همگی دیگران نیز در خصوص این حادثه مطالب بسیار نوشته

را ذکر این فیلسوف  فخامت سخنان مناعت طبع و بدون استثنا

سقراط  که سخنانی که تواند این نکته را اثبات کندکه می اند،کرده

یچ یک هی شخصیت او بود. با این حال بر زبان برد، واقعاً برازنده

 اند که سقراطاز نویسندگان این حقیقت را به وضوح بیان نکرده

ی همین در نتیجه داد، ومرگ را بسی بیش از زندگی ترجیح می

رداشت پروایی در تکبر و غرور ببه بی با سو ظن انی اوسخنر مسأله

 شد.

، 3فرزند هیپونیکوس 2هرموگنس در هر حال، ما گزارشی از زبان 

داریم که نشان  که دوست و آشنای نزدیک او بوده است، در دست

                                                           
2 Hermogenes ی کراتیلوس و های حاضر در رساله: از دوستان نزدیک سقراط. همچنین از شخصیت

 ی فایدون افلاطون. رساله
3 Hipponicus  
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رفتار والای او در دادگاه با هدف عقلانی و قالب فکری  دهدمی

 این فیلسوف سازگار بوده است.

در  سقراط بیندوقتی می گوید که،رموگنس این چنین میه 

ی خویش بحث و خصوص هر موضوعی به جز موضوع محاکمه

ست متن آیا لازم نی"کرده، از او این سوال را پرسیده که: گفتگو می

بحث و  دفاعیه خود ی خود را آماده سازی و در خصوصدفاعیه

 "گفتگو کنی؟

چه میگویی؟ مگر "گوید :سقراط در جواب بدون تعلل می   

ام دفاعیه ام را صرف آماده شدن برایدانی که من تمام زندگینمی

  "ام؟کرده

او این سخنان را  "چگونه؟ "پرسد:و وقتی هرموگنس از او می 

از کارهای ناروا دور نگه  خود را من در تمام عمر، "گوید:می
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بهترین تمرینی کنم برای مردی مانند من این ام؛ و فکر میداشته

 "خود مهیا کند تواند برای دفاع ازاست که می

ای که سقراط آیا ندیده "گوید:هرموگنس در جواب او می   

، انسانی سخنوریهای آتن معمولاً تحت تأثیر شیوایی دادگاه

 باز گاهی کنند؟ و از طرف دیگرگناه را به مرگ محکوم میبی

حساس نامه ا استدعا طر اینکهخا کنند، چه بهتبرئه می گناهکار را

ارت و با انگیزند، یا به این خاطر که متهم با مهها را برمیترحم آن

 دهد؟ بیان دلنشین نظرآنان را تغییر می
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رسد، اما بگذار همین را به تو نظر می سقراط گفت:بله چنین به

خود را آماده  یام تا دفاعیهبار تلاش کرده بگویم، که تا کنون دو

  "مانع من شده است 4و هر دو بار ندایی الهیکنم، 

  "حرف عجیبی است!  "هرموگنس در جواب این نظر گفت: 

نظرت عجیب میاید که حتی به نظر  آیا به "جواب داد  سقراط باز

 که، دانیخدایان نیز برای من بهتر است که اکنون بمیرم؟ مگر نمی

دگی کرده کنم هیچ مردی تا کنون از من بهتر زنمن تصور نمی

حق پرستی و عدالت  ام را باتمام زندگی باشد؟ چرا که میدانم که

ام، و دانستن چه چیز بیش از ها گذراندهنسبت به خدایان و انسان

                                                           
موجوداتی در  ها میکند. دایمون منتسب )δαίμων(دایمون  یک را بهاین ندای الهی سقراط در متن اصلی   4

سقراط "ها هستند. اسطوره های یونانی بودند که طبق تعریف افلاطون واسطه و حد وسطی بین خدایان و انسان

اها و نیازهای ها حد وسطی بین خدایان و موجودات فانی هستند. دععزیز اروس دایمون بزرگی است و دایمون

یافت اثر افلاطون( . )رساله ی ضانها را به خدایان میبرد و فرمانها و پاداشهای خدایان را برای انسان ها میآورد ..انس
" 
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در حقیقت در  تواند خرسندی و لذت بیشتری ایجاد کند؟این می

خصوص این احترام به خود و عزت نفسی که اکنون دارم باید 

شکل  و آشنایانم نیز این احترام در خصوص مندوستان  بگویم، در

 اما حال اگر عمرم باز ادامه پیدا کند،. بازتاب یافته است گرفته و

چشمانم  فرار کنم. توانم از عقوبت کهنسالیخوب میدانم که نمی

ها این هایم سنگین خواهد شد، علاوه برگراید و گوشبه تیرگی می

کندتر، در فراموش کردن های جدید خود را در آموختن درس

نابود  حال اگر و ام مستعد تر خواهم یافت؛هایی که آموختهدرس

سرزنش خویشتن نیز  شدن قدرت و نیروی خود را ببینم و شروع به

ای بکنم، برای لذت بردن بیشتر از زندگی، چه چشم انداز و آینده

 پیش روی من قرار خواهد داشت؟ 

است  مهربانی تنها از سر لطف و خدا سقراط در ادامه گفت: شاید

ترین در سن پختگی و توسط شریف تا که برای مقدر کرده است
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عمرم را به پایان برسانم. چرا که اگر اکنون  ها،ترین مرگو سهل

مجازات مرگ برای من صادر شود، واضح خواهد بود که من 

ی این را خواهم داشت تا در این خصوص مرگی را انتخاب اجازه

ترین راه برای مرگ به نظر صاحب نظران، نه تنها آسان کنم که

ترین آزردگی و مشکل برای گردد کماست، بلکه موجب می

و  ترین حزن و اندوهعمیق در عین حال دوستان فرد ایجاد شود، و

چرا که وقتی که . کنداو ایجاد می را برای از دست دادن تنگیدل

لب بازماندگان باقی در ق خجلت آور خاطراتی تنی عاجز و فرد

حالی که قادر به مهربانی کردن و در سلامت  گذارد، بلکه درنمی

شود شود؛ مگر میو روحی است، خاموش و محو می کامل بدنی

تنگ نشد؟ ضرورتاً بازماندگان او را با نهایت تأسف و برای او دل

 تنگی بسیار به خاطر خواهند آورد.با دل
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ی شما فکر نیست، آنگاه که همهسقراط در ادامه گفت: شکی 

ای پیدا ی من وسیلهبرای تبرئه کردید که به مردی و نامردی بایدمی

که  زمان )با آنچه خدایان در مخالف قرار دادن من در آن کنیم،

ح واض حس کردم زیرا حق بودند؛ قرار بود در دفاعم بگویم(، بر

 که طور نآ دست کشیدن از زندگی است که اگر خود را برای

های اکنون بر من مقدر شده است آماده نکنم، باید بجای آن، روز

ی ه همهاین گردابی ک_با بیماری، یا با پیری ی عمرم راباقی مانده

 ای در آنو این کسالتی که هیچ شادی ریزندفرو می ها در آنبدی

 .در انتظار مرگ باشم _نیست

من به چنین  دانند کهمی او اضافه کرد: آری هرموگنس! خدایان

ادعای اینکه تمام  با ندارم. اما اگر قصد دارم سرنوشتی، شوق فراوان

اعطا شده  به من در اختیار خدایان و مردان است، هایی کهسعادت

با اظهار این نظر که در خصوص سخنان خود کاملًا  و است،
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مرگ  ملول و آزرده کنم، به این خاطر است که دادگاه را خرسندم،

ای و صرفاً برای اینکه زندگی برای کمی زندگی بیشتر اسرا بر التم

 دهم. تر از مرگ بیابم، ترجیح میارزشبی

هم مت گوید با این قصد، وقتی بنا به شکوائیه سقراطهرموگنس می

را  شد که خدایان دولت شهر را قبول ندارد، بلکه خدایان جدیدی

به جلو  کند، سقراط گامکند و جوانان را فاسد میمعرفی می

 بر چه کنم که بناگذاشت و گفت: آقایان، در قدم اول تعجب می

بول ای ملیتوس ادعا کرده است که من خدایان شهر را قپیش زمینه

 ی آنانی کهی مراسمات نذر و قربانی، همهندارم، زیرا در همه

های معمول اند که مرا در جشناند، عادت کردهشرف حضور داشته

مرا  و شاید ملیتوس خود نیز حاضر ببینند، مومیهای عو در محراب

 دیده باشد.
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آیا تصور  کنم بفرمایید،و در مورد خدایان جدید، خواهش می

شنوم که آشکارا به من ام که ندایی الهی میچون گفته کنیدمی

خدایان جدیدی را معرفی  بدین وسیله دهد چه باید بکنم،فرمان می

صوات پرندگان یا از سخنان مردم هایی که از امگر آن ام؟کرده

کنند تا آینده را پیشگویی کنند، از صدا استفاده استفاده می

 کند که تندر نوعی صداست و ضمناًچه کسی انکار می کنند؟نمی

تفألی است نیرومند برای پیشگویی، و علاوه بر این مگر کاهنه ای 

خدا را  پیامی معبد دلفی نشسته است، آیا او نیز که بر روی سه پایه

به هر صورت، خدا قدرت  سازد؟از طریق یک صدا فاش نمی

او بر انجام  یپیشگویی دارد، و از قبل در خصوص اتفاقاتی که اراده

دهد. این ادعایی است که تمام دنیا ها را هشدار میانسان ها استآن

هشدارها را  ها اینآن باور دارند. با این تفاوت که همانند من به آن

توصیف  ها،ها و طالعت نام پرندگان و سخنان، یعنی نشانهتح
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کنم کنند، ولی من از یک ندای الهی سخن میگویم، و ادعا میمی

به نسبت کسانی که قدرت خدایان  با استفاده کردن از این عبارت

کنند، با ظرافت و احترام بیشتری از خدایان را به پرندگان منتسب می

من در خصوص آن  ها دلیل آنکهبر این اما علاوه ام.سخن گفته

گویم این است: اگرچه من این اندرزهای ندای الهی دروغ نمی

ی این ام، به واسطهبیان کرده الهی را برای بسیاری از دوستان خود

ام و نه هرگز خود فریب اندرزها، نه هرگز آنان را فریب داده

 "امخورده

 ا شنیدن این سخنانداوران ب کند که،هرموگنس چنین نقل می

گفت آنچه او می چرا که بعضی ی مخالفت را آغاز کردند،زمزمه

ها ت به آنبه اینکه سقراط واقعاً نسب را باور نداشتند، و بعضی دیگر

 کردند. باشد حسادت می بیشتر مورد لطف خدایان



31 
 

هایتان را به و گوش بیایید "و گفت: داد سقراط سخنانش را ادامه

 هایی از شما کهها بگویم، تا آنا چیزی بیشتر از اینمن بسپارید ت

ام، بیشتر سرگردان شوند. من توسط خدایان مفتخر شده باور ندارند

روزی در حضور شاهدان بسیار، در خصوص من سوالی  5خائرفون

هیچ انسانی  "جواب داد : 6از پیشگوی معبد دلفی کرد، و آپولون

  ". از سقراط وجود ندارد آزادتر، حق خواه تر، و میانه رو تر

تر شد،  طبیعتاً با شنیدن این سخنان بانگ اعتراض داوران شدید

با این  بله آقایان، "سقراط در جواب این فریادهای اعتراض گفت : 

 تر را نسبتبزرگ سخنانی بس 7ی اوراکلوجود خدایان به واسطه

                                                           
5  Chaerephon از شاگردان و هواخواهان سرسخت سقراط: 
6 Apollo 

7  oracle  یا پی( یا ت:کاهنه و پیشگوی معبد دلفی با نام اوراکلpythia خوانده میشد ) ه است. معبد دلفی به

است. اوراکل  آپولون، خداوند آفتاب، موسیقی، شعر، پیشگویی منسوب است و در دامنه ی کوه پارنسس واقع

غما سخنانی بر انشسته است و در حال ناهشیاری و در هنگام غیبگویی بر روی گودالی بر روی سه پایه ای می

 و الهام آپولون تلقی میشده است.  معنای ارادهزبان میآوره که برای یونایان به 
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، قانون 8لیکورگوس اند در خصوصبه آنچه در مورد من گفته

اند. گفته شده است که وقتی او وارد گفته 9ار بزرگ لاکادمونگذ

از خود  "معبد شد، خدا او را با این سخنان خطاب کردند که :

مرا به خدا  او . اما "پرسم که آیا تو را خدا باید بخوانم یا انسانمی

تشبیه نکرده است، بلکه در فضیلت و فرازندگی مرا بسی بیش از 

 سته است.سایر مردان برتر دان

درنگ خدا را نیز بی حتی این سخن خواهمبا این وجود از شما نمی

آنچه خدا گفته است را نکته به نکته  خواهمبپذیرید، بلکه می

که  شناسیدپرسم، آیا کسی دیگری میاز شما سوال می .بیازمایید

توانید ی لذات و شهوات جسمانی باشد؟ آیا میکمتر از من برده

مرد دیگری را نام ببرید که از من روح مستقل و آزادتری داشته 

                                                           
8 Lycurgus  

9  Lacedaemon: .نام دیگر دولت شهر اسپارت در جنوب یونان   
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بینید که من از هیچ کس هدیه یا اجرت دریافت مگر نمی باشد،

 کنم؟  نمی

که بیش از من آنچنان به  باور دارید، چه کس را الحق والانصاف

که بر اموال دیگران چشم طمع  راضی باشد، اشوضع زندگی

 منی که توانید مرا من خردمندتر ندانید،چگونه می نیانداخته باشد؟

ام، هرگز دمی از زمان که زبان خلق را دانسته در حد توانم، از آن

البته تلاش من بیهوده  ام؟تحقیق و یادگیری چیزهای خوب نیاسوده

ر از این حقیقت که بسیاری از نبوده است، چه مدرکی قانع کننده ت

را هدف  شهروندان و همچنین بسیاری بیگانگان که فرازندگی

اند،، همنشینی مرا بر دیگران ترجیح زندگی خود قرار داده

دهید که اگرچه همه به خوبی توضیح می چگونه دهند؟ یا این رامی

ام، بسیاری مشتاق مزد یا هدیه نکرده میدانند که من هرگز تقاضای
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به هدیه دادن به من هستند و قبول دارند که در تشکر و قدردانی به 

 مدیونند؟ من

 10محاصره زمان که شهر در این خصوص چه میگویید، آن همچنین

کردند، وضع من شد، در حالی که دیگران بر خود دلسوزی می

ی فقر بیش از زمانی که شهر به واسطه چندان تغییری نکرده بود و

بود در مضیقه نبودم؟ و یا در این خصوص  امیابیدر اوج شکوه و ک

های گران قیمت از بازار خوراک زمان که دیگران چه میگویید، آن

 خوراکی که به دنبال خوراک روح خود بودم، من کردند،تهیه می

 هاترین خوراکشیرین راشود و آنای تهیه میبدون هیچ هزینه

ام ر مورد خود گفتهی آنچه دام؟ حال اگر در خصوص همهیافته

                                                           
 نزی استومنظور محاصره ی آتن توسط اسپارتیان در آخرین سال جنگ های پلوپ  10
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گویی متهم نکند، آیا این آشکار نیست که هیچ کس مرا به دروغ

 خدایان و آدمیان هستم؟ ی ستایشبه حق من شایسته

هم مرا مت ی این عادات و اخلاقیات من،رغم همه اما ملیتوس، تو

ی ما کنم همهام؟ گمان میکنی که جوانان را فاسد ساختهمی

د تو به شای و هایی هستند؛چنین فسادهایی چه چیزتأثیر  که میدانیم،

ی تحت تأثیر من، از مرد شناسی کهکسی را می که آیا ما بگویی

 فردی یا از پرهیزکار تبدیل شده باشد، پرهیزکار به مردی نا

از  کار و ولخرج تبدیل شده باشد، یابه فردی اسراف خویشتن دار

اشد، تبدیل شده ب خوارهرو به فردی میگسار و میشراب نوشی میانه

فت به فردی زن ص ی مردانه به کار و کوششاز فردی با اراده یا

رار تبدیل شده باشد و یا تحت بندگی بعضی از سایر لذایذ پست ق

 گرفته باشد؟
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فرادی را ااما، به خدایان قسم، من  "ملیتوس با صدای بلند فریاد زد:

کنند بجای آنکه  بریرا فرمان که معتقدند باید تو شناسممی

 "اند. ها را به دنیا آوردهبردار پدرانی باشند که آنفرمان

کنم. چرا من به در این خصوص اعتراف می "سقراط جواب داد:

ی ی تربیت در میان است، من علاقهکه تا آنجا که پای مسأله

تحقیق بسیار  دهم و در این خصوصبسیاری از خود نشان می

ترجیح  هر کس سلامت یدر خصوص مسألهام. میدانیم که کرده

 بری کند تا از والدین خود ؛ همچنینطبیب خود   فرمان دهد تا ازمی

هایی از نظر آن بی شک مجمع عمومی شهروندان آتن، کنمفکر می

کنند بری میهایشان خرد بیشتری وجود دارد فرمانکه در استدلال

این است که شما در  غیر از مگر. خویشان و بستگان خود نظر تا از

در  که اعتقاد دارید که افرادی خبره را انتخاب فرماندهان، کسانی
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 بر ها از بردگان خود شما باشد،مسائل نظامی هستند، حتی اگر آن

 دهید؟پدران و برادرانت ترجیح می

 بله سقراط، در این خصوص شکی نیست! چرا "ملیتوس جواب داد:

 "نتی است مرسوم!که این هم به مصلحت است و هم س

 تو هم خب پس ملیتوس، آیا حتی به نظر "سقراط در جواب گفت:

هایی که ممتازند ها آنعجیب نمیاید، در حالی که در سایر فعالیت

افتخار  ،افراد شاخص بیش از حتی نه فقط صرفاً برابر با سایرین بلکه

ز حال، من چون توسط بعضی ا کنند، با ایندریافت می و احترام

متاز ترین گنجینه و سعادت بشر یعنی تربیت، ممردم در آنچه بزرگ

یی تحت تعقیب قضا دادگاه شهر ام، باید توسط تو درشناخته شده

 قرار گیرم؟
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هم  دیگری، هم توسط خود سقراط و ها، سخنانالبته علاوه بر این

ظور من اما من توسط دوستانی که به دفاع از او پرداختند، گفته شد.

م، میل دار بجای آن و ست که تمام محاکمه را گزارش کنم؛این نی

 میاز هر بی احترا آشکار سازم که توجه کلی سقراط این بود که

 مینههر بدکاری نسبت مردم اجتناب کند، و برای  نسبت خدایان یا

ار التماس کند تا اجازه دهند از مرگ فر قصد نداشت از داوران

ده او فرا رسی کنون زمان مرگا معتقد بود که کند، بلکه در عوض

 است.

تصمیم او در  سقراط رای دارد، محکومیت پس از آنکه دادگاه به

این خصوص بیش از پیش قطعی شد. چرا که در قدم اول همه وقتی 

برای خود نام ببرد، او شخصاً  11به او پیشنهاد شد تا مجازات متقابلی

                                                           
  تقابلی بکند.کند پیشنهاد مدر آتن متهم حق داشت در مقابل مجازاتی که متهم پیشنهاد می 11
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جازات متقابلی از این کار سر باز زد و حتی مانع دوستانش شد تا م

به  ها گفت که صرف نام بردن از مجازات،نام ببرند، بلکه به آن

سپس وقتی  و بودن است؛ خودی خود به معنی اقرار به گناه کار

همراهانش خواستند تا او را مخفیانه از زندان فرار دهند، او حاضر 

ها را با رسد که به واقع آننظر می به همراهی با انان نشد، بلکه به

آیا جایی  "ها پرسید کهشوخی و استهزا دست انداخت، و از آن

 ."نرسد؟ مرگ به آنجا شناسند که دستمی 12خارج از آتیکا

این  های هرموگنس، وقتی محاکمه تمام شد، سقراططبق گفته بر 

هایی که به شاهدان   دستور دادند خوب آقایان، آن "چنین گفت :

ها گوش هایی که به حرف آنآنتا علیه من گواهی دروغ دهند، و 

ناپرهیزکاری و  سوگند دروغ خوردند، باید به خاطر دادند و

                                                           
 نام ایالت با مرکزیت آتن 12
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هایشان احساس عذاب وجدان کنند. در قلب عدالتی برای همیشهبی

قبل اعلام  سرافرازتر از روحم اما در مورد من، به چه دلیلی باید

یی کارها محکومیتم نباشد؟ چرا که اثبات نشد من در انجام دادن

که در شکوائیه مطرح شده است گناهکارم. چرا که اثبات نشد که 

و سایر خدایان برای خدایانی جدید قربانی  من بجای زئوس و هرا

 یا به خدایان دیگر ام وها سوگند دروغ خوردهنام آن به ام، یاکرده

 .اممستمسک شده

ثبات ها به توانستم جوانان را با عادت دادن آنو حال من چگونه می

اخلاقی و میانه روی فاسد سازم؟ از میان تمام اعمالی که قانون برای 

مجازات مرگ تعیین کرده است یعنی سرقت از معابد، غارت  آن

برده کردن مردان آزاد، خیانت به کشور و غیره، حتی خود  منازل،

 و اند؛ها متهم نساختهبه ارتکاب به هیچ یک از این مرا نیز شاکیانم
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قانع  شما چگونه آید کهبسیار عجیب می به نظرم ینهمچن برای

 ام.شدید که من عملی سزاوار مجازات مرگ مرتکب شده

ها، روح من هنوز سرافراز است، زیرا من به ناحق به اما علاوه بر این

نه گریبانگیر  فضاحت و رسوایی این واقعه ام، ومرگ محکوم شده

ا به ناحق محکوم شود که مرهایی میآن من بلکه گریبانگیر

ی تسلی من است، مایه 13پالامدس داستان باید بگویم که. اندکرده

در شرایطی مشابه من جان خود را از دست داد، و حتی  زیرا او نیز

او لیاقت بیشتری دارد تا موضوع اشعار ما شود تا  به نظر من

من میدانم که . که به ناحق او را به مرگ محکوم کرد اودیسیوسی

بسی از این اتهام که  گذر زمان گواهی خواهد داد که من بالاخره

ام، و برعکس مردی را بدتر سازم یا به او بدی برسانم مبرا بوده

                                                           
13 Palamedes  : وس، یا یکی از جنگاوران یونانی در جنگ تروآ، که به خاطر اتهام ساختگی اودیسی

 ادیسیوس، دیومد و آگاممنون به جرم خیانت به مرگ محکوم شد. 
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اند را با تعلیم دادن چیزهای خوب، هایی که با من همنشین بودهآن

  .امسود رسانده بوده است، توانم بدون هیچ مزدی تا آنجا که در

دهد، سقراط در حالی که در نش گواهی میهمانطور که سخنا

این دنیا را  دل بود،در سیما و در گام برداشتن خرم و خوش نگاه،

کند که وقتی سقراط متوجه شد که هرموگنس نقل می. وداع گفت

چرا گریه  "پرسید: هایی که همراه او هستند غرق در اشکند،آن

مگر تا کنون کنید؟ کنید؟ چرا اکنون شروع به شیون کردن میمی

ی دانستید که طبیعت بسی پیش از این زمان، یعنی از لحظهنمی

همانا اگر قبل از زمانی که  مرگ محکوم کرده است؟ مرا به تولد،

سعادت به من نازل شده باشد، در حال مرگ باشم، مشخصاً این 

مسأله باید برای من و برای خیرخواهان من تأسف آور باشد ؛ اما 

رسانم که در صورت زنده ماندن ا زمانی به انتها میام رزندگی اگر

فقط در پیش رویم دشواری و رنج باقی مانده باشد، نظر خود من 
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من  ی شما باید شادمان باشید، و مطمئن باشید کهاین است که همه

 ". هستم نیز شادمان

 که یکی از شاگردان هواخواه سقراط 14مردی به نام آپولودوروس

گفت  بود، در آنجا حضور داشت و به او ی سادهحال مرد و با این

ترین چیز برای تحمل این است کنم سختفکر می سقراط، من ": 

  "ای!بینم تو به ناحق به مرگ محکوم شدهکه می

واب جگفته شده است سقراط با مهربانی دستی به سر او کشید و در 

 آپولودوروس عزیز، آیا "زد به گفت:او در حال که لبخند می

    "که مرا به حق به مرگ محکوم کنند؟ دادیترجیح می

                                                           
14  Apollodorus فالرونی از یاران و شاگردان سقراط بود. همچنین یکی از شخصیتهای رساله  :آپولودروس

 های ضیافت و فایدون اثر افلاطون. 
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بیند می را 15همچنین گفته شده است که سقراط هنگامی که آنیتوس

گذرد سرشار از غرور مردی می "گفته است:  گذرد،می از برابر او

در محکوم کردن من  هدفی بزرگ و شریفانه به از این اندیشه که

این خاطر که وقتی او را دیدم دست یافته است، فقط به  به مرگ

اداری بالایی مفتخر شده است، به او گفتم  به مقام دولت، در که

 او چقدر چه آه .که او نباید تربیت فرزندش را به دباغی محدود کند

داند ظاهراً نمی " همچنین او در ادامه گفت،. "است پست و حقیر

و اعمال  اش کار سودمندترکه از ما دو نفر ،کسی که در زندگی

 ". تری انجام داده باشد، پیروز واقعی اوستشرافتمندانه

هومر به بعضی  "همچنین نقل شده است که او در ادامه گفته است : 

ی جان سپردن، قدرت پیش بینی آینده را از قهرمانانش در لحظه

                                                           
15  Anytus  .یکی از سه مدعی سقراط در دادگاه، که به شغل  دباغی مشغول  بوده است 
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خواهم یک پیش گویی بر زبان ، و من نیز می16نسبت داده است

کوتاهی با فرزند آنیتوس داشتم، و من او  زمانی من همنشینی. برانم

کنم که او شغل پست بینی میدانم، و پیشفاقد قدرت روحی نمی

واری که پدرش برایش مهیا ساخته است را ادامه نخواهد داد، و برده

بلکه در غیاب دوست یا مشاوری ارزنده، به گرایشات ننگین سقوط 

سقوط خواهد افتاد.  کند و مطمئناً در منجلاب فساد و هرزگی می

" 

این مرد جوان در علاقه به  پیشگویی سقراط به حقیقت پیوست و

روز و شب شراب را ترک نکرد، تا اینکه  روی کرد وشراب زیاده

نه برای دوستانش  شهرش، در آخر تا جایی پیش رفت که نه برای

                                                           
ه زودی به هکتور بکند که بینی میی مرگش بدست هکتور، پیشبرای مثال در ایلیاد، پاتروکلس در لحظه 16

 دست آخیلس کشته خواهد شد.

زدیک است و نآه ای مردی که مرا به خاک افکندی،پیشگویی خود را بر تو آشکار میسازم،چرا که مرگ من "

 "شود.این لحظه ای است که که به تمام مردان قدرت پیشگویی پیشکش می
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ترین ارزشی نداشت. در نتیجه آنیتوس خودش، کم و نه برای

ناصحیح  تربیت ز باشد، هنوز از شهرتی بد درهرچند مرده نی

 سنگ دلی خودش برخوردار خواهد شد. و فرزندش

 ه،برابر دادگا در خویش و در خصوص سقراط، او با خودستایی از 

و محکومیتش را  خود خرید، حسادت و سوء ظن داوران را برای

 من، نظر به توسط رای دهندگان بیشتر قطعی ساخت، اما با این حال

و ارهنمون شد، چرا که  مشیت خدایان بود سرنوشتی که سقراط به

ترین نوع مرگ را ترین بخش زندگی فرار کرد و سادهاز سخت

 ملاقات کرد.

باکی و قاطعیت ، قدرت روحی خویشتن را نشان داد، چرا او با بی

 بهتر است، حتی در مردن برای او از زندگی انتخاب اینکه با که
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عف نشان نداد و با آغوش باز مرگ را در پیشگاه مرگ نیز ض

 آغوش کشید و زندگی را وداع گفت.

ت در ژرف اندیشی های خرد بشری و شراف و این چنین است که من

، فراتر از قدرت خود میدانم که سقراط را فراموش کنم شخصیت،

 او تایشسو یا اینکه او را به خاطر بیاورم، بدون اینکه بتوانم از 

ود اگر از میان مردانی که فرازندگی را هدف خ و خودداری کنم؛

راط دوست و یاوری بهتر از سق اند، کسی بتواندزندگی قرار داده

وانده سعادتمندترین انسان خ شایسته میدانم آن مرد، داشته باشد،

 شود.
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 ضیافت
 

1 

در حضور  سی اسب دوانی تمام شد، بلافاصله کالیاوقتی مسابقه

در  اشخانهرا به سمت  18و پدرش لیکوناتولیکوس  ،17نیکراتوس

و همراهانش  20به سقراط هاآنهمراهی کرد. در راه  19پیرائوس

                                                           
17  Niceratus  :افلاطون جمهور یرساله یهاتیشخص از یکی نیهمچن. 

18 Lycon یکی از سه مدعی سقراط در محاکمه ای که منجر به حکم مرگ او شد : . 
19 Piraeus  :شهر یغرب جنوب در آتن یشهر یمنطقه در یبندر 
20  Socrates 
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( 24و خارمیدس 23، آنتیستنس22رموگنسه ،21ریتوبولوسک)

برخوردند. کالیاس به خدمتکارش دستور داد اتولیکوس و دیگران 

را تا خانه همراهی کند و مقدمات ضیافت را فراهم کند و خودش 

جدا شد و در حالی که به سقراط و همراهانش نزدیک  هاآن از جمع

 گفت: شدیم

                                                           
 21 Critobulus  .که ستا یکسان از یکی افلاطون اثر هیدفاع یرساله در:از دوستان سقراط 

 .کنندیم شنهادیپ سقراط ضمانت یبرا پول یمقدار
22  Hermogenes فاعیه . در رساله ی داسیکال رتریفق برادر: از دوستان نزدیک سقراط و

 یهاتیشخص از یکی نیهمچنگزنفون حوادث واقع شده در دادگاه از زبان او نقل قول شده است. 

 .افلاطون دونیفا یرساله و لوسیکرات یرساله در حاضر
23 Antisthenes   : (445 - 365 م. ق )را او غالبا. اطسقر شاگردان از و آتن اهل یونانی لسوفیف 

 .دانندیم یکلب مکتب ادگذاریبن
24 Charmides  :دسیخارم یرساله یهاتیشخص از. گانهیس جباران از یکی و افلاطون ییدا 

 .افلاطون
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 قاً یدقی شما را در راه ما قرار داده است، چرا که اخجستهتصادف 

قصد داشتم برای سرگرمی اتولیکوس و پدرش جشنی  الآنهمین 

 هد شد.گر دعوت مرا بپذیرید مهمانی با شکوه تر خواا برگزار کنم.

ی قدرانگرانی من به شادمانی مقدم خانهزم نیست که بگویم لا

چون شما را که در پی خلوص روح خود هستید بسیار بیشتر از 

نظام و جماعت طالب جاه و مکان  سوارهرهبران و فرماندهان 

 .داردیمگرامی 

ی به طعنه سخن خواهیمسقراط جواب داد: کالیاس، تا کی 

، و 25یادی به پرتاگوراسبگویی؟ چرا؟ چون خودت پول ز

                                                           
25 Protagoras تاس نیا او ۀجمل نیترمعروف. یونانی یهاسوفست نیترمعروف از یک: ی :

 پرداخته او اتنظر و آرا یبررس به افلاطون پرتاگوراس یرساله در. "است زیچ همه اریمع انسان"

 .است
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باید  ،ی تا خرد بیاموزیادادهو سایرین  27و پرودیکوس 26گرگیاس

که در مقایسه با تو متفکرانی خود آموخته هستیم  رما جماعت فقی

 را تحقیر کنی و خود را برتر از ما بدانی؟

تن ی بسیاری برای گفالبته سخنان خردمندانه .ککالیاس: بدون ش

ت به من بودم، اما اگر با حضور داشتهخود نگه  را برای هاآندارم؛ 

هم ی دیگر نشان داگونهکه خود را به  دهمیمقول  ،افتخار بدهی

 فردی قابل بدانی. اتا از این پس مر

 تدعو خاطر بهاز کالیاس  مؤدبانهسقراط و همراهانش در حالی که 

، در ابتدا تمایلی به شرکت به میهمانی شام نداشتند کردندیمتشکر 

                                                           
26  Gorgias :اسیگرگ یرساله به شود رجوع. یسخنور فن در متخصص و مشهور سوفست 

 .افلاطون
27 Prodicus : یرساله به شود رجوع. یشناسزبان فن در متخصص و مشهور ستیسوف 

 افلاطون پرتاگوراس
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دلخور شده  هاآنی هابهانهاما در انتها وقتی که دیدند کالیاس از 

 اشخانهدعوتش را پذیرفتند و قول دادند که همراه او به  ،است

 بیایند.

مش بعضی برای حمام و بعضی برای نر ،مهمانان پس از مدتی وقفه

  کالیاس حاضر شدند. هخان رد ز دیگریبدن، یکی پس ا تدهینو 

اتولیکوس در کنار پدرش نشسته بود، و سایرین همانطور که معمول 

ها لم داده بودند. در این میان اولین چیزی به ذهن است بروی تخت

البته اگر با فروتنی و  ،دزیبایی در ذات خو هاین بود ک دیرسیم

هویدا بود( ی )همانطور که در شخص اتولیکوس دارشتنیخو

مانطور که ه همراه شود، چیزی شاهانه و حتی فراتر از آن است.

 چشمان کشدیمی درخشان در میان شب شراره اشعلهوقتی که 

، زیبایی اتولیکوس نیز نگاه شودیممردان به سوی آن میخکوب 
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حضور او  خاطر بههمگان را به خود معطوف کرده بود. همگی 

. بعضی به سکوتی کردندیمهیجان عمیقی در روح خود احساس 

بودند و حرکات و اشارات دیگران نیز به همین  آوردهغیرعادی رو 

 حضور او بود. ریتأثترتیب تحت 

نگاه آنان حاکی از آن است که در تسخیر چیزی  دیرسیمبه نظر 

 . خداوند عشقاِروس، خدایی هستند، اما کدام خدا؟ 

ی اچهرهی که در تسخیر سایر خدایان است، با برق چشمان، کس

لحن صدایی وحشت آور و حرارت شدید در کل وجودش  ،سخت

در تسخیر عشقِ موزون و معتدل  آنکهاما  شود،یممتمایز و مشخص 

 به، کلماتی که کندیماست نگاهی خوشایندتر در چشمانش منزل 

و هر حالت بدنش نشان  دنیآیمفرود  ترنرماز لبانش  آوردیم سخن

ی اعاشقانه تأثراتی آزاد و بی پرده است. چنین راست بهکه  دهدیم
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و قلبش کانون پرستش خداوند  شدیماکنون در کالیاس مشاهده 

 عشق شده بود.

، انگاری قدرتی مافوق دندینوشیمهمگی در سکوت شراب 

از سخن گفتن باز داشته بود. در همین حین صدای  هاآنشان، اراده

و سپس به  زدیمدلقک بود که در  28ین فلیپوسا در زدن آمد.

او در حالی که بابت  ،که ورود او را اعلام کند دادیمدربان دستور 

تمام ملزومات "گفت  کردیمی خود عذرخواهی حضور سرزده

که همانا چیزی ، امآوردهشام، البته به خرج دوستان را همراه خود 

 ار هاآن. کالیاس صدای "ی گرسنهامعدهسبدی خالی و نیست جز 

شنید و رو به مهمانان کرد و گفت : دوستان، نظر شما چیست؟ لااقل 

اجازه  ،کنیم آزردهتوانیم او را ماست نمی ی که زیر سقفِهنگامتا 

                                                           
28  Philippus 
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 گفتیمدهید تا وارد شود. کالیاس همانطور که این سخنان را 

در  " گفتیمو با خود  کردیمزیرچشمی اتولیکوس را نگاه 

 " ؟ی این دلقک چیستدربارهتعجبم که نظر تو 

ایستاد  شدیمۀ در سالنی که ضیافت در آن برگزار آستاندلقک در 

 و گفت:

ی من است باید حرفهآنجا که دلقک بودن  ز، عقیده دارم اانیآقا-

. کنمیمی خود را اعلام آمادگبرایتان لطیفه تعریف کنم. بنابراین 

 شوخی بهتری امآمدهکه بدون دعوت به اینجا  این کنمیماحساس 

 آمدم.باشد تا اینکه با دعوت رسمی می

ی نیبیممیزبان گفت:بسیار خوب بنشین دوست من. همانطور که 

، شاید برای اندشدهی جدی سیر هاشهیاندمهمانان از خوراک 

 داشته باشند.اشتها هم خوراکی از خنده 
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تا  کردیماحساس وظیفه  رمهمانی ادامه یافت، و فلیپوس که انگا

ی افهیلطبه شوخی و بذله گویی بپردازد، سعی کرد تا  آنجادر 

 دچار تشویش و ناراحتی شد. و ت؛تلاشش ثمری نداش ابگوید ام

ر هم اما وقتی دید که دیگران این با ،می بعد دوباره تلاش کردک

د از تلاش برداشت و صورتش را از جمع پنهان کر دست خندندینم

 و درمانده بروی تخت افتاد.

کالیاس رو به دلقک کرد و گفت: چیزی تو را ناراحت کرده 

 ی؟ کنیمحساس درد ا دندان درد داری؟ چه؟ ؟است

فلیپوس با ناراحتی جواب داد: بله، دردی جانکاه، کالیاس. از وقتی 

کسب و کار من نیز  ،سته استرخت ب انیآدمکه خنده در میان 

دعوت  هایمهمانکساد شده است. در روزگار قدیم به این دلیل به 

. اما کنمسرگرم و خوشحال  میهایشوخکه مهمانان را با  شدمیم
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اکنون همه چیز تغییر کرده است و چرا یک نفر باید بخواهد مرا به 

 دعوت کند؟  اشیمهمان

ی خانهعلاوه بر این هیچ کس مرا به امید دعوت متقابل من، به 

چرا که همه میدانند که سنتی به نام  کند،ینمدعوت  شخود

چنین چیزی  اصولاًوجود ندارد و  اصلاًی من خانهضیافت در 

 خلاف قوانین من است، بدبختی!

ی طور به کردیمبینی خود را هم پاک  زدیمو همینطور که حرف 

. با چنان ناراحتی و فتدیبه فهمیدند که نزدیک است به گریه که هم

کردند و  تأسفکه همگی برای او احساس  کردیمغمی صحبت 

آدمیان دوباره خواهند  ،ناراحت نباش "برای دلداری او گفتند 

و به او اصرار کردند که ناراحتی را تمام کند و شامش را  "خندید

جلوی  توانستینمکه دیگر  بخورد. اما در این حین کریتوبولوس
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زیر خنده زد. فلیپوس به محض اینکه صدای  قاهقاهخود را بگیرد 

ی او را شنید بار دیگر صورتش را پنهان کرد و با نفس درون خنده

شاد باش روح من، هنوز ضیافت نبردهایی دیگر در "خود گفت 

 کرد. خوردنو سپس با شتاب شروع به غذا  " 29انتظار ماست

2 

ان صرف شام، میزها برچیده شدند و طبق رسم معمول مهمان پس از

تقدیم  ابتدا مقداری شراب بر روی زمین ریختند و آن را به خدایان

 کردند و سپس دسته جمعی سرودی در مدح خدایان خواندند.

                                                           
 به مه و زیآم خصومت ییارویرو یمعن به هم که( συμβολαί)یکلمه بردن بکار با پوسیفل 29

 .کندیم ادهاستف دوپهلو جناس از است، شود،یم میتقس شام مهمانان به آن در که یافتیض یمعن
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 به 30ی، مردی از سیراکوزگذرانخوشسپس برای افزایش عیش و 

ان او سه نفر بودند، اولی دستیارانش وارد سالن شدند. دستیار همراه

، دومی نواختیمدختری فلوت نواز بود که با مهارت بسیار 

دخترکی رقاص بود که برای انجام کارهای شگفت آور تربیت 

 نواختیمشده بود، و در آخر پسرکی بسیار زیبا بود که هم چنگ 

. منبع درآمد و گذران زندگی دیرقصیم تینهایبو هم با لطافتی 

 نیتأماین گروه  آوروزی از نمایش کارهای شگفت مرد سیراک

، و سپس پسرک نیز نواخت ت. در ابتدا دختر به تنهایی فلوشدیم

هم به نواختن  اکمی به تنهایی چنگ نواخت و سپس هردو ب

بسیار  هاآنکه حضار از شنیدن موسیقی  دیرسیم نظر بهپرداختند. 

 اند. در این حین سقراط رو به کالیاس کرد و گفت:محظوظ شده

                                                           
30 Syracuse شهری واقع در جنوب ایتالیای کنونی  :. 



60 
 

میزبان  من که تو یک نظر بهیک ضیافت به تمام معناست.  واقعاًاین 

نقص پذیرایی تمام عیار هستی! نه تنها میهمانانت را با شامی بی

ذیر با مناظر و الحان دلپ زینکردی بلکه حال چشم و گوش ما را 

 ی.کنیمپذیرایی 

ی عطر کالیاس: فرض کن از این هم پا فراتر بگذارم و بگویم تا کس

 ی خوشبو بیاورد. نظرت چیست؟ آیا نباید ضیافتی ازهاروغنو 

 ی خوش نیز داشته باشیم؟هاحهیرا

سقراط: نه، من مخالفم. عطر شبیه به لباس است. یک نوع لباس 

هم همین  عطرهابرای مرد و نوع دیگری از لباس برای زن زیباست. 

طور هستند. ممکن است یک عطر برای کسی خوب باشد و همان 

عطر برای فرد دیگر بد باشد. مطمئن هستم که تاکنون هیچ مردی 

برای خوشایند مرد دیگر به خود عطر نزده است. اما در خصوص 
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زنان جوان، مانند دو عروس دوستانمان نیکراتوس  خصوصاً زنان و 

به عطر احتیاجی ندارند، چرا  هاآنکه باید بگویم  ،و کریتوبولوس

 . که بدن خودشان خوشبو است

 

ی روغن زیتون، که در هنگام تمرینات حهیرا ،اما از طرف دیگر

قتی بروی بدن باشد از عطر و ،رودیمبکار  31ورزشی در ژیمناسیوم

زنان نیز خوشایند تر است. در حضور، شیرینی آن و در غیاب، 

. در خصوص عطر باید گفت شودیماشتیاق بیشتر به آن احساس 

، حال چه این فرد آزاد باشد کندیمکه وقتی کسی آن را استفاده 

و در حقیقت  دهدیمو چه برده باشد، در هر صورت بوی یکسانی 

. اما بویی که بر رودیمت که تمایز با استفاده از عطر از بین باید گف

                                                           
31 gymnasium  :ردمم ییگردهما و یورزش ناتیتمر یبرا ونانی یشهرها در روباز یگاهیجا. 
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یعنی همان زحمتی    ،آیداثر زحمت و تمرین ورزشی به وجود می

، این کندیمهموار  خود بهکه هر فرد آزاده با کمال میل آن را 

رای آنکه کسی چنین بوی خوشایندی که شایسته هر ب گونه نیست.

ی زیاد به ورزش و تمرین هاسالباید  فرد آزاد است را بدست آورد

 مداوم بپردازد و به تمرین کردن عادت کند.

رای بدر این لحظه لیکون گفت: این برای جوانان مناسب است، اما 

م در ژیمناسیوم به اتما مانیورزشی تمرینات هاسالماهایی که 

 چه؟ چه عطری برای ما مانده است؟ ،رسیده

 .تسقراط: البته عطر شراف

 ون: و این عطر را از کجا باید بدست آورد؟لیک

 .ننه از عطرسازان و عطر فروشا مسلماًسقراط: 
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 لیکون: پس از کجا؟

از خوب، خوبی "این را به ما گفته است.  32سقراط: تئوگنیس

خواهی آموخت، اما بدان همان خردی را هم که داری فاسد 

 ."کنندیم

 پسرم؟ی شنویملیکون رو به فرزندش کرد و گفت: 

و به آن عمل هم خواهد کرد. مگر نه اینکه وقتی  شنودیمسقراط: 

 عنوان به را تو او ،قهرمانی در مسابقات پانکراتیون بود دنبال به

در راه خرد و  خواهدیممشاور انتخاب کرد؟ حال نیز اگر 

ی تو، بهترین فرد را هامشورتا کمک ب فرازندگی قدم بردارد،

                                                           
32  Theognis    :ستیزیم لادیم از قبل ششم قرن در که مگارا اهل یونانی شاعر. 
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یک  عنوان بهراه و همچنین همنشینی با او  او در این هبرای کمک ب

 پیدا خواهد کرد. ،دوست

او از "ی در جمع به وجود آمد. یکی گفتاهمهمهدر این لحظه 

یگری د " ؟کجا باید معلمی بیابد که راه خرد را به او بیاموزاند 

 "و دیگری گفت "چنین چیزی آموختنی نیست اصلاً چه؟ "گفت 

 " ؟زهای دیگر آموخته شودنیز مانند چی دچرا نباید خر

اشد، که این سوال از هر لحاظ بحث انگیز ب رسدیم نظر بهسقراط: 

ی که اامهبرناما بگذارید تا آن را به وقتی دیگر موکول کنیم، تا در 

که  نمیبیمبرایمان ترتیب داده شده است اختلال ایجاد نشود. 

 ی بزرگ در دستانحلقهدخترک رقاص آماده ایستاده است و چند 

 .دهندیماو قرار 
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ن بلافاصله دختر فلوت نواز شروع به نواختن کرد و در این حی

ت تا اینکه در نهای دادندیمیی بیشتری هاحلقهمرتب به دخترک 

 هاحلقهدوازده حلقه در دستانش قرار گرفت. دخترک در حالی که 

را  هاحلقهرا در دست داشت شروع به رقص کرد و در حین رقص 

بر بدن او پایین  هاحلقهو هنگامی که  کردیمبه هوا پرتاب 

 داشت؛یمرا دور بدن خود در حال چرخش نگه  هاآناو  آمدند،یم

 ندازدیبتا چه ارتفاعی به هوا  هاحلقهکه  کردیمبا دقت محاسبه  و

با نظم  ورا در زمان دقیق  هاآن، بتواند ندیآیمتا هنگامی که فرود 

 گیرد.و ترتیب ب

ی شماریبسقراط: آقایان، نمایش این دختر فقط یکی از دلایل 

 ترنییپاطبیعت زن به واقع از طبیعت مرد  دهدیماست که نشان 

نیست و تنها چیزی که او کم دارد قدرت و قضاوت است. این باید 

را به عنوان  هاآنی باشد تا ازهیانگبرای شمایی که همسر دارید 
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بدانند آموزش  دیخواهیمهمنشین خود در خصوص هر آنچه 

  .ددهی

ی عمل کنیم: سقراط پس چرا خودت به نصیحتی که ستنسیآنت

من در بین زنان چه در  نظر بهکه  33ی، و همسرت زانتیپهکنینم

 ی؟ کنینمی بدخوتر است را، تربیت همهحال و چه در آینده از 

ری را در نظر بگیر که آرزو وارکاس سقراط: باشد به تو میگویم.

که  دیگویمسوار ممکن شود. او با خودش دارد بهترین اسب

حیواناتی رام و خوش لجام را برای خودم انتخاب نخواهم  وقتچیه

باید سرکش باشد. او عقیده خواهد  خواهمیمکرد. اسبی که من 

داشت که اگر بتواند چنین حیوان سرکشی را مهار کند، بدست 

                                                           
33 xanthippe : بد اخلاق به زین افلاطون آثار در ،که به بداخلاقی معروف بود سقراط یزوجه 

 .. است شده اشاره او
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گرفتن هر اسب دیگری برای او آسان خواهد شد. این مورد در 

خصوص من نیز صادق است. من آرزو دارم که بتواند با تمام انواع 

کلی با تمام مردم همنشین  صورت بهآدمی ارتباط برقرار کنم و 

شود. در نتیجه در خصوص انتخاب همسر باید بگویم که اگر بتوانم 

ا هیچ فرد دیگری مشکلی نخواهم او را تحمل کنم، در روابطم ب

 داشت.

در  ی سقراط چندان بی پایه و اساس نبود.هاحرفجمع این  نظر به

ی بزرگ که دورادور آن شمشیرهایی به صورت احلقهاین لحظه 

قب عقائم آویخته شده بود آوردند و دخترک چندین بار به جلو و 

 فتدیببدی  درون آن معلق زد. تماشاگران از اینکه ممکن است اتفاق

مش وحشت کرده بودند، اما با این حال دخترک رقاص با کمال آرا

 و بدون هیچ خطایی نمایش را به اتمام رساند.
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مگی هبعد این نمایش  نظرم بهکرد و گفت:  ستنسیآنتسقراط رو به 

قبول داشته باشند که شجاعت نیز مانند هر چیز دیگری قابل 

اش شجاعانه خود را تآموختن است. این دختر بر خلاف جنسی

 .اندازدیمدرون شمشیرها 

 : اگر این طور باشد، بهتر نیست این مرد سیراکوزیستنسیآنت

وید نمایش این دخترک رقاص را در شهر نشان دهد و به آتنیان بگ

ی چنان شجاعتی آتنکه در قبال پرداخت اندکی پول به مردان 

 ر دهند؟ قرا هازهینکه از نزدیک خود را در معرض  دهدیم

ی خوبی دهیامن که  نظر بهفلیپوس دلقک میان حرف پرید و گفت: 

گر چنین چیزی اتفاق افتاد دوست دارم آنجا باشم و پشتک ا است.
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ببینم. چرا که  هازهینسخنور را در میان  34معلق زدن پیساندر

میگویند ترس او از نگاه کردن به نیزه او را برای خدمت نظام 

 رغبت کرده است.بی

د در این حین پسرک شروع به رقصیدن کرد. وقتی رقص او تمام ش

 سقراط گفت:

در زمان رقص حتی از  ،که زیبایی این پسر دیاکردههیچ دقت 

 زمانی که ایستاده است نیز بیشتر است.

ی خواهیمخارمیدس: عجب چاپلوسی هستی سقراط؟ انگار که 

 تملق استاد رقص را بکنی؟

                                                           
34  Peisander  ا به جنگ ی پلوپونزی مردم رهاجنگ: سیاستمدار عوام فریب آتنی که در زمان

 ،وپولیسی نظامی داشت که در آثار اسابقهاز لحاظ  خصوصاًو چند نقطه ضعف  کردیمتشویق 

 .به آن اشاره شده است ستوفانیآرفلاطون و ا رمیپوس،ه
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ه ی دیگری هم هست کنکته! و البته حتماًسقراط با جدیت گفت: 

ز هیچ یک ا دیرقصیماز آن چشم بپوشم. هنگامی که او  توانمینم

 اب شیهادستحرکت نبود. گردن و پاها و اعضای بدنش بی

و تمامی این اعضای بدن تمرین داده  کردندیمهمدیگر حرکت 

د بدنش را سالم و سبک نگه دار خواهدیمشده بودند. اگر کسی 

 گونه برقصد. نباید ای

بگویم  توانمینمسقراط سپس رو به مرد سیراکوزی کرد و گفت:

را  گونه گام برداشتن نچقدر مدیون شما خواهم شد اگر به من ای

 بیاموزانید.

 مرد سیراکوزی: چه سودی برای شما دارد؟

 سقراط: اگر خدا بخواهد خواهم رقصید.
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 ه را به خنده انداخت.این گفته خوشایند دیگران واقع شد و هم

 دیخندیمبه من  نکهیا ازکه  نمیبیماما سقراط با جدیت تمام گفت:

قایان تقاضا دارم، آیا اینکه من آرزو دارم تا آ خوشحال هستید.

سلامت خود را با تمرینات ورزشی بهبود دهم خنده آور است؟ یا 

از خوراکم بیشتر لذت ببرم و بهتر بخوابم؟ این  خواهمیماینکه 

به آن تمایل دارم نه مثل ورزش دوی استقامت  قلباًتمرینات که 

 هاشانهآورد و در عوض ی آن پاها عضله میواسطه بهاست که 

را  هاشانهی است که زنمشت، و نه مثل ورزش شودیم ترکیبار

. من شوندیم ترقدرتو در عوض پاها کم  کندیم ترضیعر

با تمرین دادن تمام عضلات به صورت کامل، تعادل و  خواهمیم

 دیخندیماین  خاطر بهبیاورم. شاید  وجود بههماهنگی را در بدنم 

یار  دنبال بهنباید با این سن و سال در ژیمناسیوم  دیکنیمکه فکر 

تمرینی بگردم. اگرچه آدم پیری مثل من لازم نیست که جلوی 
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ی معمولی نیاز دارم اندازهن فقط به یک اتاق با م د.جمع لخت شو

تا خود را برای تمرین گرم کنم و در زمستان باید با پوشش کافی 

به تمرینات ورزشی بپردازم و در تابستان که هوا گرم است باید زیر 

اینکه  خاطر به؟ دیخندیمسایه تمرین کنم. دوباره برای چه 

شاید ندانید اما  !کنم؟ آه ترکوچکشکم چاقم را کمی  خواهمیم

همین چند روز پیش خارمیدس مرا در حالی که مشغول رقصیدن 

 بودم غافلگیر کرد.

خارمیدس:آری. حاضرم قسم بخورم! ابتدا چنان تعجب کردم که 

مات ایستادم و ترسیدم که نکند دیوانه شده باشی. اما وقتی 

اکنون به ما گفتی همین چیزهایی بود که  باًیتقراستدلالت را که 

باور کنید خودم هم به خانه رفتم و به تمرین پرداختم.  ،شنیدم

کردم چون بلد نیستم، اما شروع کردم  دنیرقصشروع به  میگوینم

 ی بلدم.خوب بهی، چرا که این کار را زنمشتبه تمرینات سبک 
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فلیپوس دلقک گفت: بله، بدون شک راست میگویی. با یک نگاه 

برابر  تیهاشانهبا  قاًیدقوزن  لحاظ بهدید که پاهایت  توانیمبه تو 

را در برابر  اتبالاتنهاگر پیش بازرسان بازار بروی و  نظرم بهاست. 

رها  را توبدون جریمه  نیمأمور ،در ترازو بگذاری اتتنهپایین 

 35.کنندیم

وقتی تمرینات رقص را دوباره  کنمیمکالیاس:سقراط خواهش 

 وشروع کردی مرا نیز دعوت کنی. من یار تمرینی تو خواهم شد 

 تو رقصیدن خواهم آموخت. همراه به

ان دهم که فلیپوس: بیا! بگذارید تا موسیقی نواخته شود تا به شما نش

 چگونه باید رقصید.

                                                           
لوگیری از کم جف بودند وزنه های فروشندگان را برای در بازار آتن عده ای از بازرسان موظ  35

 فروشی توزین کرده و در صورت تخلف آنها را جریمه  کنند. 
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ی ضحکمموسیقی دوباره نواخته شد و فلیپوس نیز بلند شد و به نحو 

شروع به تقلید از حرکات رقص دخترک و پسرک کرد و برای 

تماشاگران که از زیبایی طبیعی حرکات دخترک و پسرک لذت 

و هر حرکت بدنش  دادیم، عکس آن حرکات را انجام بردندیم

 ترعقب. دخترک خود را به عقب و دادیمرا با اغراق زیادی نشان 

حلقه در آمد، خم کرد تا آنجا که کل بدنش به صورت یک 

لا شد فلیپوس نیز بدنش را خم کرد اما به سمت جلو، و تا آنجا دو

مام توقتی که دید  و ؛که کل بدن او نیز به صورت یک حلقه درآمد

اعضای بدن پسرک در رقص نقش دارد و مورد تشویق جمع قرار 

تر  دنتتر و  دگرفته است، به دختر فلوت نواز گفت تا موسیقی را تن

و  هادستی در حالی که واروانهیدش نیز به صورت کند و خود

 رهبالاخ. تا این که دیرقصیم کردیمپاهایش را به اطراف پرتاب 

 خسته شد و مثل یک مرده بروی تخت افتاد و گفت:



75 
 

ارم بله! این هم اثبات اینکه سبک رقص تند تمرینی عالی است. د

 کند. . اجازه دهید خدمتکار ساغر مرا پررمیمیماز تشنگی 

به تو  از بس که کالیاس: باشد. ما نیز به همراه تو خواهیم نوشید.

 لویمان خشک شده است.گخندیدیم 

در این زمان سقراط گفت: باشد. تا جایی که به شراب نوشیدن 

دارید. چرا که شراب  همراه به، موافقت قلبی مرا نیز شودیممربوط 

 رهمانطور که داروی مهی راست بهو  کندیمی روح را تر راست به

 هاغمشراب نیز ناگهان تمام  برد،یمگیاه حواس آدمی را به خواب 

در عین حال همچون نفت که  و برد؛یمرا به خوابی آرام فرو 

ی لطیف قلبی را بر هاشهیاند، افروزاندیمی آتش را بر شعله

انی انگیزاند. با این حال اگر اشتباه نکنم بدن آدمی نیز شبیه گیاهمی

ی باران بیش لهیوس به. وقتی خدایان کنندیماست که در زمین رشد 
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قائم  توانندینم هاآن ،دهندیماز حد گیاهان و درختان را آبخور 

بایستند، دستانشان را بالا گیرند و یا وزش باد در میان خود را حس 

ما وقتی که گیاهان و درختان فقط بهمان اندازه که لذت ا کنند.

قائم خواهند ایستاد و به سرعت جوانه  نوشند،یماز آب  برندیم

گونه هستیم.  نیهم به. ما نیز رسندیمو به بلوغ و ثمردهی  زنندیم

و ذهنمان  لرزدیماگر بیش از حد شراب بنوشیم بزودی پاهایمان 

تا جایی که حتی دیگر  شودیمترتیب دچار لغزش  نیهم بهنیز 

کنیم. اما اگر بقول گرگیاس،  ی صحبتدرست بهنخواهیم توانست 

 بههایمان را تر کند، ی سبک لبهاکیپی با پ در یپخدمتکار 

ی شراب دچار مستی زیاد نخواهیم شد و در عوض با اغوایی لهیوس

 لطیف به سبکی مفرحی نائل خواهیم شد.
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هم  لیپوس این راف پیشنهاد سقراط را پذیرفتند. القولمتفقهمگی 

باده  باید مثل یک ارابه ران ماهر هر دور ازی ساقاضافه کرد که 

 نوشی را از دور قبل با سرعت بیشتری بپیماید.

3 

ی نوازمهپسرک با  ،در مدتی که ساقی مشغول ریختن شراب بود

که مورد تشویق همگی  خواندیمو آواز  نواختیمچنگ  ،فلوت

 قرار گرفت. 

سپس خارمیدس گفت: آقایان! آنچه سقراط در خصوص شراب 

خود را گذاشته است. چنین  ریتأثمن در جمع حاضر  نظر بهگفت 

ی موسیقی، غم هانغمهترکیب نادری از زیبایی دخترانه و پسرانه و 
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را  36ی عشق، آفرودیتهالههی آتش شرارهو  بردیمرا به خواب فرو 

 انگیزاند.برمی

ی خشنودسازسقراط در جواب گفت: این جوانان قدرت خود را در 

ز آنان برتر . اما دوستان با اینکه ما خود را ااندرساندهبات ما به اث

کنیم و  میدانیم، آیا شرم آور نیست که در اینجا یکدیگر را ملاقات

 ؟با این همه تلاشی در راستای افزایش عیش و شور مجلس نکنیم

ی مجلس کننده ادارهپس تو "چند تن از حاضرین جواب دادند، 

برای رسیدن به این هدف چه نوع  باش و به ما توضیح بده که

  ". سخنانی برازنده است

                                                           
 شور و ییبایز عشق، یالهه   ونانی یهااسطوره در  (Aphrodite) تیآفرود ای تهیآفرود  36

 .است یجنس
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من بهترین کار ممکن این است که از کالیاس  نظر بهسقراط: 

داشته  طرخا بهداده است عمل کند. اگر  ما بهبخواهیم تا به قولی که 

پذیریم بوعده داد که در صورتی که دعوت او را  ما بهباشید کالیاس 

 نشان خواهد داد. ما بهخرد خویش را 

لیاقت  یک از نیز شما راما به شرطی که ه امآمادهکالیاس: آری من 

ه های والایی کخود را برای شنیدن آن اثبات کنید و فرازندگی

 شان را دارید ، به من نشان دهید.ادعای داشتن

اعتراضی ندارد و  نیترکمسقراط: باشد. هیچ یک از ما 

 اختیار خود دارد خواهد گفت.ارزشمندترین چیزی را که در 

و چیزی که  کنمیمبرای شروع از خودم شروع  .لکالیاس : قبو

آن این است،  و کنم؛یمبیشترین غرور را از داشتن آن دارم اعلام 
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مردم را  توانمیم نی آلهیوس بهمن اعتقاد دارم که قدرتی دارم که 

 بهتر کنم.

داد و ستد  هاآن؟ به فریاد زد: بهتر کردن مردم! چگونه ستنسیآنت

 ی یا زیبایی و اصالت روح؟آموزانیم

به معنی والاترین فرازندگی  37کالیاس:مورد دوم! البته اگر عدالت

 باشد.

والاترین نوع فرازندگی همان عدالت است. چرا؟  مسلماً: ستنسیآنت

که گاهی شجاعت و خرد برای  دینیبیمچون اگر خوب دقت کنید 

اما عدالت بدون شک هیچ نقطه  ،دوستان یا کشور مصیب آور است

                                                           
 یترعیوس یمعنا یدارا یونانی زبان در است، شده ترجمه عدالت که δικαιοσύνη اژهو  37

. است یدارنشتیخو و شجاعت خرد، کنار در انیونانی نزد چهارگانه هایفرازندگی از کی و است؛

 . پردازدیم بحث به عدالت خصوص در لیتفض به جمهور کتاب در افلاطون
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مشترکی با بی عدالتی ندارد. درست و نادرست هرگز بهم 

 .زندیآمینم

ا کالیاس:بسیار عالی، بزودی وقتی تمام جمع ویژگی خاص خود ر

اد ی رازی را به تو خواهم گفت و هنرم را به کمال به تو ،گفتند

بیشتر از هر  آنچهخواهم داد. نیکراتوس حال نوبت توست که 

 چیزی از داشتن آن مغروری را بگویی.

نیکراتوس: پدرم با تلاش زیاد مرا مردی خوب بار آورد و مرا 

ی که طور بهرا حفظ کنم،  38مجبور کرد که تمام اشعار هومر

 را از بر بخوانم. 40و ادیسه 39تمام ایلیاد توانمیمهمکنون 

                                                           
38 Homer  :یونانی یسرا حماسه شاعر نیمشهورتر 
39 Iliad  :پردازدیم تروآ جنگ حوادث شرح به آن در که هومر اثر . 
40 Odyssey  :تروآ نگج از بازگشت در وسیسیاد یبرا که یحوادث شرح به آن در که هومر اثر 

 .پردازدیم افتاد اتفاق
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و تی که علاوه بر اکرده:به این مغروری؟ مگر فراموش ستنسینتآ

 را بلدند؟ هاحماسهتمام راویان نیز این 

ر ه باًیتقراینکه  خصوصاً ؟ شودیمنیکراتوس: فراموش کنم؟ مگر 

 را در شهر بشنوم. هاآنروز مجبورم حماسه خوانی 

 ی؟ادهیداز این راویان هم  تراحمق: آیا تا کنون جماعتی ستنسیآنت

 دفاع کنم. هاآننه! از من نخواه که از شعور  مسلماًنیکراتوس: 

سقراط: دلیل آن واضح است. راویان معنای درونی اشعاری که 

و  41. اما تو پول زیادی به آناکسیمندردانندینمرا  خوانندیم

ی تا ادادهو خیلی دیگر از مفسران اشعار هومر  42استسیمبروتوس

                                                           
41 Anaximander  :نشود گرفته اشتباه یسقراطشیپ معروف لسوفیف مندریآناکس با . 
42 Stesimbrotus  
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را از دست ندهی. اما تو چه  هاآنشمند چیزی از تعلیمات ارز

 ؟شودیمکریتوبولوس؟ چه چیز موجب غرورت 

 .کریتوبولوس: زیبایی

 ند؟که مردم بهتر شو شودیمآیا زیبایی تو هم موجب  ؟سقراط: چه

 بهد را خو مسلماً، چرا که نه! اگر چنین نباشد مسلماًکریتوبولوس: 

 .آورمیمفردی ژنده پوش در  صورت

 بیشترین غرور تو در چیست؟ ستنسیآنتسقراط: 

 .ت: ثروستنسیآنت

 ؟ستنسیآنتهرموگنس:پس باید ثروت زیادی داشته باشی 

 : حاضرم قسم بخورم یک قران هم ندارم.ستنسیآنت
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 ی زیادی داشته باشی؟ درست است؟هانیزمهرموگنس: پس باید 

قدر زمین دارم که  نبگویم هما توانمیم جرئت:به ستنسیآنت

 43اتولیکوس بتواند با آن خود را خاک مالی کند.

سقراط: خارمیدس حال تو بگو. به چه چیزت بیشتر از همه 

 مغروری؟

 .رخارمیدس: به فق

و  شودینمرگز موجب حسادت ه ی! فقر!بیعجسقراط: چه حرف 

و با  کندینمرگز کسی از آن نگهبانی ه به ندرت موجب مجادله.

                                                           
ز آن استفاده یک مشت خاکی  است که ورزشکاران پس از تدهین بدن ا باًیتقر ستنسیآنتمنظور  43

 . کردندیم
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این حال همیشه ایمن است. هرچه بیشتر به آن گرسنگی دهی 

 .شودیم تریقو

 کالیاس: سقراط خود تو به چه چیز مغروری؟

 44!دلالی محبتسقراط با جدیت گفت: 

با  دهدیماینکه او به خود چنین لقبی  خاطر بهتمام جمع ناگهان 

 صدای بلند خندیدند.

 کنمیماما فکر  ،بخندید دیتوانیماما سقراط ادامه داد: هرچه قدر 

 .شومیمی خود قرار دهم بسیار موفق شهیپاین کار را هم  راگ

                                                           

44  )μαστροπεία( ر گفتار  اما د در اینجا در لفظ بیشتر به کلمه ی  دلالی محبت نزدیک است

 بی ادبانه میتوان آن را جاکشی  ترجمه کرد.
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 کنمینمدر این حال لیکون رو به فلیپوس کرد و گفت: فکر 

 تواندیمگر م احتیاجی باشد از تو هم بپرسیم به چه چیز مغروری.

 ی؟خندانیمچیزی جز این باشد که مردم را 

همین طور است. من به خنداندن مردم مغرورم حتی  ،فلیپوس:بله

بازیگر که متکبرانه در خیابان خرامان راه  45مغرورتر از کالیپدس

اشک در چشمان  تواندیمکه فقط اوست که  کندیمو فکر  رودیم

 تماشاگران بیندازد.

ر : لیکون حال نوبت توست. چه چیز موجب بیشترین غروستنسیآنت

 ؟شودیمدر تو 

                                                           
45 Callippides   :خود بود.  ی تراژدی در زمانهاشینمابازیگران  نیترمعروفیکی از  پدسیکال 
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سرم که در پ : همه میدانید چه چیز موجب غرور من است.لیکون

او نیز بدون شک  مسلماً و ؛اینجا نشسته است باعث غرور من است

 .کندیمی قهرمانی افتخار زهیجابه برنده شدن 

 طورنیا ماتولیکوس در حالی که سرخ شده بود گفت: نه پدر

 نیست.

سرشان را به سمت او  ،حاضرین که مبهوت صدای او شده بودند

 " ؟یکنیمپس به چه چیز افتخار  "برگرداندند و پرسیدند

)در این لحظه خود را به پدرش  .ماتولیکوس گفت: به پدر

 (.کرد و او را در آغوش گرفت ترکینزد

 بعد از این صحنه کالیاس رو به لیکون کرد و گفت:لیکون هیچ

 ان هستید؟که همکنون ثروتمندترین فرد در جه دیدانستیم
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 خبر نداشتم. مسأله؟ تا کنون از این واقعاًلیکون: 

وض عکالیاس: پس بدانید. چرا که اگر تمام ثروت پارس را هم در 

 فرزندت به تو دهند آن را قبول نخواهی کرد.

ا که در این لحظه و در اینج کنمیملیکون: درست است. اعتراف 

 قانع شدم که ثروتمندترین فرد جهان هستم.

مه هراتوس:هرموگنس حال نوبت توست. تو به چه چیز بیشتر از نیک

 مغروری؟

به من  هاآنهرموگنس: به فرازندگی و قدرت دوستانم و اینکه 

 .دهندیمتوجه نشان 

ا به ما حاضرین رو به او کردند و چند نفر پرسیدند: این دوستانت ر

 ی؟کنیممعرفی 
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 .لهرموگنس: با کمال می

4 

در این لحظه سقراط مجلس را در دست گرفت و گفت: حال نوبت 

دفاع  ارزشمند است میاکردهآن است که هر یک از ما از آنچه ادعا 

 کنیم.

ر کالیاس: باشد. پس ابتدا با شنیدن سخنان من محظوظ شوید. د

ی شما در خصوص اینکه چه چیز خوب و عادلانه همهحالی که 

است و چه چیز نیست مشغول بحث فلسفی هستید، من زمانم را 

 .کنمیمکردن و خوبتر کردن مردم  ترعادلصرف 

 ی؟دهیمسقراط: و این کار را چگونه انجام 

 .هاآنکالیاس: البته با دادن پول به 
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 ت.کالیاس پرداخاز جا بلند شد و به سوال و جواب از  ستنسیآنت

یا در  تو عدالت در روح افراد جا دارد نظر به: کالیاس، ستنسیآنت

 جیبشان؟

 .نکالیاس: در روحشا

 ،مردم ی که با قرار دادن پول در جیبکنیم: و تو وانمود ستنسیآنت

 ی؟کنیمرا بهتر  هاآنروح 

 کالیاس: بدون شک بله.

 : تقاضا دارم بفرمایید چگونه؟ستنسیآنت

که  فهمندیم هاآن، هاآنبه این صورت که با دادن پول به  کالیاس:

با آن وسایل ضروری زندگی خود را  توانندیمی دارند که الهیوس

و  کنندینمکنند. بنابراین تمایلی به انجام کارهای بد پیدا  نیتأم
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چرا باید با انجام کارهای بد و مجرمانه خود را در خطر  اصلاً 

 ؟ندازندیب

 ؟دهندیمآن پول را به تو پس  هاآن: آیا ستنسیآنت

 .دهندیمبگویم پس  توانمینم کالیاس: نه،

 ؟کنندیم: حداقل از تو تشکر و قدردانی که ستنسیآنت

. برعکس کنندینمکالیاس:نه حتی یک تشکر خشک و خالی هم 

ارتر از من بیز دهمیمپول قرض  هاآنبه  آنکهپس از  هاآنبعضی از 

 ؟ شوندیمهم 

ه در حالی که با حالتی پیروزمندانه به حاضرین نگا ستنسیآنت

هان را نسبت به تمام ج هاآنی توانیمگفت: عجب! یعنی تو  کردیم

 کنی؟ ترعادلرا نسبت به خودت  هاآنی توانینمکنی اما  ترعادل
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ی که نجاران و خانه ادهیندی؟ مگر کنیمکالیاس: چرا تعجب 

این  توانندینم، اما سازندیمسازان که برای خیلی از دیگران خانه 

ی زندگی ااجارهو در منزل  دکار را برای خودشان انجام دهن

ی اخورده. دوست سوفیست من! اعتراف کن که شکست کنندیم

 و مجاب شدی.

انی . چرا که نه؟ تو مثل پیامبرردیپذیمسقراط: بسیار خوب. او 

اما از  کنندیمی نیبشیپی که سرنوشت تمام آدمیان را مانیم

 ی سرنوشت خود عاجزند!نیبشیپ

 بدین ترتیب اولین مباحثه تمام شد. سپس نوبت نیکراتوس شد.

ی خود را به من قرض دهید تا برایتان هاگوشنیکراتوس: دوستان 

افرادی بهتر خواهید شد. بدون  ،بگویم که چرا با همنشینی با من

شک میدانید که هومر خردمندترین کسی است که تا کنون جهان 
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هر نوع انسانی را توصیف  باًیتقربه خود دیده است و در اشعار خود 

کرده است. در نتیجه اگر کسی بخواهد در اقتصاد، سخنوری یا فن 

، 46جنگ مهارت پیدا کند و یا اگر کسی بخواهد مثل آخلیس

چرا  ،باشد، باید به من رجوع کند 49یا ادیسیوس 48، نستر47اکسآژ

 که این خرد در مشت من است.

: آیا همچنین میدانی چگونه شاهی باید بود؟ میدانی که ستنسیآنت

را هم به عنوان یک شاه خوب و هم به عنوان  50هومر آگاممنون

 یک مرد شجاع اسپارتی ستایش کرده است.

                                                           
46  Achilles: شودیم شناخته لیآش نام با نیهمچن. تروآ جنگ قهرمان از. 
47 Ajax :آترو جنگ انقهرمان از 
48  Nestor :آترو جنگ انقهرمان از 
49 Odysseus :آترو جنگ انقهرمان از 
50  Agamemnon  فرمانده ی یونانیان در جنگ تروآ: 
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 علاوه بر آن به خوبی وظایف یک ی میدانم.خوب بهنیکراتوس: 

باید افسار  دانم چگونه ارابه رانران را نیز میدانم و همچنین میارابه

ند. را در دست نگه دارد تا ارابه در نزدیک مرکز میدان چرخ بز

در  هی ارابتختهیکی از ارابه رانان باید خود را به قسمت صیقلی 

یخونک بزند و سمت چپ خم کند، بعد با دستش کمی اسب را س

تا عنان را  با فریاد او را تحریک کند و به ارابه ران دیگر اجازه دهد

در دست داشته باشد. در ضمن چیز دیگری هم میدانم، که اگر 

جایی  آزمایش کنیم. هومر در الآناین را همین  میتوانیمبخواهید 

ن . بنابرای "ی برای شرابامزهو در کنارش پیازی، "گفته است، 

را به  زمان فواید دانشم نیترکمکسی همکنون پیاز بیاورد، در اگر 

 .شودیم. مطمئن باشید که شرابتان خوش طعم تر دهمیمشما نشان 

نیکراتوس: آقایان محترم، مطمئنم که نیکراتوس از رفتن به خانه 

به خانه برود  دهدیمواهمه دارد و قصد دارد در حالی که بوی پیاز 
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تا همسرش با خود فکر کند که هیچ کس با چنین بویی حتی به فکر 

 است. فتادهینبوسیدن شوهرش هم 

ما دوستان اگر این ا همین طور است که تو میگویی. حتماًسقراط:

کار را بکنیم ممکن است شهرت مضحکی برای خود بخریم. 

 ترنیریشو همانطور که غذا را  استپیاز یک چاشنی میتوان گفت 

کند. اما اگر اکنون مشغول جویدن می ترنیریششراب را نیز  ند،کیم

را ببین  51خواهد گفت این اپیکوریان ،پیاز شویم و کسی ما را ببیند

 تا فقط آنجا شکم پروری کنند. اندرفتهکه به ضیافت کالیاس 

نیکراتوس: سقراط نترس، همیشه قبل از آنکه به میدان جنگ بشتابی 

درست مثل تربیت کنندگان خروس جنگی  ،52نیک گاز به پیاز بز

                                                           
 اصطلاح در.شودیم گفته یکوریاپ یونانی یگرالذت لسوفیف )epicure( کوریاپ روانیپ بهبه   51

 . شودیم استفاده پرست لذت انسان یمعن به ییکنا صورت به و
 . دهدیم جرئت سربازان به جنگ از قبل ازیپ خوردن که داشتند اعتقاد انیونانی  52
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. خورانندیمسیر  هاآنبه  ندازندیبرا به جان هم  هاآن آنکهکه قبل از 

البته در خصوص جمع حاضر باید گفت که بیشتر دوست داریم 

 کسی را ببوسیم تا با او بجنگیم.

 با این کلام مکالمه تمام شد.

آنکه به سپس کریتوبولوس گفت:حال نوبت من است تا دلیل 

 زیبایی خود مغرورم را بیان کنم.

 .وحاضرین گفتند: بگ

گر من زیبا نباشم، ا کریتوبولوس ادامه داد:برای شروع باید بگویم،

ی شما به جرم سوگند همهکه زیبا هستم،  کنمیماگرچه خودم فکر 

، چرا که همیشه خدایان را شاهد دیشویمدروغ محاکمه و محکوم 

هستم. مگر نه اینکه شما مردانی شریف  که من زیبا دیاآورده
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هستید؟ و اما بعد، درست است که من با زیبایی خود شما را تحت 

فردی دیگر هستم و  ریتأث، اما خودم هم تحت دهمیمقرار  ریتأث

سیمای فردی دیگر مرا به خودش مجذوب کرده است. به تمام 

رس را حاضر نیستم تمام امپراتوری بزرگ پا خورمیمخدایان قسم 

 دهمیم حیترجدر برابر تصاحب زیبایی عوض کنم. در این لحظه 

بدوزم تا به مناظری که تمام آدمیان در  53سچشمانم را به کلینیا

هستند. با کمال میل در برابر چیزهای دیگر نابینا  هاآنآرزوی دیدن 

ی که چشمان او، و فقط چشمان او در نگاهم شرط بهخواهم شد 

چرکینم چرا که تصویر او را از من لشب دبماند. از خواب و 

اما از خورشید و روشنایی روز تشکر بی انتها دارم که او  د،ندزدیم

له ما ب !سکلینیا ،. او را، شادی قلبم راگردانندیمرا به من باز 

زیبارویان حق داریم که به زیبایی مباهات کنیم. قوی شاید با تلاش 

                                                           
53 Cleinias : افلاطون دمیاوت یرساله یهاتیشخص از یکی. بادسیالک یعمو پسر 
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 وجاع با دلیرانه روبرش آورد.و محنت بسیار چیزهای خوب بدست 

اما زیبا در خاموشیِ  ،شدن با مخاطرات، و خردمند با فصاحت سخن

کامل به تمام این چیزها خواهد رسید. برای مثال خود من، میدانم 

است که  ترنیریشکه ثروت دارایی شیرینی است، اما برای من بسی 

یگر چیزی بدهم تا آنکه از کسی د ستمام آنچه دارم را به کلینیا

برده باشم تا مردی  دهمیمبگیرم. با کمال میل و خوشوقتی ترجیح 

لطف کند و ارباب من شود. محنت در خدمت  سآزاد، اگر کلینیا

است ؛و خطر بخاطر او از  ترآسانبه او برایم از آسایش از کار 

 است.  ترآسانزندگی در امنیت برایم 

ی، کنیمردن مردم مباهات ک ترعادلکالیاس اگر تو به بهتر کردن و 

 من نسبت به تو بیشتر حق دارم به تعالی بخشیدن مردم مباهات کنم.

ی لطیف در روح اشعلها زیبایان الهام کنندگان واقعی هستیم که م

از هستی  ترعیرفرا به فرازی  هاآن. ما زیبایان میزانیانگیبرمشیفتگان 
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. ما به میسازیماعتنایی به ثروت آزادتر را بی هاآن. ما میبریمبالا 

گیرد، یمکه خطر را به سخره  ناشتیاقی برای رنج برد هاآن

زمانی که شرافت، آن الهامِ  میکنیمرا قادر  هاآن. ما میبخشیم

را از فروتنی  هاآنا روح م او را پیروی کنند. کندیمحقیقی رهبری 

ی در خصوص آنچه بیشتر از دارنشتیخوتا با  میکنیمی پر ترقیعم

 بههمه بدان توجه دارند ثابت قدم باشند. کسانی که مردان زیبا را 

هستند.  خردیبنادان و  کنندینمفرماندهان جنگی انتخاب  عنوان

مطمئنم که من و تمامی شما هر لحظه با کمال میل و رغبت، 

یان که او را همکنون به شما شناساندم در م دوشادوش کلینیاسی

ترس و شک و سرگردانی را رها  ،. آه! سقراطمیرفتیمآتش رژه 

ی مباهات من هیماکن. سخنان مرا باور کن و بدان که آنچه 

 یعنی زیبایی، قدرت و مزایای بسیاری برای آدمی دارد.،است
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آن  اینکه گل خاطر بهعلاوه بر این اجازه ندهید کسی به زیبایی 

 ررا د کند. زیرا که ما ابتدا زیباییی حرمتیب شود،یمزود پژمرده 

ها و سپس در و سپس در جوانی آن میدهیم صیتشخکودکان 

 هانجش، ما در پرسمیم. برای اثبات ادعای خود از شما هاآنپیری 

چه کسانی را برای حمل تاج زیتون در افتخار آتنه انتخاب 

؟ این میکنیم؟ غیر از این است که پیران زیبا را انتخاب میکنیم

سالی از  وگواه من است که زیبایی همچون همسفری در هر سن 

 دارد. نوزادی تا پیری دست در دست ما گام برمی

اغب علاوه بر این، اگر ربودن آنچه جویای آن هستیم برای قلب ر

از  ترعیسر توانمیملذت بخش باشد، متقاعدم که بی هیچ حرفی 

و ای بربایم، اما ت هبوسی شما از این دختر جوان یا آن پسر همه

 .ی چنین کنیتوانینمسقراط خردمند، با هزار استدلال زیرکانه 
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لاف زن!  آدمی ا سقراط سخن او را قطع کرد و گفت: دیگر چه؟

 ی رقیب من باشی؟توانیمی که در زیبایی کنیمپس ادعا 

کریتوبولوس: معلوم است دیگر. اگر این گونه نباشد باید از 

 ترزشتهستند هم  55که در نمایش درام ساتیری 54هاییسیلنوس

 باشم.

ی این بحث به اتمام برنامهسقراط: باشد، پس یادت باشد که وقتی 

ی زیبایی شرکت کنیم و داوران مسابقهرسید، من و تو باید در یک 

 امیپر فرزند سیپارباید در این خصوص حکم کنند. البته داور نباید 

                                                           
54  Silenus  (یونانی به :Σειληνός : )وسیزیونید یمرب و ملازم که یونانی ریاساط در یموجود 

 تیواقع در. شدندیم خوانده هالنوسیس کل در  و اندبوده او هیشب زین پسرانش تمام. است بوده

 . است بوده هیشب موجودات نیا به یظاهر لحاظ از سقراط
 در هک بود یکیدرامات شینما یگونه سه یکمد و یتراژد شینما همراه به ریسات شینما  55

 . شدیم اجرا یوسیزیونید یهاجشن



102 
 

ن باید همین جمع حاضر باشند، همین . بلکه داورا56باشد تروآ شاه

 ی مشتاق بوسیدن تو هستند.کنیمافرادی که ادعا 

ی داوری این خواهینمکریتوبولوس با نارضایتی گفت: سقراط، 

 واگذار کنی؟ سرا به کلینیا مسأله

ازگویی بیا هرگز از آ سقراط: همیشه و همه جا نام او بر لبان توست.

 ی؟ شوینمنام او خسته 

                                                           
 صورت نیبد خلاصه صورت به داستان. دارد اشاره سیپار یداور معروف داستان به سقراط  56

 شده نوشته نآ یرو بر که ییطلا بیس کی سر آتنا، و تیآفرود و هرا بانوان زدیا انیم در:است

 یداور به را،  وآ پریامفرزند شاه تر سیپار هاآن. افتاد اختلاف "بانو زدیا نیباتریز به میتقد": بود

 ،یاسپارت لنه ٔ  وعده تیآفرود و داد را ایآس کلّ بر یحکمران ٔ  وعده سیپار به هرا. دندیبرگز

 را تیآفرود سیپار. داد وعده را تروآ یروزیپ آتنا، و را جهان زن نیباتریز و منلائوس همسر

 .شد تروآ جنگ شروع باعث مسأله نیهم و دیبرگز
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ی اگر نام او از لبان من محو شود، یاد او کنیمکریتوبولوس: فکر 

ی که من قابلیتی همچون دانینم؟ کندیمکمتر به روانم خطور 

مجسمه سازان دارم و به وضوح تصویر او را در روانم حمل 

 ،نقاشی کنم امیذهناز روی تصویر  قاًیدقاو را  توانمیم؟ من کنمیم

 باشد. نشستهر برابرم انگار که خودش همکنون د

 سقراط سخن او را قطع کرد و گفت: اگر چنین تصویر روشنی از

 وی و مرا به اینجا شویمپس چرا مزاحم من  ،او در ذهنت داری

 ؟ببینی آنجاستی کنیمی تا او را در جایی که فکر کشانیمآنجا 

، بخشدیمکریتوبولوس: برای اینکه دیدن خود او به من شادمانی 

یدار بلکه موجب شوق بیشتر برای د بخشدینمال او شادمانی اما خی

 .شودیماو 
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ر در این لحظه هرموگنس گفت: سقراط از تو بعید است که از شو

 عاشقی چون کریتوبولوس پشتیبانی کنی. واروانهید

ی ی شرایط این بیمار از وقتی که با من صمیمکنیمسقراط: فکر 

 شده است؟ ترمیوخشده است 

 هرموگنس: اگر نه، پس از کی؟

ی او هاگونهی نرمی بر هاکرکسقراط: از کی؟ به او نگاه کن. 

روییده  سنیز پشت گردن کلینیا هاکرکروییده است و همین 

هر دو به یک مدرسه  هاآناست. حقیقت این است که هنگامی که 

خبردار  مسألهاو این تب و حرارت را گرفت. پدرش از این  رفتندیم

و او را به من سپرد به این امید که شاید قادر باشم برای او کاری  شد

حال او بهتر شده است  کنمیمی این شرایط فکر همهبکنم. بله، با 

و وضعیتش دیگر چندان نگران کننده نیست. زمانی او طوری خیره 
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خورده  57هاکه انگار نگاهش به گورگون کردیمنگاه  سبه کلینیا

ه خشکش زده است. چشمانش چون سنگ است و مثل یک مجسم

. گرداندینمو خودش هم همچون سنگی از او روی بر  شدیمخیره 

که گاهی چشمک میزند. آقایان  امدهیداما این روزها این مجسمه را 

اگر بخواهم حقیقت را بگویم باید بگویم که، به خدایان قسم اگر 

هیچ چیزی  ،بودبوسه دریافت کرده  ساین جوان خطا کار از کلینیا

نشدنی  ر، زیرا که سیافروختینمی عشق او را بر هاشعلهبدتر از آن 

. در نتیجه داردیمی را با خود باقی نگه پردازالیخی وسوسهاست و 

و ارباب نفس خویش  دارشتنیخو خواهدیممن هر کس که  نظر به

                                                           
 صورت به که اندبوده باستان ونانی ریاساط در یاافسانه موجود سه( Gorgons) هاگورگون  57

 لیتبد سنگ به کردیم نگاه هاآن به که کس هر و شدندیم ریتصو زنده مار از ییموها با یزنان

 . شد کشته پرسئوس توسط که بود مدوزا هاآن نیترمعروف. شدیم
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یی که در اوج طراوت و زیبایی هستند هاآنباشد باید از بوسیدن 

 ودداری کند.خ

ا ی جن و پری ما رهاداستانی با این خواهیمهرموگنس: سقراط! 

 بترسانی؟ در حالی که به آپولون قسم چند وقت پیش با چشمان

سه ی لخت کریتوبولوس در مدرشانهخودم تو را دیدم که شانه به 

 .دیگشتیمنشسته بودی و داشتید در کتابی به دنبال چیزی 

پنج  امشانهن شک به همین دلیل بود که ی، حیف! بدوآرسقراط: 

اشد. ب. انگار جانوری وحشی آن را گاز گرفته کردیمروز تمام درد 

تا زمانی  دهمیمحال در حضور شاهدان، کریتوبولوس به تو هشدار 

را لمس ی سرت مو نیاورده باشد، هرگز نباید ماندازهبه  اتچانهکه 

 کنی.
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ه آمد. نیمی به شوخی و نیمی بی به وجود اهمهمهدر این میان 

 جدی. وقتی سر و صدا تمام شد،

نوبت توست که به ما بگویی که  ،کالیاس گفت:حال خارمیدس

 ی.کنیمچرا به فقر مباهات 

خارمیدس: همه قبول دارند که اعتماد به نفس بهتر از ترس است. 

بهتر است مردی آزاد بود تا برده بود. بهتر است آدمی پرستیده شود 

دیگران را چاپلوسانه بپرستد. بهتر است کشوری به او اعتماد کند  تا

که وقتی  کندیمتا به او شک داشته باشد. همکنون برایتان تعریف 

در این شهر ثروتمند بودم بر من چه گذشت. من هر روز در وحشت 

وارد شد و نه تنها اموالم را بدزدد  امخانهاین بود که مبادا سارقی به 

را هم مجروح کند. باری در برابر اخاذان سر فرو بلکه خودم 

و مجبور بودم به این مردم در دادگاه پول بپردازم، زیرا  آوردمیم
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به  هاآنآسیب برسانم تا  هاآنبه  توانمیمکه من کمتر  دانستمیم

ی بی پایان هاتیشکا خاطر به کردیممن. دولت همیشه مرا مجبور 

پایم را از شهرمان بیرون  خواستمیمغرامت بپردازم و اگر  هاآن

چنین کاری مقدور نبود. اما اکنون که ثروتم را  مسلماًبگذارم برایم 

و هیچ درآمدی  امدادهچه در داخل و چه در خارج شهر از دست 

، اکنون که تمام اموالم آورمینمبدست  58در آتیکا میهانیزماز 

 ،به خود بلرزم ، بجای اینکه برابر تهدیدات دیگراناندشدهمحو 

حال نوبت من است که دیگران را تهدید کنم. حداقل این است که 

با آزادی هر  توانمیمو  کنمیممن اکنون خود را فردی آزاد حس 

ی صفحهطور که دلم بخواهد به خارج بروم یا در منزلم بمانم. حال 

روزگار چرخیده است و این ثروتمندان هستند که باید به احترام 

 نمیبیمرا در خیابان  هاآند شوند تا من بنشینم و هنگامی که من بلن

                                                           
 . نام بخشی به مرکزیت   آتن  58
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باید به کناری بایستند و راه را برای من باز کنند. در گذشته من به 

به  ستیبایماین من بودم که  قبلاً معنای واقعی کلمه برده بودم. 

دولت مالیات دهد، اما امروز این دولت است که باید طبق قانون از 

ی خرج مرا بدهد. علاوه بر این، هنگامی که ثروتمند مالیات عموم

اما امروز  کردندیمبا سقراط بدگویی مرا  امیدوست خاطر بهبودم 

کمترین  مسألهکه به این  دهدینمهیچ کس به خود حتی زحمت 

هنگامی که ثروتمند بودم همه چیزی  ها،نیاتوجهی کند. اضافه بر 

را از دست هم دادم یا بهتر  اهآناز قضا  ،داشتم تا از دست بدهم

برای  مسألهرا از من ربود، اما اکنون این  هاآنبگویم یک بدبیاری 

من تمام شده است. من چیزی از دست نخواهم داد چرا که چیزی 

بالعکس اکنون من همه چیزی برای  و ؛برای از دست دادن ندارم

که در من حس امید به  شودیمبدست آوردن دارم و همین باعث 

 وجود بیاید. امید به اینکه شاید روزی چیزی بدست آورم.
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ند ی که دیگر هرگز ثروتمکنیمکالیاس: و لابد پیش خدایان دعا 

انی نشوی و اگر روزی شانس به تو رو کرد نزد خدایان نذر و قرب

 ؟کنی تا آن را از تو بگیرندیم

ا ررعکس اگر شانس آن این کار را نخواهم کرد. ب ،خارمیدس: نه

هر خطری  ،ی آسمان بدست آورمگوشهبیابم که روزی چیزی از 

 د. و دلیرانه با سر به سوی هر خطری خواهم دوی کنمیمرا تحمل 

روت ثنوبت توست. به ما توضیح بده چرا به  ستنسیآنتسقراط: حال 

 ی؟کنیمخود به رغم اندکی آن، مباهات 

ارم که ثروت آدمی به دارایی او : آقایان، من عقیده دستنسیآنت

نیست بلکه به روح اوست. در زندگی شخصی خودم بسیاری از 

که با وجود اینکه در ثروت غرق هستند، خودشان  امدهیدرا  هاانسان

تا چیزی  کنندینم، و از هیچ خطر و هیچ رنجی ابا پندارندیمرا فقیر 
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ادر را دیدم که به دارایی خود اضافه کنند. من چند وقت پیش دو بر

به حد کافی و  هاآنسهمی یکسان از ارث برده بودند اما یکی از 

حتی بیش از مخارج خود گرفته بود در حالی که برادرش در فقر 

. همچنین میدانم که حاکمان خودکامه گذراندیممطلق زندگی را 

آن  خاطر بهکه کم هم نیستند، چنان طمعی به ثروت دارند که 

. دوستان دهندیمتمام انجام  قساوتناکی را در ی وحشتهاتیجنا

بپذیرید که این خواستن است که موجب ایجاد هزاران جرم و 

؟ چرا همچون سارقان کندیم. یک فرد چرا دزدی شودیمجنایت 

خواستن  خاطر به هانیای همه؟ آیا رودیماز دیوار مردم بالا 

یی هستند که تمام یک خاندان را نابود هاخودکامهی، آرنیست؟ 

و گاهی تمام یک شهر را به  اندازندیم، قتل عام به راه کنندیم

ثروت انجام  خاطر بهی این کارها را همهکشانند و بردگی می

 هاآنواری دلم برای چنین مرض طاعون خاطر به .دهندیم
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است  شبیه به مخلوقات حقیری هاآن. به نظر من وضعیت سوزدیم

گرگی را که در  توانندینم، خورندیمکه رغم آنچه خورده و 

، را مهار کنند. اما دردیمدرونشان نهفته است و اعضای بدنشان را 

ی زیاد است که قدر بهی من هاثروتباید بگویم که  ،در مورد من

کافی دارم تا آنقدر  قدر بهانگشت بگذارم.  هاآنبر  توانمینم

رفع  امیتشنگمتوقف شود و آنقدر بنوشم تا  امیگرسنگبخورم تا 

ی دوست اندازهشود. آنقدر دارم تا خود را با لباسی بپوشانم و به 

 و م؛در خارج از منزل از سرما محافظت شو سثروتمندمان کالیا

چه پیراهنی بهتر از دیوارهای سخت  ،هنگامی که درون منزل هستم

مرا به خوبی  هانیا نظرم بهو چه بالاپوشی بهتر از سقف بالای سرم؟ 

برای پوشش من کافی هستند. در خصوص لوازم رخت خواب هم 

راحت هستم که بیدار کردن من در  هاآنی در قدر بهباید بگویم 

در خصوص نیازهای جنسی باید بگویم که  و ؛صبح مشکل است



113 
 

و در  شودیمآنچه که به دستم برسد ارضا  رنیازهای بدنی من با ه

یی را که در موردشان حرف هاآن وارم کساد نیست حقیقت باز

، چرا که کس دیگری کنندیمبا خوشحالی از من پذیرایی  زنمیم

ی به من قدر به. خوب، این چیزها شودینم هاآنجز من همنشین 

کنم اما برای  آرزولذت بیشتری از خدا  توانمینمکه  دهندیملذت 

 هاآنی چیزهایی که صاحب همه. در میان توانمیم هاآنکمتر از 

هستم این یکی از همه برایم دلپذیر تر است، اینکه حتی اگر کسی 

همکنون تمام همین چیزها را هم از من بدزدد، کار خواهم کرد و 

کم درآمد نیست که نتواند جوابگوی گذران  آنقدرهیچ کاری 

زندگی من باشد. چرا؟ چون اگر خواستم اشتهای خود را سیر کنم، 

ی قیمتی از بازار بخرم که هزینه آور باشد، هاخوراکنیست  لازم

و از هرچه درون آن  کنمیمدر عوض من دکان روح خود را باز 

. در حقیقت وقتی شوق و لذت برای خوردن کنمیماست استفاده 
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این  هنسبت ب دارم،یمگوشت یا شراب را زمان درازی منتظر نگه 

دون احساس تشنگی آن که همکنون ب 59ی عالی تاسوسیهاشراب

. کسی که خود شودیم، لذت بیشتری برای من ایجاد نوشمیمرا 

کم خرج است و دارایی ارزشمندی در مالکیت ندارد، حداقل در 

شود.  ترعادلاین باشد که مردی نیکوتر و  تواندیمظاهر هدف او 

چرا؟ چون مردی که به کم راضی است کمتر احتمال دارد به اموال 

ی که قابل توجه است این انکته و ندازد؛یبخود چنگ  یهیهمسا

یی از نوع ثروت من، شما را از لحاظ روحی هاثروتاست که 

اوست که من به چنین  خاطر به. به سقراط نگاه کنید، کندیم آزادتر

. او چنین ثروتی را با وزن و اندازه به من نداده است امدهیرسثروتی 

                                                           

59  Thasos: است بوده معروف شرابش که اژه یایدر شمال در یارهیجز. 
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آن  توانستمیمی خود به همان اندازه که من ندهیبخشابلکه با دست 

من نیز با کمال میل  و ؛به من محول کرده است ،را بر دوش بکشم

حاضرم این ثروت را بدون تبعیض به تمامی دوستانم تقدیم کنم و 

توانگری خویش را به شما نشان دهم. بیایید همگی و هرکس که 

جی که در من با کمال میل گن ،دوست داشت سهمی از آن ببرد

ببینید  دیتوانیم. علاوه بر این شما دهمیمروحم نهان است را به شما 

تا در مورد چیزهای  گذاردیمکه آنچه به من متعلق است مرا آزاد 

انگیز ی دلهانغمهاز شراب  میهاگوشارزشمند فکر کنم و با 

ی برای آزادآنچه برای من بیشتر از همه ارزشمند است  و ؛بنوشم

تمام روز به مباحثات علمی با سقراط است. من او را  گذراندن

یی که طالب طلا و نقره هستند را هاآن. او نیز کنمیمستایش 

که برای مصاحبت  کندیمیی را ستایش هاآنبلکه  کندینمستایش 

 با او خوشایند باشند و تا انتها با او مصاحبت کنند. 
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 تمام شد. ستنسیآنتبا این سخنان سخنرانی 

. برمیمبه هرا قسم من به ثروت تو رشک  ستنسیآنتکالیاس گفت: 

و تدر تمام این دلایل اولا به خاطر اینکه دولت باری بر دوش 

 اطرخ بهو در ثانی  کندیمو با تو مثل یک برده رفتار  گذاردینم

ی کسی کنیماینکه هنگامی که از قرض دادن به دیگران خودداری 

 .شودینماز تو ناراحت 

یکراتوس: رشک و حسدت را برای خودت نگاه دار! چون قصد ن

ادم را قرض بگیرم. من در مکتب است اشیخوشبختدارم از او کلید 

 . امگرفتههومر شمارش را یاد 
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طلا  60، ده تالنتکنندینمآتش را حس  گاهچیههفت سه پایه که "

 ". داده شده و دوازده اسب قلیصو بیست آتش دان 

ا راشتیاق خود  تواندینمن و شمارش مشغول شود کسی که به توزی

ردم ماید به همین دلیل است که بعضی از ش برای ثروت پنهان کند.

 من طالب ثروت هستم. کنندیمتصور 

او واقعیت  کردندیمی جمع شد چرا که فکر خندهاین حرف باعث 

 را گفته است.

 ما بهیکی از افراد جمع گفت: هرموگنس حال نوبت توست که 

ه بگویی دوستانت چه کسانی هستند و بعد برای ما اثبات کنی ک

 مباهات کنی. هاآنحق داری به 

                                                           
 . بود لوگرمیک پنجاه باًیتقر و انسان کی وزن برابر و بود مرسوم ونانی که وزن واحد کی  60
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هرموگنس: این را همه چه یونانیان و چه بربرها میدانند که خدایان 

. این هاستآنهمه چیز را میدانند، و حال و آینده در برابر چشمان 

م به غیب گویی و مرد هادولتسران  اواضح است، وگرنه چر مسأله

خدایان برای اینکه چه کاری انجام بدهند و چه کاری انجام ندهند، 

احتیاج دارند؟ همچنین این نیز واضح است که ما ایمان داریم که 

گرنه چرا مردم نزد وخدایان قادرند به ما خوبی یا بدی برسانند. 

 خوبی هاآندور کنند و به  هاآنکه بدی را از  کنندیمخدایان دعا 

که همه چیز را  انندیخدای مباهات من این هیماعطا کنند؟ خب، 

و به  اندرفتهیپذدوستی با من را  هاآن. قادرندمیدانند و به همه چیز 

بروم و هر کاری  خواهمیمه هر کجا که ب به من، هاآنخاطر توجه 

 توانمینم نه در روز و نه در شب رم،یگیمبه انجامش را  میتصمکه 

پایان هر کاری را قبل  هاآنفرار کنم. اما از آنجا که  هاآناز نگاه 

 هاآنآورانی که صدای و پیام هاعلامت، با نندیبیماز انجامش 
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یا با پرندگانی مجرد اقبال را به من  وهستند و یا با الهامی در شب 

و به من میگویند که چه کاری باید انجام دهم و چه  دهندیمنشان 

، همه کنمیمم. هرگاه که من به این هشدارها توجه کاری نباید بکن

هم  قبلاً. اما اگر همانطور که رودیمچیز برای من به خوبی پیش 

 .نمیبیمجازات م ،پیش آمده نافرمانی کنم

و به نظرم آنچه گفتی  کنمیمسقراط: من حرف تو را باور 

چگونه خدمت  هاآنباورکردنی است. اما دوست دارم بدانم تو به 

 .دارندیمتو را برای دوستی با خود نگه  هاآنی که کنیم

ی است. من به اصرفههرموگنس: سقراط به واقع خدمت مقرون به 

که البته چیز هزینه آوری  دهمیمستایش و تمجید خود را  هاآن

را  انددادهبه من  هاآننیست. من همیشه چیزی از آنچه 

با تمام قدرتی که دارم به خوبی سخن  هاآن. من از گردانمیبازم
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را بر زبان  هاآناسم مقدس  ،و هرگاه که برای شهادت رانمیم

 .دهمینم، با آگاهی شهادت دروغ رانمیم

ی کنیمگر با آنچه تو ا سقراط: ستایش مخصوص خدایان باد.

 که خدایان از رسدیم نظر بهچنین دوستانی داشت، پس  توانیم

 .برندیمشرافت روح لذت 

ی جدی نوبت به فلیپوس دلقک رسید. از او هاسخنپس از این 

ت که به آن مباها ندیبیمی دلقکی حرفهپرسیدند که چه چیز در 

 .کندیم

ی من حرفهکه  داندیمدلیل خوبی دارم. تمام دنیا  مطمئناًفلیپوس: 

 هاآن. پس هنگامی که خوشبختی به اندازدیمرا به خنده  هاآن

دعوت کنند. اما  هروی میاورد، مشتاقند تا مرا برای سهمی از خند

 بهروی میاورد، از ترس اینکه که مبادا  هاآنهنگامی که بدبختی به 
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میل خود مجبور به خنده شوند با حالتی آشفته از من روی  رغم

 .کنندینمو هرگز به من رو  گردانندیبرم

کنی.  ی تا به آن مباهاتنیکراتوس: به خدا قسم که دلیل خوبی دار

در خصوص من که عکس این قضیه صادق است. وقتی به هر یک 

ی که ، اما وقتکنندیمپشتشان را به من  کندیماز دوستانم بخت رو 

و ادعای  کنندیم، شجره نامه درست کندیمرو  هاآنبدبختی به 

 هاآناز شر  توانمینمو دیگر  کنندیمقوم و خویش بودن با من 

 ص شوم.خلا

امه خارمیدس: بسیار خوب! )و سپس رو به مرد سیراکوزی کرد و اد

 داد( تو به چه چیز خود مغروری؟ بدون شک به آن پسرک!

مرد سیراکوزی: خیر. برعکس در خصوص او بسیار هم نگران 

 ی قصد نابودی او را دارند.اعدههستم چرا که 
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فکر  هاآنا! سقراط وقتی این را شنید با تعجب گفت: ای داد. عجب

کرده است که  هاآناین پسرک چه گناهی در حق  کنندیم

 او را نابود کنند؟ خواهندیم

که او را بکشند، بل خواهندیم هاآن میگوینممرد سیراکوزی: من 

ین وسیله بگذراند و بد هاآناو را گول بزنند تا شب را با  خواهندیم

 او را فاسد کنند.

 ست؟او فاسد شده ا فتدیبسقراط: و به نظر تو اگر چنین اتفاقی 

 مرد سیراکوزی: بدون شک! این که واضح است.

ی و انداشتهسقراط: آیا خود تو هرگز چنین رویایی را در سر 

 یی را با او نگذرانده ای؟هاشب

 .همرد سیراکوزی: البت
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و  سقراط: به هرا قسم که بخت بلندی داری که از چنین گوشت

و تیی را که با هاآنی. تو تنها کسی هستی که اشدهخونی ساخته 

ی. پس باید به داشتن چنین گوشت و کنینمرا فاسد  خوابندیم

 خونی مباهات کنی. درست میگویم؟

 .کنمیمدر واقع من به چیز دیگری مباهات  .همرد سیراکوزی: ن

 سقراط: به چه چیز؟

 و خیمه شب بازی مرا ندیآیمیی که هااحمقمرد سیراکوزی: به 

 تا من از این راه زندگی خود را بگذرانم. کنندیمتماشا 

دم فلیپوس: آه! بله. این دعایی را که چند وقت پیش از تو شنی

که خدایان به او پرباری خرمن  کردیم. او دعا دهدیمتوضیح 

 محصولات و قحطی خرد عنایت کند.
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ز هنو ایآتوست سقراط. کالیاس: بسیار خوب. بگذریم. حال نوبت 

غل ی به چنین شتوانیمی از انتخابت دفاع کنی؟ چگونه خواهیمهم 

 بی آبرویی مباهات کنی؟

ل سقراط:ابتدا اجازه دهید تا تصمیم بگیریم که وظایف یک دلا

کوتاه جواب  صورت بههر سوال مرا  لطفاً  و ؛محبت خوب چیست

قبول  هصورت دوطرف بدهید. اجازه دهید تا بدانیم کدام نکته را به

 موافقید؟ ایآداریم. 

 همگی گفتند: باشد قبول.

قبول دارید که کار یک دلال محبت خوب این  ،سقراط: خوب

رت برای همنشینی زن یا مرد دیگر به صو رااست که مرد یا زنی 

 خوشایندی شکل دهد.
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 .مسلماًهمگی: 

 کندیمکمک  هاآنچیزی که به خوشایند تر کردن  معمولاًسقراط:

 آرایش مو و لباس است. این طور نیست؟

 .مسلماًهمگی: 

راز با چشمانش عشق اب تواندیمسقراط: و میدانیم که یک مرد هم 

 کند و هم نفرت.

 .مسلماًهمگی: 

هم با غرور  تواندینمسقراط: و با همان لب و همان صدا مگر 

 صحبت کند و هم با فروتنی؟

 .مسلماًهمگی: 
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و  کنندیمسقراط: و کلماتی هستند که بار معنایی نفرت را حمل 

 کلماتی که معنای دوستی را؟

 .مسلماًهمگی: 

 انتخاب کند هانیاسقراط: پس یک دلال محبت خوب باید در بین 

 و فقط آنچه خوشایند است را بیاموزاند.

 .مسلماًهمگی: 

سقراط: آیا یک دلال خوب کسی است که موکل خود را فقط 

شایند یا اینکه او را برای چند نفر خو کند دبرای یک نفر خوشاین

 ؟کند

 .ی زیادیعدهبرای  مسلماًهمگی: 
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ه کسقراط: پس با این قضیه موافقت شد. حال اگر او قادر باشد 

وفقیتی را برای کل جامعه خوشایند کند، آیا نباید با چنین م هاآن

 او را یک دلال محبت اعظم بدانیم؟

 گفتند: واضح است. داصکهمگی ی

ی موکلان همهسقراط: و اگر مردی این قدرت را داشته باشد که 

هنر  گویم این مرد حق دارد بههم خوشایند کند، من می اخود را ب

و ای بزرگی هم به زهیجا دیبایم نظر بهخود مباهات کند و حتی 

 داده شود.

اد و هم مورد موافقت همگی قرار گرفت، سقراط ادامه د مسألهاین 

من علاوه بر من چنین شخصیتی در پیش شما در  نظر بهگفت: 

 هم وجود دارد. ستنسیآنت
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ی شغلت را به من محول کنی؟ نکند خواهیم: چه؟ ستنسیآنت

 ی از این شغل بازنشسته شوی و مرا به عنوان جانشینتخواهیم

 انتخاب کنی؟

. چرا که کنمیمکار را خواهم کرد. باور کن که  سقراط: این

بلکه  ،ادانهاست کاملاً صورت بهی از این هنر البته نه ادرجهبه  نمیبیم

 ی.اافتهدر هنری که مانند کنیز این هنر است مهارت ی

 : چه هنری؟ستنسیآنت

 61سقراط:پااندازی

                                                           

61  (προαγωγεία )در. ستا گریکدی با نفر دو کردن جفت و نفر دو نیب  یگر واسطه یمعن به 

 .است یقواد یمعن به تر ادبانه یب یمعنا
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 که خشمگین شده بود گفت: تقاضا دارم بفرمایید چه ستنسیآنت

چیز ممکن است در من دیده باشی که مرا به چنین چیزی متهم 

 ی؟کنیم

سقراط: میدانم که این تو بودی که میزبان ما کالیاس را به را به 

جفت یکدیگرند چرا یکی  هاآنپرودیکوس معرفی کردی. 

مچنین تا آنجا که من ی فلسفه و دیگری محتاج پول است. هفتهیش

 ،را نیز به او معرفی کردی 62میدانم این تو بودی که هیپیاس الیسی

بود که کالیاس  نجایاکالیاس از او هنر حفظ کردن را آموخت و از 

از آن پس  ارا که هیچ چیز زیبایی رچ بیشتر از همیشه شیفته شد،

ودی اگر اشتباه نکنم، چندی بعد باز این تو ب و کرد؛ینمفراموش 

                                                           
62  Hippias, the Elean :کثرت و تنوع خاطر به ترشیب اسیپیه. بود متأخر انییسوفسطا از 

 دو در افلاطون. بود افتهی شهرت اتیاضیر و یشناسستاره ،یقیموس تا اتیادب و خیتار از اطلاعاتش

 او تنظرا و تیشخص یبررس به پرتاگوراس یرساله نیهمچن و کوچک و بزرگ اسیپیه ٔ  رساله

 .است پرداخته
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ی، کردیمرا  63ی از شهر هراکلیاابهیغرکه در گوش من تعریف 

ی دیدار او کردی و سپس ترتیب ملاقات ما را با تشنهابتدا مرا 

یکدیگر را دادی. من به این خاطر مدیون تو هستم چرا که او را 

آیا این تو نبودی  و ؛مردی خوشرو و به معنای واقعی شریف یافتم

را در گوش من و تعریف مرا در  64یاسیکه تعریف آیسخولوس فل

 ریتأثی تو چنان ما را تحت هاگفتهگوش او خواندی؟ در حقیقت 

ی یکدیگر شدیم و مثل سگانی که به دنبال شکار فتهیشقرار داد که 

یی از کارهای شگفت هانمونه هانیا. میگشتیمبه دنبال هم  دوندیم

انگیز تو در نظر من هستند که موجب شده است که تو را یک 

به یکدیگر  توانندیمپاانداز عالی بدانم. مردی که بتواند دو طبع که 

و کسی که بتواند این دو نفر  ،خدمت کنند را تشخیص دهد متقابلاً

ی یکدیگر کند، چنین مردی در نظر من باید فتهیش متقابلاًرا 

                                                           
63  Heracleaای در دریای اژه: جزیره 
64 Aeschylus the Phleiasian  
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یی با سود هامعاهدهنین بین شهرها هم دوستی برقرار کند و همچ

در کل چنین فردی باید به عنوان  و ؛متقابل بین دو طرف ایجاد کند

یک فرد ارزشمند برای هم شهر و هم سایر افراد محسوب شود. 

یک پاانداز درجه یک خواندم خیال کردی  را توی وقت کنمیمفکر 

 .به تو دشنام دهم خواستمیمکه 

گر ی. اما بگذریم. واضح است که اآربا ملایمت گفت:  ستنسیآنت

 م.چنین قدرتی داشته باشم باید خود را صاحب ثروت زیادی بدان

 شد. یک از افراد جمع تمام رگونه بود که یک دور سخنرانی ه نای

5 

ر ی در برابخواهیمکالیاس: کریتوبولوس، چشممان به توست. آیا 

 ی زیبایی است در مسابقه شرکتمسابقهی زهیجاسقراط که مدعی 

 ی؟ترسیمکنی؟ نکند 
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ت جناب دلال محب ندیبیمکه  خصوصاً. ترسدیمسقراط: البته که 

 اعظم در نظر داوران مقام اول را دارد.

اگر  و ؛و حاضرم کشمینمکریتوبولوس: با این وجود من پا پس 

ما قبل ابگویی.  یتوانیمی داری که از من زیباتری اکنندهدلیل قانع 

 کند! ترکینزداز آن یک لحظه صبر کن تا کسی چراغ را به تو 

یک  خواهمیمقبل از هر چیز . کنمیمسقراط: باشد. من ابتدا شروع 

پرسش مقدماتی انجام دهم، پس لطف کن و با توجه زیادی به 

 سوالات من پاسخ بده.

 کریتوبولوس: باشد. شروع کن.

یبایی فقط منحصر به انسان است یا ی زکنیمسقراط: آیا فکر 

 چیزهای دیگر هم زیبایی دارند؟ نظرت در این خصوص چیست؟
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ز گاوها و بسیاری ا ها،اسبمن حیوانات،  نظر بهکریتوبولوس: 

 سپر و نیزه نیز زیبا هستند. ،چیزهای دیگر مانند شمشیر

 سقراط: آیا ممکن است که در حالی که شباهتی بین این چیزها

 زیبا باشند؟ هاآنی همهحال  نبا ای ،نداردوجود 

به دست آدمی به  هاآنکریتوبولوس: البته که امکان دارد. اگر 

ی ساخته شده باشند که کاری را که مدنظر بوده است به اگونه

ی باشند که بتوانند نحو بهخوبی انجام دهند یا به صورت طبیعی 

 65کنند، زیبا هستند. برآوردهنیازهای آدمی را 

 ؟کندیم برآوردهی بگویی چشم چه نیازی را توانیمسقراط: حال 

                                                           
 ترتردهگس یمفهوم و است شدهیم انیب( καλός) کالوس یکلمه با ونانی در ییبایز مفهوم  65

 و یلغو حاظل به اول اسیپیه یرساله در افلاطون که دارد رهیغ و ریخ ،یسودمند ،ییبایز شامل

 .پردازدیم آن به ییمعنا
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 کریتوبولوس: مشخص است، نیاز به دیدن.

 ر است.چشمان من از تو زیبات قطعاًسقراط: پس اگر این طور باشد، 

 کریتوبولوس: چطور؟

چشمان  ی جلو را ببینی، اماتوانیمسقراط: زیرا تو با چشمانت فقط 

 بیند.بپهلو و جانب را نیز  تواندیمی دارد برآمدگمن چون به جلو 

کریتوبولوس: پس منظورت این است که لابد خرچنگ هم دید 

ری بهتری نسبت به سایر حیوانات دارد و در نتیجه چشمان زیبات

 دارد؟ منظورت این است؟

و علاوه بر این چشمان خرچنگ بدست طبیعت از  قطعاًسقراط: 

 .اندشدهلحاظ قدرت و سختی نیز بهتر ساخته 



135 
 

من  چه میگویی؟ بینی مانیهاینیبکریتوبولوس: بگذریم. در مورد 

 زیباتر است یا تو؟

ینی بخارج م سقراط:من! خداوند بینی را برای بوییدن آفریده است.

ست و اگشاد و رو به جلو  تو رو به زمین است، اما مخارج بینی من

 بو را از هر گوشه و کناری وارد کند. تواندیم

ده کریتوبولوس: اما آخر چطور یک بینی پهن را از یک بینی کشی

 زیبا تر میدانی؟

 کندینمد سقراط: به این دلیل که بینی پهن مانعی در برابر دید ایجا

چه و آن ی کشیده مثل بینی تو شبیه یک دیوار بین توهاینیباما 

 .رندیگیمو جلوی دید را  کنندیمی ببینی مانع ایجاد خواهیم
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 کریتوبولوس: و اما در مورد دهان! همکنون من خواهم گفت که

 دهان برای گاز زدن ساخته شده است و تو هم بدون شک میگویی

ن نسبت به دها تواندیم ترراحتی بزرگی مثل دهان تو هادهانکه 

 کوچک من گاز بزند.

طف لراط: بله! در ضمن باید قبول کنی که من نسبت به تو، به سق

 بزنم. توانمیمی ترنرمی هابوسهی کلفتم هالب

تحت تو نیز که دهان من از ما رسدیم نظر بهکریتوبولوس: پس 

 باشد. ترزشت

سقراط: در ضمن اگر علاوه بر این چیزها باز هم به دلیل دیگری 

 66باید بگویم که نیادها ،نیاز باشد برای اینکه من از تو زیباترم

                                                           
 فنا ادهاین. هستند( یآب یهامفین) یآب یهایحور یاصل دسته سه از یکی ،یونانی ریاساط در 66

 ها،چشمه نهرها، ها،رودخانه بر و آمدندیم حساب به نیریش آب یهایحور و بودند ریناپذ
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دارند که بیشتر شبیه من  67لنوسیسحوریان الهی، فرزندی چون 

 است تا تو. پس نتیجه قطعی شد.

. کنمیمو سکوت  کنمینمکریتوبولوس: من دیگر با تو بحث 

ی باید امهیجربدانم که چه  خواهمیمها را ثبت کنند. بگذار تا رأی

ثروت تو و  ترسمیمبشوم. اجازه بده تا رای گیری مخفیانه باشد. 

 مرا مغلوب کند. بالاخره ستنسیآنت

به همین منظور پسرک و دخترک مخفیانه شروع به ثبت آرا کردند. 

دستور داد تا چراغ  کردیمی نظارت ریگیرأسقراط که به مراحل 

در  .داه نشونرا به کریتوبولوس نزدیک کنند تا داوران گمر

ی هاحلقهی مسابقه قرار شد او را نه با نوار و برندهخصوص جایزه 

                                                           
 یهنر ریتصاو در. کردندیم اداره را هاآن و داشتند سلطه هاباتلاق و هاچاه ها،برکه ها،اچهیدر

 .شوندیم دهیکش ریتصو به جوان و بایز یزنان شکل به باستان
 41رجوع شود به پاورقی شماره ی   67
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 ،ی رأی شمرده شدهابرگهگل بلکه با بوسه مزین کنند. وقتی 

مشخص شد که همگی بدون استثنا به نفع کریتوبولوس رای 

 .اندداده

 اصلاً در این لحظه سقراط گفت: عجب! کریتوبولوس ثروت تو 

و بهتر  ترعادلشبیه ثروت کالیاس نیست. ثروت کالیاس مردم را 

اما ثروت تو مثل هر ثروت نامشروع دیگری هم قاضی و  کردیم

 .کندیمداوران را فاسد  ئتیههم 

6 

ی زهیجادر این جا بعضی از اعضای جمع به کریتوبولوس گفتند تا 

. مسابقه را از دخترک و پسرک به صورت بوسه تحویل بگیرد

رشوه دهد  هاآنتا اول به ارباب  کردندیمبعضی دیگر به او اصرار 
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ر میان این همهمه فقط د .کردندیمو به این ترتیب با او شوخی 

 .گفتینمهرموگنس بود که ساکت نشسته بود و هیچ چیز 

سقراط رو به هرموگنس کرد و گفت: هرموگنس، معنی اصطلاح 

 ا به ما توضیح دهی؟ی آن رتوانیمنقص عیش و نوش چیست؟ 

به معنی ناراحت  کنمیم، اما فکر دانمینمهرموگنس: درست 

 کردن یک جمع در حین مستی باشد.

جمع  میدانی که در حال حاضر تو با کم حرفی خود این ایآسقراط: 

 ی؟کنیممستان را ناراحت 

شما را ناراحت  دیزنیمهرموگنس: چه؟ یعنی زمانی که حرف 

 ؟کنمیم

 .نی بین حرف زدوقفهدر زمان  ،سقراط: نه
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ن ی بین حرف زدوقفههرموگنس: پس لابد متوجه نشده ای که بین 

 ه.چه برسد به یک کلم ،حتی یک تا مو جا کند تواندینمتو آدم 

ی کسی که در جواب توانیمسقراط: ای کالیاس، کمکم کن. 

 وامانده است را کمک کنی؟

س کرد و گفت( وقتی کالیاس:با کمال میل )سپس رو به هرموگن

 ساکت بودیم. مطلقاًفلوت نواخته شد ما همگی 

فلوت بحث و  آوازی با تو با همراهی دارهرموگنس: چه؟ دوست 

 چهاربازیگر، شعرهای  68نیکراتوسِ هگفتگو کنم؟ همانطور ک

 ؟کندیمنقل  لبکین آوازرا با  یوزن

                                                           
68 Nicostratus ونانی در یهایتراژد یهاشینما معروف گرانیباز از یک: ی 
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. سقراط: هرموگنس به خدا قسم که دوست دارم این کار را بکنی

آوایی طمئنم که همانطور که موسیقی با همم .شودیمچقدر عالی 

زیباتر  لبکین، سخنان تو نیز با صدای شودیم ترنیریشفلوت 

ی دست اشارهاگر مانند دختر فلوت نواز از  خصوصاً خواهند شد. 

 ود را بهتر بفهمانی.و سر استفاده کنی تا سخنان خ

در  در حال گفتگو با دیگران ستنسیآنتکالیاس: و وقتی دوستمان 

 ای باید داشته باشیم؟ضیافت است، چه نوع موسیقی

اگر صدای هیس هیس مار برای کسی که  کنمیم: فکر ستنسیآنت

 دهنده است نواخته شود، مناسب باشد. بدر جایگاه جوا

مادامی که جمع  دیدیمکوزی که بحث بالا گرفته بود و مرد سیرا

به نمایش او توجهی  برندیماز صحبت و همنشینی با یکدیگر لذت 
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سرانجام با خشم و حسادت رو به سقراط کرد و با او  کنند،ینم

 شروع به صحبت کرد.

او را متفکر  هک نمرد سیراکوزی: آیا نام تو سقراط نیست؟ هما

 69؟نامندیم

 فکر بخوانند بهتر است. نه؟از اینکه مرا بی مسلماًسقراط: 

ی مرد سیراکوزی: شاید. البته اگر قرار نباشد در خصوص چیزها

 آسمانی متفکر باشی.

 ی؟شناسیماز خدایان  تریآسمانسقراط: چیزی 

                                                           
 ابرها شیمان یاجرا نیاول) ستوفانیآر اثر ابرها یکمد شینما یراکوزیس مرد رسدیم نظر به  69

 را. ( است بوده رساله نیا حوادث وقوع یفرض خیتار از قبل سال دو و است بوده م.ق 423 سال

 را نیزم نییاپ و آسمان یبالا که یکس ، متفکر سقراط،". باشد گرفته ریتأث آن از و است دهید

 "(ستوفانیآر ابرها،. )کندیم جلوه ناحق را حق و پردازدیم تیاهم یب و پوچ مسائل به.  کاودیم
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، هستندو مرد سیراکوزی: نه. اما این خدایان نیستند که مورد توجه ت

 .باشدیماهمیت مورد توجه تو بلکه مسائل پوچ و بی استفاده و بی 

ن سقراط: حتی اگر این طور هم باشد باز هم توجه من به خدایا

بی  کنندیماز آسمان به زمین نازل  هاآنیا نور و بارانی که آ است.

اهمیت است؟ در ضمن اگر از مسائل پوچ و بی اهمیت خوشتان 

ه . تقصیر متوجدیکنیمپس شما چرا به من زحمت نازل  د،یآینم

 خود شماست.

مرد سیراکوزی: باشد، بگذریم. به سوال من پاسخ ده. چند گام 

 نکک بین من و شما فاصله وجود دارد؟ مردم میگویند شما با ای

 70.دیکنیمی هندسی اندازه گیری هااسیمقگونه 

                                                           
 حال در  ئرفونخا و سقراط آن در که دارد وجود یمعروف صحنه ستوفانیآر اثر ابرها شینما در  70

 .هستند کک خود یپا یاندازه با کک پرش مسافت یریگ اندازه
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هوش  رو به فلیپوس کرد و گفت: تو مردی با ستنسیآنتدر این حال 

بیه شی. آیا این مرد ابییدرمهستی و همیشه مشابهات را به خوبی 

 .ندازدیبی دعوا راه اگوشهدر  خواهدیمقلدری نیست که 

ری ی. او شباهت بی نظیری به یک فرد دعوایی و بسیاآرفلیپوس: 

ی هااستعارها ب خواهدیمچیزهای دیگر دارد. شبیه به کسی است که 

 ی واقعی خود را بپوشاند.چهرهزیادی 

ی نکنید که روادهیزسقراط: با این وجود در پیدا کردن تشابهات 

 د.ممکن است بعد از آن خودتان را شبیه به فردی دعوایی ببینی

همتاترین یمخلوقات زمین یا ب نیتریعالفلیپوس: اما اگر من او را به 

تا  زیبارویان تشبیه کنم، خودم به فردی چاپلوس شبیه خواهم شد

 یک فرد دعوایی.
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د سقراط: حتی اگر این کار را هم بکنی باز هم شبیه به یک فر

به کس یا گروه دیگری تشبیه  ،دعوایی خواهی بود. وقتی کسی

ست. یا آن گروه ایعنی او چیزی جدا و متمایز از آن کس و  شودیم

ی ی او را چیزکنیمپس وقتی او را بهترین مخلوقات زمین تشبیه 

 میدانی. هاآنجدای 

ترند فلیپوس: پس لابد دوست داری او با چیزهایی که از او پست

 مقایسه کنم.

نیز مقایسه  ترندپستحتی او را با چیزهایی که از او  ،سقراط: نه

 نکن.

 و هیچ چیز مقایسه کنم؟ کسچیهفلیپوس: پس چه؟ او را با 

 اشد.بمقایسه را کنار بگذار، بگذار او خودش  اصلاً ،سقراط: خیر
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یی هایهمانمچگونه باید باز به چنین  ،فلیپوس: اما اگر زبان من نجنبد

 دعوت شوم؟

ا سقراط: اگر با زبان جنبان خود سعی نکنی چیزهای ناگفتنی ر

 به سادگی خواهی توانست. ،بگویی

 ی ایجاد شود.امنازعهقرار است به سرعت دعوا و  دیرسیمنظر   

 

 

7 

دامه که تشبیه را ا کردندیمدر این حین گروهی به فلیپوس اصرار 

د. دهد و بعضی دیگر مخالف بودند. همهمه به اوج خود رسیده بو

 ناگهان صدای سقراط در میان این همهمه شنیده شد.
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ر از تیم، چه زمانی بهتسقراط: از آنجا که همگی مشتاق شنیدن هس

 هم سرودی بخوانیم. ااین که همگی ب

دن او پس از آنکه سخنش را به پایان رساند شروع به سرود خوان

م شد، کرد و کم کم دیگران نیز با او همراه شدند. وقتی سرود تما

یک چرخ کوزه گری به سالن آورده شد که قرار بود دخترک 

 ام دهد.رقاص بروی آن کارهای شگفت آوری انج

که من  رسدیم نظر بهسقراط رو به مرد سیراکوزی کرد و گفت: 

ی لقبی که به من دادی یعنی متفکر باشم. اکنون ستهیشااز هر لحاظ 

 گذرانندیمکه پسرک و دخترک اوقات خوشی را  کنمیممشاهده 

این  خصوصاً و  میبریملذت  هاآنما تماشاگران نیز از تماشای  و

اکنون معلق زدن  نظرم بهکرده است.  برآوردههدف تو را هم  مسأله

بر شمشیر نمایشی خطرناک است و برای مهمانان نیز ناخوشایند 
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باشد، اما نوشتن و خواندن بروی چرخ کوزه گری چرخان اگرچه 

، اما چه لذتی این کار کنمینمشگفت انگیز بودن ان را انکار 

بفهمم  توانمینممچنین ه بفهمم. توانمینمایجاد کند؟ من  تواندیم

از دیدن پیچ خوردن  توانندیمکه این جمع جوانان شریف چگونه 

ی آنان بیش از تفکر در آرامش لذت ببرند. اگر هدفمان هابدن

نادر و  هایشگفتگونه  نتماشای چیزهای شگفت انگیز باشد، ای

 میتوانیمکمیاب نیستند. هرچه دورادور ماست شگفت آور است و 

را تماشا کنیم. چرا این چراغ به ما نور  هایشگفتبلافاصله این 

 بخشدینماما ظرفی از مفرغ که در کنار آن است نور  بخشدیم

؟ یا چگونه نفت دهدیمبلکه در درون خود دیگر چیزها را بازتاب 

، اما آب فقط کندیمی آتش را زیادتر شعلهکه مایع و خیس است 

؟ با این حال این کندیماینکه مایع است آتش را خاموش  خاطر به

و شراب چیز دیگری را.  زانندیانگیبرمسوالات چیزی را در انسان 
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اما اکنون اگر جوانان تو بتوانند با همنوازی فلوت و با پانتومیم و 

یا  72یا الهگان فصل 71الهگان رحمت شرقص، در نمایشی نق

کمتر کسل  هاآنکه هم خود  کنمیمرا بازی کنند، فکر  73هانیمف

 شوند و هم شکوه ضیافت بسیار بیشتر شود.

                                                           
  بایز زن سه رتصو به معمولاً یونانی ریاساط در( Χάρις: یونانی به) تسیخار ای رحمت الهگان  71

 .هستند تیمحبو و ییبایز آرامش، دنیبخش مامور و شوندیم فرض
 نظر از مشاننا اگرچه. بودند سیتم و زئوس دختران( ραιὯ: یونانی به) یهورا ای فصل الهگان 72

 یهورا. هستند سال یهافصل یمعنا به ونانی ریاساط در اما است روز یهاساعت یمعن به یلغو

 تابستان،) سوآوک ،(محصول برداشت و زیپائ)  کارپو ،(بهار) تالو شدند،یم ذکر تا سه معمولاً

 رنهیا و( عدالت) کهید ،(قانون و نظم) ایائونوم: دهدیم یاخلاق یهانام هاآن به ودیهز(. شیافزا

 (.صلح)
73 Nymphs  :معمول طور به که شدیم گفته عتیطب کوچک یهاالهه به یونانی ریاساط در مفین 

 ریتصو گرافسون و بایز یزنان صورت به و. داشتند یهمراه خاص نیسرزم کی ای و مکان کی با

 .شدندیم
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مرد سیراکوزی: پیشنهادی عالی است. سقراط حق با توست. قول 

که نمایشی به صحنه بیاوردم که تو و تمام حاضرین را  دهمیم

 خشنود کند.

8 

 مرد سیراکوزی برای ساماندهی و برنامه ریزی نمایش جدید از

ش شد. وقتی او خارج شده بود، سقراط بار دیگر تلاسالن خارج 

 وس جمع را مخاطب قرار داد پ کرد تا بحث  جدیدی ایجاد کند.

 شروع به سخنرانی کرد.

که سهم خود را ادا کنیم و از  رودیمسقراط: دوستان از ما انتظار 

قدرت عظیمی که همکنون در اینجا حاضر است غفلت نکنیم. 

خدایان جاودانه است و با این  سنهمت خدایی که از لحاظ قدم

. بزرگی او همه چیز هاستآن نیترجوانوجود در شکل ظاهری 
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و با این وجود حرم او در قلب آدمی بنیان شده  ردیگیمرا در بر 

ما باید کمتر از هر کس دیگری  و ؛است، عشق 74ارِوساست. نام او 

 مگر نه اینکه همه پیروی او هستیم؟ ،نام او را فراموش کنیم

بیاورم که اسیر عشق کسی نبوده  ادی بهزمانی را  توانمینم شخصه به

ا آنجا که میدانم خارمیدس کسان بسیاری را اسیر خود کرده ت باشم.

است و با این وجود روح خودش نیز اسیر عشق کسانی بوده است. 

 امروز است.معشوق دیروز و عاشق  ،همچنین کریتوبولوس نیز

که او همسرش  امگفته قبلاً یکراتوس نیز همین گونه است،ن ،ریآ

در خصوص  و پرستد؛یمو همسرش نیز او را  پرستدیمرا 

در میان ما که نداند روح این عاشقِ شیفته، شور  ستیک ،هرموگنس

نامش را . دو اشتیاق وافری به ایده آل کامل شرافت و زیبایی دار

                                                           
74     Eros:   ی و الدارب نوزاد ای کودک به صورت اروس .بود عشق یخدا ونانی یهااسطوره در

 میشود. گرفته نظر در دارد، ریت از پر یردانیت که ،زیبا
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که پاکدامنی ژرفی در  دینیبینمبگذارید. اما آیا  دیخواهیمهرچه 

ی او چقدر آرام است؟ کلام رهیخپیشانی او خانه کرده است؟ نگاه 

او چقدر فروتن و لحن او چقدر شیرین است؟ حال تمام شخصیت 

او درخشان شده است و اگر از دوستی با خدایان مقدس لذت 

در قلبش نگه داشته  ی فانی جاییهاانسانباز هم برای ما  برد،یم

چگونه است که در جمع ما فقط این تو هستی  ستنسیآنتاست. اما 

 که هیچ کس را دوست نداری؟

تو  عاشق داًیشد: نه! خدایان به من کمک کنند. اما من ستنسیآنت

 هستم سقراط!

سقراط در حالی که به شوخی با خجالت و عشوه گری صحبت 

ی ن نشو. من مشغول کارهامزاحم م الآناما  .دگفت: باش کردیم

 ی؟نیبینمدیگری هستم. مگر 
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 : چقدر هم که به شخصیت واقعی تو میاید جناب دلالستنسیآنت

وری میشه یا ندای آسمانی معروف خود را بهانه میاه محبت اعظم!

یا عذر میاوری که مشغول چیز یا کس دیگری هستی تا با من 

 مصاحبت نکنی.

که  ، فقط همین. همانطورستنسینتآخدا زخم نزن  خاطر بهسقراط: 

هر عاشقی باید تحمل کند، هر بی رحمی دیگری از سوی تو را 

 و خواهم کرد. با این حال هرچه کمتر از عشق تو کنمیمتحمل 

ی من سخن بگوییم بهتر است چون تو نه به روح من که به بدن زیبا

 مندی.علاقه

، آیا سقراط سپس رو به کالیاس کرد و گفت: و تو کالیاس

اتولیکوس را دوست داری؟ تمام آتن و علاوه بر آن نیمی از جهان 

اگر اشتباه نکنم دلیل این دوستی این است  از این مساله خبر دارند.
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که هر دوی شما فرزندان پدرانی مشهور هستید و خودتان نیز 

افرادی برجسته هستید. کالیاس به شخصه همیشه طبیعت تو را 

، اما اکنون در عشق کسی هستی که نه در امکردهتحسین 

و نه در سستی همچون زن صفتان  کندیمی افراط گذرانخوش

شجاعت و  ،است، بلکه کسی که با قدرت تمام از خود سختی

. عاشق چنین کنمیم، تو را بیشتر تحسین دهدیممتانت روح نشان 

 کیفیاتی شدن خود نشان از طبیعت و شخصیت واقعی عاشق دارد.

بگویم چرا زئوس که شخصیتی یگانه و نادیدنی دارد ، با  توانمینم

ی بسیاری دارد. با این حال میدانم که آفرودیت در هاناماین حال 

شخصیت خود دوگانه است، زمینی و آسمانی، و میدانم که هر یک 

ی هاقربانگاهو  هامحراببه صورت جداگانه  هاتیشخصاز این 

تر  رو سهل انگا ترسبکه زمینی است فرودیتی کآ مختلفی دارند.

 است. ترمقدسو  ترخالصاست و آفرودیتی که آسمانی است 
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ی هاعشقحدس بزنید که این آفرودیت زمینی است که  دیتوانیم

آسمانی که  تیآفروددر حالی که  فرستد،یمجسمانی را فرو 

یی هاعشقاعمال شرافتمندانه و  ،لقب دارد، مسئول دوستی 75اورانیا

. اگر اشتباه نکنم کالیاس تو توسط کنندیماست که روح را سیراب 

ی. این را از شخصیت شریف و اشدهآخری اسیر  تیآفروداین 

دوست تو و این واقعیت که پدرش را برای همنشینی دعوت  لعاد

را که هیچ چیز را از پدرش مخفی چ .کنمیمی استنباط اکرده

 نکرده ای.

ی هاصورتسقراط تو ستایش مرا به  هرموگنس: به هرا قسم،

انگیزانی، اما اکنون بیشتر از همیشه تو را ستایش مختلفی برمی

                                                           
75  Ourania 
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 ، چرا که در عین حال که رضایت کالیاس را در نظر داری،کنمیم

 ی.کنیمواقعی تربیت  آلی او را برای انجام وظیفه و ایده خواهیم

شادمانی سرریز حال برای اینکه این جام  و ؛سقراط: صحیح است

شود، آرزو دارم در اینجا در حضور جمع شهادت دهم که عشق به 

مانطور که همگی میدانیم، ه روح بسی از عشق به جسم بهتر است.

. اما خود دیآینم وجود بهی با ارزشی جامعهبدون دوستی هیچ 

دوستی چیست؟ برای کسانی که شخصیت درون را تحسین 

، نامی نیکو و اجباری اختیاری است، اما برای کسانی که کنندیم

، ملامت و نفرت از راه و کنندیمکم هم نیستند و جسم را ستایش 

ی از این نوع در دو اعلاقهتی اگر ح روش محبوب خود است.

ی زیبایی سریع به شکوفهطرف هم وجود داشته باشد، با این حال 

، و هنگامی که زیبایی دشویمو سریع پژمرده  رسدیماوج خود 

ی که بر اساس آن بود نیز پژمرده اعلاقهجسمانی از بین رفت 
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به تحصیل  ترژرف. اما روح، با هر قدمی که رودیمو از بین  شودیم

لاوه ع .شودیمدارد، برای عشق ورزیدن ارزشمندتر خرد گام برمی

 بر این لذت ناشی از زیبایی ظاهری مانند لذت ناشی از پرخوری

، شودیماست، همانطور که اشتهای فرد با پر شدن شکم کور 

. اما وابستگی شودیماحساس عاشق نسبت به محبوب نیز کور 

اید کسی ش .شناسدینمپاکی و خلوصش سیری  خاطر بهروحی، 

فکر کند که این عشق آسمانی به شخصیت آفرودیت ربطی ندارد، 

ا به کردار و گفتار ما ر اشیقیحقاما مطمئنم اگر او عشق و دلربایی 

آزاد و  ،خواهد شد. روحِ عاشق، زیبا برآوردهعطا کند، دعای ما 

باشکوه و در عین حال  ،بدون زنجیر است، محجوب، بخشاینده

مهربان است و زاده شده است تا در میان پیروانش حکمرانی کند. 

و به او وفادار  کندیممحبوب خود را ستایش  هچنین روحی البت

. بیش از این لازم نیست در این خصوص توضیح دهم. در ماندیم
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به شما یاد دهم که چرا چنین عاشقی باید از طرف  خواهمیمعوض 

ممکن است او  ایآمحبوب خود مورد عشق واقع شود. اول اینکه، 

 ، تنفر پیدا کند؟ و دوم اینکه،داندیماز کسی که او را خوب و زیبا 

است تا به هوس رانی بپردازد تا  ترراحتکه برای عاشق  داندیمو ا

بالاتر از هر چیز دیگر  و ؛در راه عشق شریف خود را گام بردارد

که عاشق اعتماد و ایمانش را نه در صورت پیری و نه در  ندیبیم

ی بیماری و نه هیچ واسطه بهصورت از دست دادن زیبایی ظاهری 

ی علاقهر حال که هر دو به یکدیگ و دهد؛ینمچیز دیگر از دست 

باشد که با نگاه خیره به  تواندینم، جز این کنندیممتقابل پیدا 

چشمان یکدیگر غرق در لذت خواهند شد، با محبت با یکدیگر 

، رندیگیمو مورد اعتماد قرار  کنندیمصحبت خواهند کرد، اعتماد 

، در هنگام موفقیت شاد کنندیمدر مورد یکدیگر دوراندیشی 

گام بدبختی مشکلات خود را با یکدیگر سهیم و در هن گردندیم
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بیشتر متوجه  شوندیمنگامی که از یکدیگر جدا ه ،شوندیم

تا زمانی که از نعمت سلامتی برخوردارند  .شوندیمهمدیگر 

بیمار شود باز هم  هاآنو اگر یکی از  کشندیبرمی شادی هلهله

 هانیای همه. آیا ماندیمبا یکدیگر پایدار باقی  هاآنهمنشینی 

واقعی نیستند؟ با چنین کارهایی است که انسان  تیآفرودی هانشانه

و سعادت آن را  دهدیمشور خود را برای دوستی مقدس نشان 

 .دیمایپیمو راه زندگی را مدام از جوانی تا پیری  کندیماثبات 

اما عاشقی که به جسم وابسته است، او چه؟ آنکه مورد عشق او واقع 

از او خشمگین نشود؟ او به واقع فقط آنچه  تواندیمر شده چطو

و برای جلب رضایت  بخشدیمرا به خودش  خواهدیمدلش 

مچنین با نهایت خفت سعی ه حقارت عمیق خویش به دنبال اوست.

آن است را از خویشان و دوستان  دنبال بهتا حقیقتِ آنچه  کندیم

نزدیک او پنهان کند. اگر بجای استفاده از خشونت از عجز و لابه 
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، آیا همین نباید دلیلی برای تنفر بیشتر از کندیمو التماس استفاده 

ی حقیقی خود چهره کندیماو باشد؟ وقتی او از خشونت استفاده 

از التماس استفاده  هآنک، اما دهدیمرا به عنوان یک فرد پست نشان 

 .کندیمرا فاسد  شودیمروح آنکه در برابر او تسلیم  کندیم

، کندیمکسی که با زیبایی خود تجارت  هانیالاوه بر ع آری!

نسبت به کسی که محصول خود را در بازار به  تواندیمچگونه 

ی بیشتری به لاقهع فروشد،یمو به بهترین قیمت  گذاردیمفروش 

که خودش از لحاظ ظاهری  ندیبیمان دهد؟ وقتی خریدار نش

زیباست و خریدارش زیبا نیست عشقی در او به وجود نمیاید. زن با 

اما در اینجا  شودیمشوی خود از هر لحاظ در لذت جنسی شریک 

و آنکه هشیار است  کندینمصدق  مسألهدر خصوص دوستی این 

از جام دوستی  کندیمو با چشمان سردتری به دوست خود نگاه 

حقارت و ملامت برای عاشقی  نیترتلخاگر  متعاقباًاست.  ترمست
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که به جسم توجه دارد ایجاد شود جای شگفتی نیست. دوستان 

علاقه  خاطر بهی ازنندهبنگرید و خواهید یافت که تا کنون هیچ چیز 

بر اساس کیفیات اخلاقی به وجود نیامده است، اما بارها و بارها 

 انی منشاء اعمال نفرت انگیز و غیر قابل قبول شده است. عشق جسم

ی که افراد آن بر اساس اجامعهنشان دهم که  خواهمیمدر ادامه 

ی اجامعه، در نفسِ خود ورزندیمجسم و نه بر اساس روح عشق 

ی است. مربی واقعی، آنکه راه فرازندگی چه در گفتار آزادبدون 

، باید به درستی مورد موزاندآیمو چه در کردار را به دیگری 

احترام و افتخار واقع شود، همانطور که آخلیس موجب افتخار 

شد. اما آنکه با دستانی حریص به جسم  77و فونیکس 76خایرون

                                                           
76 Cheiron وجودی با سر سانتورها )یا قنطورس:م نیخردمندترو  نیترمعروفاساطیر یونان  : در

 ود.انسان و بدن اسب( بود و همچنین مربی قهرمانان زیادی از جمله آخلیس )آشیل( ب
77  Phoenix :.یکی از جنگجویان جنگ تروآ و مربی اخلیس 
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، او چه؟ باید با او مثل یک گدا رفتار شود. گدایی اندازدیمچنگ 

زیرا او همیشه التماس و گدایی بوسه و  ،یی از شخصیت اوستجز

ی نفسانی خود را هاخواهشو مانند سگی ردپای  کندیمش نواز

 .کندیمدنبال 

 خاطر بهی من تعجب نکنید. قسمتی از آن پردهیباز سخنان آشفته و 

عشق عمیقی است که در قلب  خاطر بهشراب است و قسمت دیگر 

 شبا بی باکی علیه متضاد دهدیممن خانه کرده و به من دستور 

کسی که روان خود را به  ،به نظر من سخن بگویم. در حقیقت

ی را امزرعه، مانند مردی است که کندیمزیبایی ظاهری معطوف 

برای زمان کوتاهی اجاره کرده است و برای همین به خود چندان 

تا این زمین را ارزشمند تر کند و تنها هدف او این  دهدینمسختی 

زمین بهره محصول بیشتری از این  تواندیماست که تا جایی که 

برداری کند. اما کسی که قلبش را به دوستی وفادارانه معطوف 
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ی از آنِ خود دارد و برای امزرعهکرده است مانند مردی است که 

تا ارزش روح محبوب  گرددیمهمین سراسر جهان را در تکاپو 

علاقه را بار دیگر مورد توجه قرار  ریتأثخود را بالاتر برد. بگذارید 

ه بداند زیبایی ظاهری او برای ایجاد علاقه در دهیم. کسی ک

محبوب کافی است، تعجبی نخواهد داشت که به چیزهای دیگر بی 

در شهوت رانی افراط کند. برعکس اگر او متوجه  واهمیت شود 

باید به واقع  دتوجه محبوب را جلب کن خواهدیمشود که اگر 

راه طبیعی است که در  ،شخصیتی شریف و عادل داشته باشد

برکت و  نیتربزرگاما  و ؛فرازندگی تلاش بیشتری خواهد کرد

که مشتاقانه برای تغییر روح محبوب خویش به  سعادتی برای کسی

، لزوم تمرین فرازندگی کندیممردی خوب و دوستی واقعی تلاش 

کردار خود به  راست و تلاش دائم برای اینکه فرازندگی را د

امید داشته باشد  تواندیم. او چگونه درآوردصورت یک عادت 
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در عین حال خودش رفتاری بد داشته  و دوستش را خوبتر گرداند،

ی دارشتنیخوشرمی و نا  باشد؟ مگر امکان دارد کسی از خود بی

نشان دهد و در همین حال تلاش کند که محبوب خود را فروتن و 

 کند؟ دارشتنیخو

ی قدیم به تو نشان دهم که هاهاسطورمشتاقم تا با بر اساس  ،کالیاس

نه تنها آدمی، بلکه خدایان و قهرمانان نیز از دوستی روحی بیش از 

زیبایی  خاطر به. زئوس هنگامی که برندیمدوستی جنسی لذت 

اما رنج  کردیمازدواج  هاآن، اگرچه با شدیمظاهری عاشق زنان 

 بهرادی که ، اما به افداشتیمباقی نگه  هاآنفانی بودن را برای 

. دیبخشیمجاودانگی  بردیملذت  هاآنروحشان از  خاطر



165 
 

ی این جملهی دیگر از هایلیخو  79، کستور و پولوکس78هرکول

زیبایی جسمی بلکه به  خاطر بهافراد هستند. همین طور زئوس نه 

را به اولمپ برد. در خصوص  80خاطر زیبایی روح بود که گانیمده

گانیمده گواه این مطلب است. مگر نه ی هگانیمده خود معنای واژ

 ناو از شنیدن آوایش شادما "اینکه هومر در جایی گفته است:

شد  شادکه یعنی از شنیدن سخنان او  "شد (γάνυται)( یگانوتا)

ژرفی  (μήδεα) (مدئا)اسباب "و باز در جایی دیگر گفته است: 

ه ی در روانش یافتاعاقلانه مشورتکه یعنی  "در روانش شناخت

و  "شاد"ی دیگرکلمهی گانیمده از ترکیب دو کلمهبود. بنابراین 

                                                           
78 Heracles :  قهرمان اسطوره ای یونان بود. (هراکلس ای)هرکول 
79  Castor and Pollux :در اسونی نهمراها از و لدا و زئوس یدوقلو پسران ، ونانی ریاساط در 

 شدندیم شناخته یئوسکورید نام با باهم هاآن یهردو. بودند نیزر پشم یجستجو
80  Ganymede :انیخدا یقسا و برد آسمان به ربود، را او زئوس. بود ییبایز اریبس جوان پسر 

 .کرد اولمپ
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 بهساخته شده است. در نتیجه او در میان خدایان نه  "مشورت"

روانش مورد توجه بوده است و به خاطر  خاطر بهبدنش بلکه  خاطر

. نیکراتوس اگر اشتباه اندکردههمین خدایان او را به افتخار نائل 

که  دهدیمگونه نشان  نبر این، هومر ای بگو، علاوه کنمیم

را نه به عنوان محبوب خود بلکه به عنوان  82پاتروکِلِس ،81آخلیس

 ،. بلهردیگیمو با این روحیه از مرگ او انتقام  نگردیمرفیق خود 

و بسیاری دیگر از  86و پیریتوس 85، تسئوس84و پیلادس 83اورستس

                                                           
81 Achilles  آشیل : 
82  Patroclus :و شد کشته هکتور دست به تروآ جنگ در. سیآخل یعمو پسر و دوست 

 .کشت را هکتورش مرگ انتقام به سیآخل
83 Orestes  :خود مادر ودخ پدر یخونخواه به که الکترا برادر و کلمنتسترا، و آگاممنون فرزند 

 ..کشت را یو معشوق  و
84 ,Pylades دوست اورستس : 
85  ,Theseusقهرمان اسطوره ای آتن : 
86 Peirithous دوست تسئوس : 
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ی علاقهتخت خواب مشترک بلکه به خاطر  خاطر بهنیمه خدایان نه 

ی اشجاعانهمشترک به یکدیگر و به خاطر کردارهای درخشان و 

. علاوه بر این شوندیمتحسین  اندداشتهکه در کنار یکدیگر 

کارهای باشکوه امروزه توسط کسانی انجام گرفته است که آزادانه 

توسط کسانی و نه  اندکردهو با اشتیاق سختی و خطر بسیاری تحمل 

 . دهندیمکه لذت را به نام نیک ترجیح 

 88که عاشق آگاتون 87باز هم پوزانیاس ،ی این دلایلهمهو با وجود 

 کنندیمشاعر است در دفاع از کسانی که در شهوت رانی افراط 

ها نیز از لشکر عاشقان و ارتش نیتریقوعنوان کرد است که حتی 

                                                           
87  Pausanias :افلاطون اثر افتیض یرساله یهاتیشخص از یکی و آگاتون عاشق. 
88  Agathon :یرساله یهاتیشخص از یکی. بود سقراط با معاصر و  یآتن پردازیتراژد شاعر 

  مسابقات در  او یشنامهینما یاول مقام مناسبت به او یخانه در افتیض که افلاطون، اثر افتیض

 .شودیم برگزار
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شرم  خاطر بهاین افراد  دیگویممعشوقان شکست خواهد خورد! او 

از یکدیگر از فساد و نابودی هراس خواهند داشت. اگر منظورش 

 اندکردهاین باشد که این افراد که در برابر انتقاد به کر بودن عادت 

، از انجام اعمال شرم کنندیمشرمی رفتار و در برابر یکدیگر با بی

یبی آور احساس خجالت خواهند کرد، به راستی که حرف عج

است! اما او پا را از این هم فراتر گذاشته است و به زعم خود 

اقامه کرده است و  90هاو الیسی 89هامدرکی در پشتیبانی از تبسی

 "بوده است، او گفته  هاآنادعا کرده که این تاکتیک جنگی 

اما در اینکه عاشق و معشوق  خوابندیمدر آغوش هم  هاآناگرچه 

صف قرار دهند تردید به خود راه  را در هنگام جنگ در یک

ی است، زیرا این کار در اطرفه. این قیاس اشتباه و یک "دهندینم

                                                           
89  Thebes شهرهای مهم در مرکز یونان بود.تبس یا تبای یکی از دولت 
90  Elis شهرهای غربی یونان: از دولت 
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. در هاستییرسوامعمول است اما در بین ما بدترین  هاآنبین 

از آن تعریف  آنقدرمن این تاکتیک جنگی که  نظر بهحقیقت 

تمادی به نیز بی اع کنندیمدر بین کسانی که آن را اتخاذ  ،کنندیم

. بی اعتمادی به اینکه به محض اینکه این دوستان، آوردیموجود 

 هاآنهمخوابگانشان را در میان جنگ تنها بگذارند، ممکن است 

رفتاری که یک مرد شجاع در میدان جنگ باید داشته باشد را 

فراموش کنند. اما برعکس، مردان اسپارتی، که معتقدند اگر مردی 

 تواندینمانی بر بدنی بکشد، هرگز دیگر دستش را به هدف شهو

ادعایی بر آنچه زیبا و شریف است داشته باشد، روح محبوب خود 

و او را به چنان فرازندگی والایی  کنندیمی تربیت اگونهرا به 

که همواره شجاع باشد و حتی هنگامی که با محبوب  رسانندیم

وجدان فرار از جنگ را  جنگد،ینمخود با دشمن در یک صف 

را مردانی  هاآنحترام به خود، ا .سازدیمبرای او غیر ممکن 
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ی که مردان اسپارت او را پرستش االهه، چرا که کندیم دارشتنیخو

 کنمیمی فروتنی است. فکر الههی بی شرمی که الههنه  کنندیم

اگر این پرسش مطرح شود همگی یک جواب خواهیم داد و آن 

این است: به کدام یک از این دو فرد که یکی به زیبایی پرسش 

ظاهری و دیگری به زیبایی روح توجه دارد در امانت دادن پول 

اعتماد خواهید کرد؟ کدامیک را برای ایمنی و امنیت اموال خود 

مطمئنم که حتی عاشقی که به زیبایی  شخصه به؟ دینیگزیبرم

ل با ارزش خویش به آنکه ی اموانگهدارظاهری توجه دارد نیز برای 

 به زیبایی روح توجه دارد اعتماد خواهد کرد. 

 خاطر بهآری کالیاس دوست من، تو دلیل خوبی داری تا از خدایان 

متشکر باشی. او در  اندکردهاینکه عشق اتولیکوس را به تو الهام 

کسی بتواند نام خود  آنکهطلب شرافت است و بدون شک نیز برای 

و دردهای زیادی  هارنجهرمان پانکراتیون بشنود باید را به عنوان ق
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را تحمل کند. اما بزودی این اندیشه نیز در ذهن او خطور خواهد 

کرد که نباید فقط نام خود و پدرش را پرافتخار کند، بلکه باید با 

ی خود به دوستانش کمک کند و سرزمین مردانهکمک فرازندگی 

ی بر روزیپیزی که از طریق پدری خود را تعالی بخشد و با جوا

ورد تحسین همگان م آورد،یمبدست  هاجنگدشمنان میهن در 

فکر  ایآبسپارند.  خاطر بهقرار گیرد تا تمام یونانیان و بربرها نام او 

ی او از داشتن کسی که با شجاعت در این افتخارات با او کنیم

 سهیم شود، مباهات نخواهد کرد؟

نظر او خوشایند جلوه کنی باید دانشی پس اگر آرزو داری تا در 

را قادر به آزاد کردن تمام یونان کرد بدست  91که تمیستوکلس

                                                           
91  Themistocles: (460-524 لادیم از شیپ) انیجر در که یآتن سردار و استمداریس 

 .داشت سیسالام نبرد در انیرانیا شکست در یبزرگ نقش ونان،ی به اریخشا یلشکرکش
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 92ی آن پریکلسواسطه بهآوری، و همچنین دانشی که 

تو باید . را بدست آوری شودیمخردمندترین مشاور میهن شناخته 

را قادر ساخت برای دولت  93تاریخ را بکاوی تا دانشی را سولون

 هانیاا قوانینی کامل پایه گذاری کند بیاموزی و علاوه بر شهر م

باید آن تربیت خاصی که مردان اسپارت را قادر کرده است تا به 

ی ندهینماعنوان بهترین فرماندهان شناخته شوند را بیاموزی. آیا تو 

نیستی و آیا  هاآنشهرهای خارجی و مشاور عمومی -دولت

؟ مطمئن دونشینمر منزل تو ساکن گاه به گاه د هاآن نیترفیشر

شهر آتن نیز به تو اعتماد کامل دارد و به هر جهتی -هستم که دولت

که تو بخواهی قدم خواهد گذاشت. کالیاس همه چیز بر وفق مراد 

                                                           
  92 Pericles: (495-429 )ی.آتن معروف سردار و رانسخن مدار،استیس پیش از میلاد 

 93   Solon: (558-638 لادیم از شیپ).یآتن گذارقانون استمداریس   
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کاهنان  94اهی شریف و از نژاد اوپاتریداخانوادهتوست. تو از 

معروف کسی که به همراه  95خدایان و از نسب ارختئوس

با این وجود امروز در  و ؛بربرها را شکست داد هستی 96یاکخوس

که در میان اجداد تو هیچ کس  گفتندیممقدس همه  یجشنواره

ی مسئولیت کاهنی جشنواره بهتر از تو وجود نداشته برا تاکنون

حال تو کسی را در اختیار داری که در چشم شهر بهتر از  و ؛است

و در عین حال قادر است تا تلاش و  دیآیمدیگری بنظر هر کسی 

 رنج و سختی زیادی بر خود هموار کند.

                                                           
94  eupatridنسبت تسئوس به را خود نسب که آتن یاشراف یهاخاندان معروفترین از یک: ی 

 .دادندیم
95  Erechtheus  :ای آتنپادشاه افسانه  
96  Iacchus  :نظر در وسیزیونید یبرا یلقب یگاه نیهمچن و انیخدامین از یکی یونانی ریاساط در 

 .شودیم گرفته
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اگر آنچه میگویم برای مجلس شراب بیش از اندازه جدی و 

صادقانه است، شگفت زده نشوید. مدت درازی است رسم من این 

یی با طبیعت شریف هاروحبوده است که در اشتیاق شهرمان برای 

 طالب فرازندگی شریک باشم.  و هشیار و

دیگران در خصوص مطالب و  .ددر اینجا سقراط خاموش ش

و در این حین  کردندیمیکدیگر بحث  اموضوعات سخنرانی او ب

به کالیاس چشم دوخته بود. کالیاس در حالی که  کوسیاتول

 :رو به سقراط کرد و گفت کردیممحبوب خود را زیر چشمی نگاه 

ات یک دلال مرا مورد توجه مقام عنوان بهی هخوایمسقراط پس  -

دولت قرار دهی تا وارد سیاست شوم و به خدمت میهن مشغول 

 شوم؟
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ه کسقراط: چرا که نه! ترس به خود راه نده. اگر مردم ببینند 

رت شه خاطر بهوفاداری تو در توجه به فرازندگی صادقانه است و 

 نیست به تو اعتماد خواهند کرد. ارزش شهرت کاذب با آزموده

اما شجاعت واقعی در  شودیمشدن در طی زمان بالاخره آشکار 

 هو با شکو ترارزشبا  ،ی بسیارهاآزمونمیان طوفان و فشار شرایط و 

 .شودیمتر 

9 

ی قدم تمام شد، اتولیکوس از جا بلند شد و برا هاآنوقتی گفتگوی 

هی تا او را همرا خواستیمن به بیرون رفت. پدرش لیکون نیز زد

 کند اما قبل از رفتن رو به سقراط کرد و گفت:

 به هرا قسم که سقراط تو شخصیت شریفی داری. -



176 
 

 وقتی آن دو مجلس را ترک کردند. تخت بزرگی که در سالن بود

 د: به کناری برده شد و سپس مرد سیراکوزی وارد شد و اعلام کر

بر روی این  97ادنهیآرجلب رضایت شما همکنون  خاطر بهآقایان، -

خواهد نشست. چندی بعد دیونیزیوس  98تخت جدا از دیونیزیوس

ی خدایان، مستِ مست ،عروسش را سفرهتازه از  ،ظاهر خواهد شد

ملاقات خواهد کرد. در آخرین صحنه آنان با یکدیگر به شادی 

 خواهند پرداخت.

ی جامهکه  ا آریادنه وارد شد و در حالینمایش آغاز شد. ابتد

عروسی به تن داشت صحنه را پیمود و بر تخت خود نشست. 

و  شدیمدیونیزیوس هنوز ظاهر نشده بود اما صدای فلوتی شنیده 

                                                           
97   Ariadne: است( کرت پادشاه) نوسیم دختر ونان،ی یهااسطوره در. 
98 Dionysus  :ی،خلسهیشراب،مست انگور، کشت خداوند ونانی ریاساط در 

 .است بوده تئاتر و مقدس یهاجشن بر ناظر و عارفانه،جنون،شهوت
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. داشتیمآمدن او را اعلام  99این آوای موزون موسیقی باکخوسی

حاضرین به ستایش رقص و  و دیرقصیمآریادنه با صدای فلوت 

ی اگونهاستاد رقص پرداختند. آریادنه با شنیدن موسیقی به 

لذت او از شنیدن موسیقی را  توانستیمکه هرکسی  دیرقصیم

با این وجود برای ملاقات با دیونیزیوس قدمی  ادنهیآردرک کند. 

برنداشت و حتی از جای خود نیز بلند نشد، اما واضح بود که 

. در این لحظه دیونیزیوس داردیما به سختی نگه آرامش خود ر

ظاهر شد و هنگامی که چشمانش به محبوب خود برخورد، به 

آرامی رقصان به سمت او حرکت کرد و با شوری لطیف به آرامی 

بر زانوان او لم داد. بازوانش را عاشقانه دور او حلقه زد و بر لبان او 

ویی و به شیرینی تمام عاشق با مهر بوسه زد. آنگاه دختر نیز با کمر

                                                           
99  Bacchus :یقیموس. است ییدایش و یدگیشور بتیه در خصوصاً وسیزیونید لقب باکخوس 

 حضور رنشانگ و است شدهیم نواخته ین یلهیوس به و یباکخوس یهاجشن در معمولاً یباکخوس

 .است بوده وسیزیونید
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خود را در آغوش کشید. مهمانان که با چشمان خیره این نمایش را 

 " زدندیماحساساتی شدند . همگی دست زدند و فریاد  دند،یدیم

. دیونیزیوس از جای خود بلند شد و  "دوباره موسیقی بنوازید

و  اهبوسهدستانش را به آریادنه داد تا او نیز بلند شود. نمایش 

ی آنان همه را در فکر فرو برده بود. تماشاگران که هانوازش

دیونیزیوس به واقع خوشرو و آریادنه نیز در اوج زیبایی  دندیدیم

یی واقعی بر لبانشان نقش بسته هابوسهاست، نه به تمسخر که به واقع 

بود و با قلبی برافروخته به آنچه صحنه آبستن آن بود چشم دوخته 

 پرسدیمصدای دیونیزیوس را بشنوند که  توانستندیم اهآنبودند. 

و آریادنه به زیباترین حالت ممکن  " ؟مرا دوست داری ایآ "

به  اصلاً دخترک و پسرک  "ی، دوستت دارمآر "جواب داد 

بازیگرانی که نقششان را حفظ کرده باشند شبیه نبودند، بلکه مانند 

دو نفر بودند که آنچه برای مدت زیادی در قلبشان مخفی بوده 

 . کنندیماست را اجرا 
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د و در پایان هنگامی که این دو عاشق یکدیگر را در آغوش گرفتن

در ، شوندیمکه برای تخت زفاف از صحنه خارج  دیرسیمبه نظر 

 یی که مجرد بودند قسمهاآنآمد.  وجود بهی اهمهمهمیان جمع 

ی هااسببودند سوار  متأهلیی که هاآنخورند که همسر گیرند و 

شینی خود شدند و با شتاب به سوی همسران خود شتافتند تا از همن

 لذت برند. هاآنبا 

 بود در خانه هاآنی کمی که کالیاس هم جزء عدهفقط سقراط و 

زدن  نیز برای دیدن لیکون و پسرش و قدم هاآندند و کمی بعد مان

 بیرون رفتند. هاآنبا 

زار گونه بود که جشن ضیافتی که به افتخار اتولیکوس برگ نو ای

 شده بود، پایان یافت. 
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 خانه داری
 

 

 

1 

شنیدم. بحث  100ی سقراط را در خصوص خانه داریروزی مکالمه  

 گونه بود:این

                                                           
بکار  )Oeconomicus(در این رساله واژه ی خانه داری برابر واژه ی یونانی اکونومیکوس   100 

( به معنی خانه و نوموس oikosرفته است.واژه ی اکونومیکوس از ترکیب دو واژه ی اویکوس )

(nomos)  به معنی قانون و نظم ایجاد شده است.این واژه در زبان یونانی بار معنایی بیشتری نسبت

به واژه ی خانه داری در زبان فارسی دارد و در کل آن را میتوان به صورت علم مدیریت کلیه ی 

نظر  امور و دارایی های خانگی فرد از قبیل   خانه و املاک، محصولات ، خدمتکاران و غیره در
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را مخاطب قرار داد و گفت: کریتوبولوس بگو  101کریتوبولوساو 

ببینم آیا خانه داری، مانند پزشکی، نجاری، خانه سازی، آهنگری، 

 فلزکاری و غیره، نام نوع خاصی از دانش نیست؟

 گونه باشد.این کنمیکریتوبولوس: بله. فکر م

 میتوانیسقراط: و همانطور که در فنونی که اکنون نام بردم ما م

مشابه  به طور ایآ ،مطلوب یا عملکرد هر کدام را بیان کنیم یجهینت

 نیم؟مطلوب یا عملکرد خانه داری را هم بیان ک یجهینت میتوانیم

ریت کار خانه دار همان مدی کنمیمن فکر م .کریتوبولوس: مسلماً

 .باشدیا املاک خود به صورت صحیح و مناسب  یخانه

                                                           
گرفت. لازم به ذکر است که در زبان انگلیسی واژه ی اکونومی به معنای اقتصاد نیز از همین واژه 

 ریشه گرفته است. 
101 Critobulus   و از دوستان سقراطفرزند کریتون 
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اعتماد  یفرد دیگر یدر امور خانه فردی بهسقراط: و با فرض اینکه 

او قادر خواهد بود که در صورت تمایل آن را به طور  ایشود، آ

که مردی که  چراخود مدیریت کند یا نه؟  یماهرانه همانند خانه

به همان خوبی برای دیگری کار کند  تواندیدر نجاری ماهر است م

خانه دار خوب  رددر مو. آیا این مسأله کندیکه برای خود کار م

 ؟کندیمصدق نیز 

 ، سقراط.کنمیفکر م طورکریتوبولوس: بله، همین

که در این فن ماهر سقراط: بنابراین دلیلی وجود ندارد که فردی 

نباشد، برای مدیریت امور  ملک، حتی اگر خود صاحب است

برای  فردیمزد نگیرد، همانطور که ممکن است  ی  دیگریخانه

 حقوق بگیرد؟ فردی دیگری ساختن خانه
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کریتوبولوس: به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد. و اگر پس از 

شده به او، او بتواند مازاد  محولضروری ملک  یهانهیپرداخت هز

درآمد ایجاد کند و ملک را بهبود بخشد، باید اجرت بالایی برای 

 او در نظر گرفت.

، ما "هخان" یسقراط: بسیار خوب! و اما در خصوص این کلمه

؟ فقط محل اقامت؟ یا ما میکنیچه معنایی از آن برداشت میونانیان 

انسان خارج از محل سکونت را نیز شامل آن  یهاییتمام دارا

 میدانیم؟

کریتوبولوس: مطمئناً! به نظر من هر چیزی که مرد بدست آورده 

باشد، حتی اگر بخشی از آن در قسمت دیگری از دنیا جدا از 

هم باشد، بخشی از خانه و دارایی  کندیآن زندگی م که در ییآنجا

 او است.
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سقراط: هرچه بدست آورده باشد؟ اما ممکن است او برای خود 

 دشمن بدست آورده باشد؟

م بعضی مردم حتی دشمنان ترسیم هر چند کهکریتوبولوس: بله، 

 زیادی بدست آورده باشند.

هم جزئی از  بگوییم که دشمنان مرد میتوانیسقراط: پس آیا م

دارایی او هستند؟ یعنی اگر کسی این چنین دارایی مرا افزایش دهد 

 باید به او مزد بدهم؟

خنده داری است! اینکه فردی  یکه مسأله یکریتوبولوس: به راست

و علاوه بر آن برای این خدمت باید به او پول  دیفزایبه دشمنان من ب

 هم پرداخته شود.
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کردیم که دارایی مرد با نمیدانی، مگر ما توافق  تسقراط: خود

 مایملک او یکسان است؟

کریتوبولوس: بله مطمئناً! اما بخش خوب مایملک او، اما بخش بد 

 .خوانمیمن آن را بخشی از مایملک او نم !نه ،

سقراط: پس این طور که من فهمیدم تو این کلمه را به مایملک 

 ؟یکنیمحدود م ،مفید یا سودمند مرد 

، اگر او چیزی داشته باشد که به او آسیب قاًیکریتوبولوس: دق

 نه ثروت و دارایی. خوانمیبرساند، من آن را ضرر م

نتیجه گرفت که اگر فردی اسبی بخرد و بلد  توانیسقراط: پس م

، اسب او را شودنباشد آن را کنترل کند و هر وقت که سوار آن 
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و او را مجروح کند، اسب بخشی از ثروت او  ندازدیروی زمین ب

 نیست؟

کریتوبولوس: مطمئناً نه، البته اگر ثروت به معنی زخم و کبودی 

 نباشد.

سقراط: و با همین منطق، زمین به خودی خود برای مردی که با 

 ثروت نیست. کندیزراعت در آن فقط ضرر م

 هر زندکریتوبولوس: صحیح است. مادر زمین اگر به جای اینکه د

ماندن ما بکوشد، به گرسنگی ما بکوشد، به خودی خود منبع ثروت 

 نیست .

ها گوسفند و گاو، اگر صاحب آن یسقراط: و با همین استنتاج، گله

ها دچار ضرر شود،از به دلیل نداشتن دانش چگونگی رفتار با آن
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گوسفندان  یگله یکنی. یا اینکه فکر مشوندیثروت بودن ساقط م

 برای او در هر صورت ثروت است؟ انو گاو

 کریتوبولوس:نه، با تو در این خصوص هم موافقم.

که تو قاطعانه بر این نظر هستی که  رسدیسقراط: پس به نظر م

که سود برساند، در حال که آنچه  شودیثروت شامل چیزهای م

 منجر به آسیب و ضرر شود ثروت نیست؟

 کریتوبولوس:همین طور است.

ثروت باشد یا ثروت  توانندیحقیقت چیزهای یکسان مسقراط: در 

ها استفاده کند.برای مثال نباشند، بنا به اینکه مرد بداند یا نداند از آن

کافی در نواختن  ییک فلوت ممکن است برای کسی که به اندازه

آن مهارت دارد ثروت باشد، اما همین وسیله برای کسی که مهارتی 
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بی فایده تر از سنگی که آن را زیر  در خصوص نواختن آن ندارد

.... البته مگر اینکه او بخواهد آن میشویو از آن رد م میگذاریپا م

 را بفروشد؟ درست میگویم؟

است که باید بگیریم. برای  یاجهیهمان نت قاً یکریتوبولوس: این دق

، فلوت به عنوان چیزی ی که بلد نیستند از آن استفاده کنندافراد

که فروش  یاییاما به عنوان دارا شودیت محسوب مفروختنی ثرو

سقراط ببین به خاطر اینکه  .نرود، به هیچ صورت ثروت نیست

پذیرفته شد چیزهایی که مفید هستند ثروتند، بحث چقدر آرام و 

فروخته نشده مذکور در سوال تو  یها. فلوت رودیمداوم پیش م

 تبدیل به ای اینکه، و برخورندیثروت نیستند و بدرد هیچ چیز نم

 ثروت شوند باید فروخته شوند.
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ها بداند که چگونه آن هاآن با فرض اینکه صاحبالبته سقراط: بله! 

چیزی  یها را در اِزارا بفروشد؛ چون، با فرض اینکه مجدد او آن

بفروشد که نحو استفاده از آن را بلد نباشد،بر اساس استدلال تو، 

 .کندیها را به ثروت تبدیل نمآن ،صرف فروش

گفت پول به  توانیکه م رسدیکریتوبولوس: سقراط به نظر م

از آن چگونه استفاده کند  داندیخودی خود در جیب کسی که نم

 .ثروت نیست

سابق ما، حال نیز موافقی.  یسقراط: میدانم که تو با صحت گزاره

از آن سود ثروت این است و فقط این است که مردی بتواند 

ببرد.حال اگر مردی از ثروت خود استفاده کند تا برای خود 

گزند سختی  اشییبگیرد، تا به بدن و روح و کل دارا یافاحشه
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برساند، این ثروت مشخصاً چگونه قرار است به او سود برساند؟ و 

 ؟آوردیخوبی از آن بدست م یجهیچه نت

ده کنیم که بگوییم کریتوبولوس: هیچ! مگر اینکه ما خود را آما

گیاه بنگ دانه هم ثروت است، به رغم اینکه اگر کسی آن را 

 آن دیوانه خواهد شد. ریبخورد تحت تأث

سقراط: پس اجازه بده این گزاره را بپذیریم که اگر مردی نداند 

چگونه از پول استفاده کند،پول هم جزء طبقه بندی چیزهایی غیر 

که من میگویم پول بجای اینکه  از ثروت باشد . پس بگذار همانطور

دوری از دنیا تبعید شود.  یبه گوشه،به عنوان ثروت شناخته شود 

؟ اگر مردی بداند که مییاما حال در خصوص دوستان چه باید بگو

چگونه از دوستانش استفاده کند تا به او سود برسانند، در این 

 صورت چه؟
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ه ثروتی بس ها ثروت هستند و البتکریتوبولوس: بدون شک آن

ی یهاسود توانندیتر از گله گاوان، چرا که دوستان ممتیقگران

 گاوان. یبسی بیشتر به انسان برسانند تا گله

ثروت باشند به  توانندیسقراط: پس بنا به استدلال تو،دشمنان هم م

 ها سود ببرد؟بداند چگونه از آن انسانشرط اینکه 

 همین است.کریتوبولوس: این خصوص هم نظر من 

بخشی از کار یک خانه دار خوب این  رسدیسقراط: پس به نظر م

که بداند چگونه با دشمنان خود و یا با کارفرمایش رفتار کند  باشد

 ها سود ببرد؟از آن تا

 کریتوبولوس: قطعاً همین طور است.
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نه لزوماً شاهان  یادهیسقراط: در واقع همانطور که تا کنون هم د

ز افراد عادی نیز، افزایش ثروتشان را مدیون جنگ بلکه بسیاری ا

 هستند.

که بحث تا کنون پیشرفت  کنمیکریتوبولوس: بله. سقراط گمان م

. افرادی را تصور کن دیآیپیش م یاداشته است. اما اکنون مسأله

لازم برای موفقیت را دارند، فقط و فقط اگر  یهیکه دانش و سرما

ش و کوشش بپردازند . اما اگر فرض فقط کمر همت ببندند و به تلا

ها آن به هیکنیم که چنین کاری نکنند، بنابراین نه دانش و نه سرما

یک نتیجه  توانیها فقط م؟ مطمئناً در خصوص آنرساندیسود نم

ها، ثروت گرفت، و آن هم این است که نه دانش و نه دارایی آن

 .شودیمحسوب نم
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بحث را به موضوع  یخواهیتو م سقراط: آه! فهمیدم . کریتوبولوس

 بردگان بکشانی؟

کریتوبولوس:نه در واقع چنین قصدی ندارم. اتفاقاً برعکس، من 

اشرافی،  یهاو با خانواده ی متشخصدر خصوص افراد خواهمیم

ها، صحبت کنم. این افرادی که من لااقل در خصوص بعضی از آن

بعضی در امور نظامی و  ،در ذهن دارم، استعدادهای زیادی دارند

ها به بکار بردن این اما آن ؛طلبانه امور مدنی و صلحدر  یبعض

ها و به نظر من این به این خاطر است که آن اندلیتمایها بمهارت

 اربابی ندارند.

ها آنبه نظر من  سقراط: اربابی ندارند! اما چطور ممکن است ؟ اتفاقاً

تمایلشان برای انجام آنچه به رغم دعاهایشان برای موفقیت و 

خاطر در بکار بردن  ، صرفاً به اینآوردیبرایشان خوبی به ارمغان م
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بر  وجود دارند کهکه هنوز توسط اربابانی  ،مانندیباز م  مهارتشان

 .رانندیها حکم مآن

ها حاکمند و هنوز کریتوبولوس:و خواهشاً این اربابانی که بر آن

 اند که هستند؟دیده نشده

ها خیلی هم قابل دیدن قراط: نه، دیده نشده نیستند. برعکس آنس

اربابان هستند، هرگز قادر  نیترها پستهستند. و علاوه بر این، آن

نخواهی بود که از توجه به این مسأله غافل بمانی، حداقل اگر قبول 

 نیترداشته باشی که تنبلی و زن صفتی و سهل انگاری، پست

مانند پیرزنانی خدعه گر هستند که خود را  هانیها هستند. ادنائت

معصومانه، مانند نرد بازی کردن و همنشینی با بدان  ییهالذت

. با گذر زمان آشکارا، برهنگی و عریانی این کارها حتی  انندینمایم

، و شد اند مشخص خواهدها شدهآن یفتهیبرای کسانی که فر
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 ییهاهایت رنجسرانجام مشخص خواهد شد که این کارها در ن

اند. این چیزهایی از لذت پنهان کرده یاهستند که خود را در پوسته

ها از هر کار است که بر کسانی که تو گفتی تسلط دارند و مانع آن

 . شوندیخوب و مفید م

کریتوبولوس: اما سقراط کسان دیگری هم هستند، که این گونه تن 

ها تمایل شدیدی ها نشده است، و برعکس آنپاگیر آن هاییآسا

به هر طریق  خواهندیخود دارند و م یهادر بکار بردن مهارت

ها این چیزها، آن یدارایی خود را افزایش دهند، اما به رغم همه

 .  شوندیم انیپایو درگیر مصائب ب کنندیدارایی خود را نابود م

ها نیز ها نیز برده هستند و اربابان آنسقراط: بله، به خاطر اینکه آن

، افراط و یرانتجمل و شهوت یها بردهبسی سختگیر هستند. آن

مخرب دیگر هستند. این  یهایخواهادهیو بسیاری ز یخوارشراب
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تعلقات روحی بسی ظالمانه بر روح مسکینی که تن به بردگی به 

ر اوج سلامت . تا آن زمان که او د شوندی، مسلط مدهدیها مآن

که  کنندیها او را مجبور ماست و قدرت کار کردن دارد، آن

ها تقدیم کند و صرف را در پای آن یشهاتلاش یثمره

کثرت کند. اما به محض اینکه او دیگر به خاطر  انآن یهاشهوت

 یهایها او را با مویی سفید و بدبختسن قادر به کار کردن نباشد، آن

. آه! گردندیو به دنبال قربانیان دیگر م کنندیبسیار رها م

ها دائماً در جنگ کریتوبولوس ما باید به خاطر آزادی بر علیه آن

قصد داشتند  کهها جنگجویانی مسلح بودند باشیم، نه کمتر اگر آن

خود سازند. بارها پیش از این، دشمنان در جنگ،  یما را برده

خود  یها را بردهخصوصاً دشمنان شریف و عادل، به کسانی که آن

، مغلوب را هیتصفیه و تزک یلهیاند؛و به وساند سود رساندهکرده

 ندهیدر آ یتراند تا مردانی بهتر شوند و زندگی آسودهوادار کرده
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مستبد،هرگز از شکنجه و آزار  یهاملکه، این هانیداشته باشند. اما ا

تا آنکه تسلط  کشندیدست نم قربانیان خود بدن و روح و جوهر

 ها به پایان برسد.آن

2 

 کنمیکریتوبولوس مکالمه را ادامه داد.او گفت: سقراط! فکر م

 ممنظورت را در خصوص این چیزها به خوبی فهمیدم. و برای خود

داری و خود  شتنیکه خو کنمیو برای آزمودن روح خود، فکر م

دارم. پس اگر به من توصیه  را فرمانی کافی در این خصوص

، باید بگویم که بقول تو این میفزایبر دارایی خود ب یکنیم

مستبد مانع من نخواهند شد. پس درنگ نکن و مرا  یهاملکه

نصیحت کن که چه کنم ؛و مطمئن باش که از آن پیروی خواهم 

ها از ما گذشته است و ما که این حرف یکنیر مکرد. یا شاید فک
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هم همکنون به اندازه کافی ثروتمند هستیم و دیگر به ثروت بیشتری 

 احتیاج نداریم؟

خودم  یشامل کنی، من به نوبه "ما " یسقراط: اگر مرا هم در واژه

احتیاج به ثروت بیشتری ندارم. مطمئناً من اکنون به اندازه کافی 

ثروتمند هستم. اما تو کریتوبولوس به نظر من بسیار فقیر هستی به 

 .سوزدیمطلقاً دلم برایت م کنمیطوری وقتی ترا نگاه م

در این لحظه کریتوبولوس به خنده افتاد و جواب داد: و 

تو اگر در بازار به  یهاییدارا ینکیخواهشمندم سقراط، فکر م

من چقدر  یهاییو دارا ارزدیفروش گذاشته شود چقدر م

 ؟ارزدیم

تمام  کنمیسقراط: اگر بتوانم خریدار خوبی پیدا کنم، فکر م

 5، در حدود کنمیکه در آن زندگی م یاشامل خانه میهاییدارا
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 صدش از تو اما مطمئنم که حداقل بی یهایی. دارادرزایب 102مینه

 .ارزدمیبرابر آن 

م ادعا ، باز همانیهاییکریتوبولوس: و با این تخمین از میزان دارا

که به ثروت بیشتری احتیاج نداری و حتی برای من  یکنیم

 ؟یکنیدلسوزی هم م

رآورده کریتوبولوس: بله، دارایی من بسیار بیش از حد کافی برای ب

 یوهیتوجه به ش کردن نیازهای من است، در حال که تو با

، فکر اتیو موقعیت اجتماع یاکه به آن خو گرفته یایزندگ

سه برابر هم شود، به زحمت  اتیحتی اگر ثروت کنون کنمیم

 را بدهد. اتیکفاف زندگ

                                                           
102 minaeدا کرد.دراخما افزایش پی 100دراخما که بعدها به  70: یکایی برای پول برابر 
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،چنین چیزی چطور ممکن کنمیکریتوبولوس پرسید: خواهش م

 است؟

تو برای که  نمیبیدلیل این است که م نیترسقراط : اولین و مهم

، و اگر این کار را انجام یشویبها فراخوانده ماهدای قربانیان گران

نه خدایان و نه مردان ترا تحمل نخواهند کرد.  کنمیندهی فکر م

فراوان را به عنوان مهمان به  گانگانیدر ثانی تو مقید هستی که ب

ها را به خوبی سرگرم سازی. ثالثاً خود دعوت کنی، و آن یخانه

ها منفعت برسانی ضیافت پر پا کنی و به آن انتیاید برای همشهرتو ب

که تحت  نمیبی. به علاوه میدهیوگرنه حامیان خود را از دست م

 یهاشرایط کنونی، شهر نیز به تو تحمیل کرده که کمک و اعانه

نگهداری از اسبان، پرداخت حقوق های هزینهسنگینی مانند 

به  یاژیمناستیک یا وظایف مشاورههمسرایان، ریاست مدارس 

عنوان حامی خارجیان مقیم و غیره را پرداخت کنی؛ و اگر جنگی 
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صورت بگیرد میدانم که تو وظایف بیشتری به صورت 

سنگین  یجنگ یهااتی، مانند تجهیزات کشتی و مالییهاپرداخت

ها آن یخواهی داشت که به سختی خواهی توانست از عهده

کنی،  یمبالاتیها بوص این وظایف و پرداختبرآیی.اگر در خص

برای شهروندان آتن مانند آن است که تو را هنگام سرقت اموالشان 

و این امر بر تو گران تمام خواهد شد. اما بدتر  کرده باشنددستگیر 

مندی؛و بدون اینکه به از همه میدانم که تو به پولدار بودن علاقه

 یهاکنی، به هوس یتوجه افزایش درآمدت بیندیشی یا به آن

و  خورمی. به همین دلیل من برای تو تأسف میپردازیکودکانه م

مبادا گرفتار شرارتی بدسگال شده باشی و  که سوزدیدلم برایت م

 خود را در مضیقه بدبختی ببینی.

اما در مورد من، اگر زمانی به چیزی احتیاج پیدا کنم، مطمئنم  

ها کمک . آنکنندیه من کمک ممیدانی که دوستانی دارم که ب
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ی و زندگی حقیرانه کنندیبه من م -هاالبته ناچیز برای آن–ناچیزی 

. اما دوستان تو، ولو اینکه از تو کنندیمرا در وفور نعمت غرق م

، همچنان اتیزندگ یوهیبسیار ثروتمندتر هم باشند، با توجه به ش

 .ورزندیبه تو برای کمک به خودشان اصرار م

تو مخالفت کنم.سقراط. اما  یهابا گفته توانمیکریتوبولوس: نم

اکنون فرصت برای تو مهیاست تا از من پشتیبانی کنی، وگرنه اگر 

 خواهم شد.تبدیل این چنین پیش برود واقعاً به موجودی قابل ترحم 

  تسقراط در جواب این درخواست گفت: چرا، مطمئناً تو خود

. همین ییجوینون در آن شرکت مکه اک هستی جشنی در مبهوت

آلان وقتی من گفتم که ثروتمند هستم، تو به من خندیدی، انگاری 

که هیچ درکی از ثروت ندارم ؛و راضی نشدی تا اینکه مرا مورد 

آزمون قرار دادی و مرا مجبور کردی که اعتراف کنم که یک 
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تقاضا . و حالا از من ستمیصدم چیزی که تو در اختیار داری را دارا ن

که پشتیبان تو باشم و از هیچ کوششی برای نجات تو از  یکنیم

 ؟تبدیل شدن به یک فقیر مفلس مضایقه نکنم

تو در یکی از فنون  نمیبیکریتوبولوس: بله سقراط، چرا که م

ثروتمند شدن یعنی فن ایجاد مازاد درآمد، ماهر هستی،. بنابراین 

 درآمد اندکی مازاد یهیاز چنین سرما تواندیامیدوارم کسی که م

بیشتر، مشکلی  یهیایجاد کند در ایجاد مازاد درآمد بیشتر از سرما

 نداشته باشد.

که درست همین آلان در اثنای  دیآیسقراط: اما مگر یادت نم

مگر این اصل را قرار  ؟من حرفی بزنم  یبحث تو به زحمت گذاشت

ها ندادی که اگر مردی بلد نباشد چگونه اسبی را کنترل کند، اسب

ها به هیچ وجه برای او ثروت نیستند؛ و اگر او نداند چگونه از آن
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استفاده کند، نه زمین،نه گوسفند و نه پول و هر چیز دیگر برای او 

و از طریق  منبع درآمد هستند هانیثروت نیست؟ و با این وجود که ا

، حال چگونه از من انتظار داری که شودیدرآمد ایجاد م هانیا

 ایها استفاده کنم، منی که از زمانی که به دنبدانم چگونه از آن

 ام؟ها نبودهام هرگز صاحب هیچ یک از آنآمده

کریتوبولوس: بله، اما ما توافق کردیم که حتی اگر مردی ثروتی 

دانش خانه داری وجود دارد، و با این اندک داشته باشد، باز هم 

 که آن را بیاموزانی؟ شودیوجود چه چیز مانع تو م

سقراط: مسلماً هیچ چیز، البته به جز همان دلیلی که اگر فردی هیچ 

وقت صاحب فلوتی برای خود نبوده باشد و هیچ کس با قرض دادن 

قیصه فلوت به او برای تمرین این نقص را جبران نکرده باشد، این ن

داند. همین اصل در نتا چگونگی نواختن فلوت را  شودیباعث م
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که من به  ینیبی، مکندیمورد من در خصوص خانه داری صدق م

ام، شخصه هیچ وقت ابزار این دانش که ثروت باشد را مالک نبوده

و در ضمن  امدهیشاگردی نرس یپس بنابراین هیچ وقت به مرحله

یشنهاد نکرده است که اموالش را برای هیچ کس هم تاکنون به من پ

مدیریت به من بسپارد. در حقیقت تو اولین کسی هستی که چنین 

. امیدوارم این را در ذهن یکنیبه من م یاپیشنهاد سخاوتمندانه

ممکن است ساز را  آموزدیداشته باشی که کسی که تازه چنگ م

با اموال  بشکند و خراب کند، بنابراین این محتمل است که اگر من

تو شروع به آموختن فن خانه داری کنم، ممکن است اموالت را 

 نابود کنم.

سقراط، تو تمام تلاشت را  فهممیکریتوبولوس جواب داد: م

 یدهیم حیفرار کنی، و ترج یکه از چنین کار کسالت آور یکنیم
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برای کمک به من در سبک شدن باری که بر دوش دارم، حتی 

 بلند نکنی.انگشت کوچکت را هم 

که فرار کنم.برعکس من آماده  کنمیسقراط: نه، باور کن تلاش نم

این مسأله برایت توضیح دهم... با  توانمیخواهم بود تا آنجا که م

من بیایی تا هیزم بگیری و من در خانه  یاین وجود اگر تو به خانه

چیزی نداشته باشم، تو مرا به این خاطر فرستادن تو به جای دیگری 

یا اگر  .ه ممکن است آن را بدست آوری مواخذه نخواهی کردک

 فرستمیاز من آب بخواهی و من نداشته باشم، ترا به جای دیگری م

. یکنیبا این کار مخالفت نمتو تا به دنبال آن بگردی، مطمئنم که 

و من  میل داشته باشی یا اگر فرض کنیم که تو به آموختن موسیقی 

هر تر از خودم معرفی کنم، کسی که تو به بسیار ما یترا به معلم

تر شوی،باز به چه دلیل مرا برای شاگردی از او بسیار موفق یواسطه

 ام سرزنش خواهی کرد؟کاری که کرده
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 کریتوبولوس: هیچ، اگر بخواهیم عادلانه فکر کنیم هیچ!

سقراط: پس بنابراین کریتوبولوس کار من اکنون این خواهد بود 

مسائلی که تو این قدر مشتاق بودی توسط من  که در خصوص این

تر از خودم را به تو نشان دهم. در آموزش ببینی، افرادی باهوش

یافتن کسانی در میان  برای، که در تحقیق کنمیپیش تو اعتراف م

بسیار  ندباش نیمختلف دانش ماهرتر یهاهمشهریان ما، که در رشته

ن این را با شگفتی بسیار ، مآورمیام.به خاطر ممند بودهعلاقه

دریافتم که در مواقعی که جمعی از مردم در کاری یکسان 

 ها در تنگدستی مطلق و نیم دیگر در ثروتاند، نیمی از آنمشغول

ند. من پیش خود فکر کردم، که دلیل این مسأله ارزش مطلق هست

دارد. به همین دلیل، من مشغول تحقیق شدم و فهمیدم که  قیتحق

که کارشان را  ییهاه کاملاً طبیعی است.من فهمیدم آناین مسأل

با ضرر و  دهندیاتفاقی انجام مشانسی و بدون برنامه و به صورت 
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که به کار خود  ییهابه زودی دریافتم آن و؛شوندیزیان تنبیه م

، با دهندیو به با ملاحظه و خرد کارشان را انجام م دهندیاهمیت م

ها بیاموز، به . تو چه میگویی؟ از آنابندییآسایش و سود پاداش م

جرات میگویم اگر خدا بخواهد به زودی مردی هوشمند در کسب 

 و کار خواهی شد .

3 

با شنیدن این سخن کریتوبولوس با صدای بلند گفت: سقراط، 

بروی، تا اینکه در حضور دوستانمان،  گذارمیمطمئن باش که نم

 .دهی ضیحتوچیزی را که همکنون گفتی برایمان 

سقراط: خب کریتوبولوس، چطور است با نشان دادن دو نوع از 

 کنندیپول زیادی در خانه خرج م یمردم به تو شروع کنم، گروه

بسیار کمتری  ینهی، و گروه دیگر هزبرندیاز آن نم یادهیاما هیچ فا
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مملو از آنچه نیاز دارند زندگی  ییهااما در خانه کنندیخرج م

ل داری که من انگشتم را بروی یکی از خصوصیات . قبوکنندیم

 ام؟لازم برای خانه داری گذاشته

 الزامی است. یاکریتوبولوس: مسلماً نکته

سقراط: و فرض کن در همین رابطه، من در قدم بعد به تو دو گروه 

از انواع  یاهیدیگر از مردم را نشان دهم، اولی مالکان اسباب و اثاث

احتیاج دارند قادر  وسایل هر حال وقتی به آن، که در هستند مختلف

ها آن دانندیها نیستند و حتی نمبه پیدا کردن و استفاده کردن از آن

سالم هستند یا نه، و به موجب همین خود و اهل خانه را در رنج 

. گروه دیگر شاید حتی کمتر از حد دهندیروانی فراوانی قرار م

نیازشان داشته باشند یا در هر صورت بیش از حد نیاز ندارند، اما 
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فوری آماده و در دسترس  یها در لحظه هر چیز را برای استفادهآن

 دارند.

گروه در کریتوبولوس: بله سقراط . آیا به همین دلیل ساده نیست که 

یخته شده است؛ در حال که اول همه چیز به طور اتفاقی در هم ر

 گروه دوم همه چیز به صورت منظم و در مکان معین قرارگرفته؟در 

صحیح است، اما هر چیزی در مکان معین به صورت  باًیسقراط: تقر

اتفاقی قرار نگرفته بلکه هر چیز در جایی قرار گرفته که به صورت 

 طبیعی به آن متعلق است.

یکی از  یاین مسأله دربردارنده کنمیکریتوبولوس: بله، فکر م

 .باشدنکات خانه داری 
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سقراط:، حال اگر مورد دیگری را به تو نشان دهم که در خصوص 

بردگان و خدمتکاران خانه باشد،چه؟ در یک گروه تو بردگان را 

که معمولاً سعی در پاره کردن زنجیر و  ینیبیمحکم در زنجیر م

ن از زنجیر رها هستند و آزاد فرار دارند . و در گروه دیگر بردگا

ها کار کردن را . اما با این همه آنحرکت کنند و بروندهستند تا 

ها به ارباب خود وفادارند. که آن رسدی، و به نظر مکنندیانتخاب م

روی   من نیز  که قبول داشته باشی که در اینجا کنمیفکر م

 ام؟تهدست گذاش ،عملکردی از خانه داری که ارزش توجه دارد

ارزشمند  یکریتوبولوس: بله در حقیقت این مسأله نیز خصوصیت

 است.

سقراط: یا برای مثال این را در نظر بگیر که دو کشاورز مشغول 

؛ یکی  فتدیزراعت در مزارع باشند. همانطور که ممکن هم اتفاق ب
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ها خواهد گفت که به خاطر کشاورزی ضرر بسیار کرده است از آن

رو رفته است؛ و دیگری تمام احتیاجات خود را به و در فقر مطلق ف

و در بهترین حالت است. حال او  کندیبرآورده م یفراوان

احتیاجات خود را از کجا بدست آورده است؟ مگر نه اینکه از 

 طریق همین کشاورزی؟

جواب داد: بله، مطمئناً. ممکن است کشاورز قبلی  توبولوسیکر

زحمت و پولش را صرف مایحتاجش نکرده باشد بلکه خرج 

 .رسانده باشداش ضرر چیزهایی کرده که هم به خود و هم به خانه

سقراط:بدون شک این یکی از احتمالات است، اما این احتمالی 

وانمود  نیست که منظور من است. منظورم این است که این مردم

پولی برای  نیترکه کشاورز هستند و با این وجود کم کنندیم

 مایحتاج ضروری کسب و کارشان ندارند.
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باشد  تواندی، دلیل این امر چه مکنمیکریتوبولوس: خواهش م

 سقراط؟

و همچنین باید  یسقراط: تو باید همراه من بیایی و این مردم را ببین

ئنم که تو قضیه را به خوبی در مورد این صحنه تعمق کنی. مطم

 خواهی فهمید.

 .دهمیکریتوبولوس:اگر بتوانم حتماً خواهم آمد. به تو قول م

 یا، باید در پیش خود محکمهیکنیسقراط: بله و وقتی که تعمق م

و ببینی که هوش لازم را برای درک آن را داری یا نه. در  بسازی

و گروهی از ؛ اگر نمایشی باشد رمیگیحال خودت را شاهد م

خوان بیدار بازیگران در یک کمدی نقش اجرا کنند تو خروس

و از من با دلایل بسیار و با  ییمایپیو مسافت بسیاری را م یشویم

تا ترا در دیدن نمایش همراهی کنم. اما  یخواهیخوش زبانی م
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در  یاهرگز مرا دعوت نکرده ای تا بیایم و شاهد چنین صحنه

 باشم. میکردیکنون در موردش صحبت مکه هم ییهاخصوص آن

 ؟منماییکریتوبولوس: و برای همین من به چشم تو مضحک م

. اما نمودتر هم خواهی سقراط: مطمئنم به چشم خودت مضحک

دیگر در برابر تو مجسم کنم. در پیش خود  یاباز بگزار صحنه

سروکار داشتن با اسبان به مرز  یجهیمردمی را تصور کن که در نت

و از طرف دیگر افراد دیگری در همین پیشه راه  انددهیفقر رس

 .برندی، و از سود بسیار نفع مکنندیموفقیت را طی م

کریتوبولوس: خب، باید به تو بگویم که به همان خوبی که تو 

. اما باید شناسمی،من نیز هم این دو گونه شخصیت را میشناسیم

 .نمیبیاند نمکه موفق ییهایک ذره هم خودم را در بین آن بگویم
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که  ینیبیها را به همان صورتی مسقراط: به خاطر اینکه تو آن

با همان  قاً یممکن است در نمایش تراژدی یا کمدی ببینی. و دق

نیت.... درست مانند چیزهایی برای حظ گوش و خوشایند چشم. 

عر شوی؛ و بدون شک حق داری که تو بخواهی شا کنمیاما فکر نم

که نخواهی نمایشنامه نویس هم شوی. اما وقتی شرایط ترا مجبور 

به نظرت کمی  ایکه خود را متوجه امر سوارکاری کنی، آ کندیم

که چگونه از اینکه صرفاً فردی تازه کار  رسدیاحمقانه به نظر نم

 ، خصوصاً که این موجودات همیکنیدر این زمینه شوی فرار م

 برای استفاده و هم برای فروش سودآورند؟

اسبان  یکه مربی و تربیت کننده یخواهیکریتوبولوس: آیا از من م

 ؟یخواهیاین را از من م ایجوان شوم؟ سقراط آ
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کودکانی را بخری و از  خواهمیسقراط: نه، همانطور که نم

 ینظر من دوره بهکودکی تربیت کنی تا کارگران مزرعه شوند. اما 

زمانی مشخصی در زندگی،هم در زندگی مرد و هم در زندگی 

زمانی  یاسب وجود دارد که باید غنیمت شمرده شود،در این دوره

مشخص نه تنها آنان در حال مطلوب هستند بلکه در آینده باز هم 

. در توضیحات بعدی به تو نشان خواهم داد که کنندیپیشرفت م

تا بدین طریق  کنندید رفتار مچگونه بعضی از مردان با همسران خو

ها را همیارانی واقعی در افزایش دارایی خود تبدیل کنند، در آن

که برایشان  کنندیها رفتار محالی که دیگران به طریقی با آن

 .کشاندیها را به بدبختی مو آن آوردیکامل به بار م یافاجعه

وهر یا کریتوبولوس: و برای این چه کس را باید سرزنش کرد، ش

 زن ؟
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سقراط: اگر گوسفندی در شرایط بد باشد ما چوپان را سرزنش 

و طبق همین اصل اگر اسبی بدرفتار باشد ما سوارکار را  میکنیم

مقصر میدانیم. اما در خصوص زن، با فرض اینکه او از شوهرش 

انجام کارهای اشتباه  بهزن  خود اما ،دریافت کند ی درستدستورات

گفت که زن مقصر است. اما با فرض اینکه  وانتی، ماصرار ورزد

رفتار شریف و  یهیشوهر هرگز تلاشی برای آموزاندن اصول اول

گونه مسائل کاملاً عادلانه نکرده باشد و او را در خصوص این

سرزنش است. اما  یستهی، مطمئناً شوهر شابداندناآگاه 

و به ما با  شیندیکریتوبولوس بیا، ما اینجا همه دوستان تو هستیم، ب

کسی وجود دارد که بیش همسرت به او  ایکمال صداقت بگو، آ

 در موضوعات مهم اعتماد داشته باشی؟

 !کسچیکریتوبولوس: ه
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تو با او کمتر  ،کسی وجود دارد که نسبت به همسرت ایسقراط: آ

 در عادت سخن گفتن باشی؟

 کریتوبولوس: مجبورم که اعتراف کنم کمتر کسی چنین است .

جوان بود و صرفاً  باًیاط: وقتی تو با او ازدواج کردی، او تقرسقر

آشنایی را با  نیتردختری بیش نبود. یعنی در سن و سالی که او کم

 جهان بیرون داشت و کمتر دیده بود و شنیده بود.

  بله.کریتوبولوس: 

چگونگی گفتار و کردار صحیح را میدانست   سقراط: پس اگر او 

 ها را نداند.ب بود تا اینکه کاملاً آنبسی بیشتر جای تعج
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ن کریتوبولوس: سقراط اما بگذار سوالی از تو کنم. این شوهرا

آیا همسران خوبی نصیبشان  یکنیخوشبخت که تو توصیفشان م

 اند؟شده است یا اینکه همگی خود همسرانشان را تربیت کرده

 103یاژسقراط: در این خصوص نیازی به تحقیق نیست. من ترا به اسپا

معرفی خواهم کرد و او این مسائل را برای تو بسیار بهتر از من 

من این است که زن خوب،اگر در  یدهیتوضیح خواهد داد . عق

متعادل  یخانه داری شریک خوبی باشد، باید برای همیشه وزنه

کننده و متقابل شوهرش باشد، زیرا از طریق معاملات شوهرش 

، و با این شوندیاست که هر گونه اسباب و اثاثیه به خانه سرازیر م

بخش  نیتروجود از طریق خانه داری زن و صرفه جویی او بزرگ

 یصحیح یا استفاده یاستفاده ؛ و در نتیجهردیگیمخارج انجام م

                                                           
103 Aspasia  در جامعه ی آتن ،  شناخته شدهمعشوقه ی پریکلس و چهره ای 



221 
 

لوازم است که موجب افزایش یا کاهش کل ناصحیح از همین 

در خصوص این فن نیاز    یکنیاگر احساس م پس. شودیدارایی م

بهترین افراد را در  توانمیم کنمیبه کمک بیشتری داری، فکر م

 خصوص هر مورد به تو نشان دهم،.

4 

این  یکریتوبولوس پرسید: اما سقراط چه احتیاجی هست که همه

ها را به من نشان دهی؟ کشف افراد ماهر در تمام فنون آسان دانش

غیرممکن است که فردی در تمام این فنون  باًینخواهد بود، و تقر

دانش  یشاخه نیترفیماهر شود. پس خواهشاً خود را به شر

محدود کن و آن را به من معرفی کن، تا من با پیگیری آن بیشترین 

نین بیا خوبی کن و به من نشان ده که انجام سود را ببرم . و همچ
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 یهاییها و راهنمادستورالعمل بهتریندهندگان آن کیانند و 

 شخصی خودت را در این زمینه با من در میان بگذار.

 . در ابتدا باید بگویم کهسقراط: پیشنهاد خوبی است کریتوبولوس

اند و در اجتماعات متمدن امروزه نام بدی پیدا کرده ،وریفنون پیشه

شهرت بدی دارند . البته این مسأله غیرمنطقی هم نیست، چرا که 

، چه سرکارگران و چه شان باشندها بدن کسانی که مشغولآن

ها مجبورند تمام روز در آن،زیرا  کنندیکارگران را خراب م

گی را در بغل بگیرند، یا موقعیت نشسته باقی بمانند و دستگاه بافند

 ؛ وتمام روز در معرض آتش کوره به صورت خمیده باقی بمانند

،روحشان نیز ناتوان رودیالبته همانطور که جسمشان تحلیل م

که این کارهای  یای. و همچنین با وجود مدت زمان طولانگرددیم

کارگران دیگر زمانی برای برای ، کنندیوری طلب مپست پیشه

؛ پس چگونه ماندیدوستی و یا امور دولت باقی نم یبرا فراغت یا
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چنین مردمی قادر خواهند بود چیزی جز دوستانی شرمسار و 

مدافعانی بیمار برای سرزمین مادری باشند؟ به همین دلیل حتی در 

بعضی از دولت شهرها، خصوصاً دولت شهرهایی که در جنگاوری 

وری هرگونه فن پیشه بهمشهور هستند، هیچ شهروندی اجازه ندارد 

 مشغول باشد.

تا مشغول آن  یکنیکریتوبولوس: پس تو چه فنی به من پیشنهاد م

 شوم؟

سقراط: خب امیدوارم شرمنده نباشیم از این که از شاهان پارس 

و  نیترفیتقلید کنیم؟ میگویند آن خودکامگان در میان شر

کارها، به خصوص به فن کشاورزی و فن جنگ  نیتریضرور

 وافر دارند. یو به این دو فن علاقه پردازندیم
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کریتوبولوس با صدای بلند گفت: چه؟ سقراط، واقعاً باور داری که 

 به کشاورزی داشته باشد ؟ یاعلاقه نیترشاه پارس کم

سقراط: کریتوبولوس ما باید صحت این قضیه را بررسی کنیم و به 

آن را کشف  که بگویم که درستی یا نادرستی دهمیخود جرئت م

وافری به مسائل  یخواهیم کرد. قبول داریم که شاه پارس علاقه

گزار بسیاری دارد، و بر هر خراج یهانظامی دارد چرا که ملت

که  ردیگیکدام حاکمی گمارده است؛ و هر حاکم از شاه دستور م

چه مقدار سواره نظام، کماندار، فلاخن انداز و نیزه انداز داشته باشد 

بندی تعیین کند، و بدین وسیله جمعیت تابع ها جیرهتا برای آن

فرمان او را کنترل کنند و در صورت جنگ از کشور دفاع کنند. 

و پشتیبانی و ؛ گماردیم یها نگهبانانعلاوه بر این شاه در تمام ارگ

حاکم است  یهوظیف یجیره بندی برای این گروه بر عهدهتعیین 

در ضمن خود شاه سالیانه از سپاهیان، هم از سربازان مزدور و هم .
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، تا همگی تحت نظم و مجهز ندیبیو سان م کندیدیگران بازدید م

زمان در ها، همنظامیان به جز نگهبانان ارگ یبه سلاح باشند. همه

. او خود به شخصه بخشی شوندیجمع مجایی به نام میدان جنگ 

و  کندیاز ارتش که در اقامتگاه شاهی سکونت دارند را بازرسی م

، کنندیارتش که در مناطقی دور از شاه زندگی م یماندهیبرای باق

. هرگاه کندیاعتماد برای بازرسی اعزام م یستهیشا یندگانینما

ها تعداد راپفرماندهان نگهبانان، سرکردگان لشکریان یا سات

سربازان معین را تکمیل کنند ؛ و در عین حال لشکریان را با اسب 

به  شادمانیمناسب به طور کارامد تجهیز کنند، شاه با  یو اسلحه

. اما اگر او پی ببرد که این بخشدیها هدایا و افتخارات بیشتری مآن

یا از موقعیت خود،  انددهیغفلت ورز خود افسران از نگهبانان

ها را به سختی اند،او آناند و سود شخصی بردهوءاستفاده کردهس

و سرپرستان دیگری  کندیها را از مقامشان عزل م، آنکندیتنبیه م
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با توجه به این  میتوانیما م کنمی. فکر مگماردیها مبجای آن

مسائل بدون هرگونه اختلاف بگوییم که او مطمئناً به مسائل نظامی 

 مند است.علاقه

شاهنشاهی در سرتاسر کشور، این  یعلاوه بر این،او از طریق سفرها

ش بازرسی کند یموقعیت را دارد که به شخصه از بخشی از قلمرو

اعتماد  یستهیو علاوه بر این باز هم از طریق نمایندگانی شا

؛ و هر جا که متوجه شود هر کندیدیگر را بازرسی م یهابخش

 یهانیبا جمعیت انبوه، و زم یاهییک از حاکمانش، به او ناح

تقدیم کرده  فراوان، و محصولات هاوهیزراعت شده و درختان و م

،و با گذاردیاست، او قلمروی بیشتری در اختیار چنین افسرانی م

و به افتخارشان جایگاهی  داردیها را گرامی مهدایای بسیار آن

طر . اما اگر ببیند به خاکندیها تعیین ممخصوص برای آن

بایر و بی  هانیحاکمان، زم یظلم،خشونت، یا غفلت و مسامحه
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 سکونتها اندکی در آن جمعیتاند و جز استفاده نگه داشته شده

و حاکمان  ،کندیو از مقامشان عزل م هید، او آن حاکمان را تنبنندار

 دهدینمنشان این رفتار شاه  ای. آگماردیها مدیگری را بجای آن

و به دفاع از قلمرو  یکه به اشتغالات نظام یابه همان اندازه که او 

 یا،به همان اندازه نیز علاقهدهدیتوسط نگهبانان علاقه نشان م

 ؟داردتوسط ساکنان  هانیشدید به بهبود وضع زراعت در زم

دولت سرپرستی  یعلاوه بر این حاکمانی که بر این دو شعبه

گروه بر ساکنان شامل  یک نفر نیستند. بلکه یک کنندیم

 کنندیها جمع آوری مکشاورزان و غیره حاکمند و خراج را از آن

 ینظام ی. اگر فرماندهندنکیم یبر نگهبانان فرمانده  دیگرگروه و ،

غیر نظامی از او به  یکافی دفاع نکند، فرمانده یاز کشور به اندازه

ن باز داشته خاطر اینکه به علت کمبود امنیت ساکنان از کار کرد

. و اگر به رغم اینکه توسط فرمانده نظامی سازدیممتهم اند، شده
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به خوبی مهیا شده باشد، فرمانده  هانیامنیت برای کار بر روی زم

زراعت نشده ارائه ی هانیغیر نظامی قلمرویی با جمعیت اندک و زم

غیر نظامی را متهم  یدهد، نوبت فرمانده نظامی است که فرمانده

این را به عنوان یک اصل بیان کرد که  توانیسازد. چرا که م

در  ،را زراعت کرده باشند شانیجمعیتی که به صورت بد قلمرو

جیره بندی  نینگهبانان شکست خواهند خورد و از تأم پشتیبانی از

یک ساتراپ برای  هانیها ناتوان خواهند ماند. و علاوه بر اآن

 ینظامی و غیر نظام یهانظارت بر هر دوی این شعبهمسئولیت 

 .شودیگمارده م

کریتوبولوس:بسیار خب سقراط، اگر رفتار او چنین باشد، اعتراف 

که شاهنشاه به کشاورزی کمتر از امور نظامی اهمیت  کنمیم

 .دهدینم
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، در میان شهرهایی که او در هانیا یسقراط ادامه داد: و جدای همه

ها سر میزند، او همیشه مراقب است که است یا به آن ها ساکنآن

ها وجود داشته باشد پر از ها و بوستاندر آنجا باید باغستان

ها را پردیس ، این باغدیآیزمین بیرون م از محصولات عالی که

، و اگر وضعیت فصلی و آب و هوا اجازه دهد، شاه معمولاً نامندیم

 . گذراندیروزش را م آنجادر 

اینکه شاه خود بخش  با توجه بهیتوبولوس: سقراط مطمئناً، کر

، پردیس او باید در اوج گذراندیبزرگی از زمانش را در آنجا م

کمال و پر از درختان و سایر چیزهای زیبایی باشد که زمین بیرون 

 .دیآیم

،او دهدیسقراط: و کریتوبولوس بعضی میگویند وقتی شاه هدیه م

اند فرا ابتدا کسانی که در جنگاوری، بزرگی خود را نشان داده
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که از  ی، چرا که شخم زدن تمام دنیا در غیاب افرادخواندیم

است. اما بعد از جنگجویان  ناچیز،کاری بس کنندیدفاع م هانیزم

اند و را که کشور را به بهترین شکل زراعت کرده ییهااو آن

، به خاطر این اصل که خواندیاند فرا مختهرا پر محصول سا هانیزم

زندگی  توانستندی، جنگجویان به سختی ماگر کشاورزان نباشند

، مشهورترین شاهزادگانی که 104هست که کورش یاکنند. و افسانه

                                                           
ادر   منظور کورش کوچک )کورش سوم( فرزند داریوش دوم و ملکه پروشات است. او بر  104

نشین آسیای  در زمان حیات پدر، کوروش   فرمانداری سواحل و مناطق یونانی اردشیر دوم بود.

ی  دست به به امید دست یافتن به مقام پادشاه صغیر را به عهده داشت. وی بعد از مرگ پدر

نگاوران عمده نقطه اتکای کوروش سربازان و ج شورش علیه برادر بزرگترش اردشیر دوم زد.

ی از این مزدوران مزدور یونانی بودند که به عنوان نیروی نظامی در اختیار داشت. گزنفون نیز یک

کوناکسا در  ه او شتافت؛ و در محلی به ناماردشیر هم با سپاهی بزرگ به مقابل یونانی بود.

برد، کوروش )پیش از میلاد( بین دو سپاه جنگی درگرفت  . در این ن 401النهرین در سال بین

س از مرگ کوروش،سپاهیان پ کوچک  کشته شد و سپاهش در غیاب او پراکنده شدند.

سپاه  ٔ  بازمانده ندتتوانس و آنها را به رهبری و قیادت خود برگزیدند و عده ای دیگر یونانی،گزنفون

 د.نیونان را از طریق ماد و آسیای صغیر به یونان بازگردان
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که برای دریافت  ییهاتاج بر سر گذاشته است، در مناسبتی به آن

نخواهد بود اگر  چندان ناعادلانه "هدایا خوانده شده بودند گفت 

این هدایا را به علت جنگاوری در میدان جنگ و کشاورزی  مخود

در زمین دریافت کنم، چرا که من در زراعت در زمین و همچنین 

بر همگان برتری  اندکه به خوبی زراعت شده ییهانیدر دفاع از زم

 "دارم.

کریتوبولوس: سقراط اگر این داستان درست باشد، به وضوح نشان 

که همین کوروش به همان اندازه که به شهرتش به عنوان  دهدیم

، به کشاورزی و انبار کردن محصولات کندییک جنگجو افتخار م

 .کندیخوب برای کشور نیز افتخار م

سقراط: بله در حقیقت من شک ندارم که کوروش یکی از بهترین 

حاکمانی بوده است که تاکنون وجود داشته است، و در اثبات این 
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فراوان دیگر در خصوص زندگی او،  یهاادعا، جدای شهادت

وقتی که او در برابر برادرش برای سلطنت بر پارس به میدان جنگ 

قدم گذاشت؛ گفته شده است که هیچ کس از سپاه کورش به 

ها سمت شاهنشاه فرار نکرد بلکه از سپاه شاهنشاه به سمت سپاه ده

ارزش یک  ایبزرگی بر هزار نفری کورش فرار کردند. این گواه

حاکم است، که پیروان او با اختیار خود او را دنبال کنند، و هنگامی 

کنند. این  یخطر فرا رسد از جدا شدن از او خوددار یکه لحظه

. دوستان او نه تنها تا زمانی کندیمورد در خصوص کورش صدق م

 ، بلکهکردندیها شرکت ماو در جنگ یکه زنده بود پهلو به پهلو

ها همگی دور جسد جنگیدند و کشته شدند، پس از مرگ او نیز، آن

که در جناح چپ سپاه بود و غایب  105وسئالبته به جز آریا یهمگ

دیگری در مورد همین کورش در خصوص  داستانبود. اما 

                                                           
105  Ariaeus 
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وجود دارد که خود او آن را در مناسبی برای یکی از  106لیساندر

 دوستانش در مگارا نقل کرده است.

که لیساندر با هدایایی از طرف متحدین به نزد  رسدیر مبه نظ

و در میان تمام الطاف  کندی. کورش از او پذیرایی مرودیکورش م

. لیساندر دهدیدیگر پردیس خود در ساردیس را به او نشان م

برابر کاشته  یهامبهوت زیبایی درختانی که داخل پردیس در فاصله

ها، نظم بی نقص و یل شاخهراست و طو یهافیشده بودند، رد

دلنشین  یهاشکل تمام پردیس و بسیاری صحنه لیتقارن مستط

 زدندیها او را هنگامی که در آنجا قدم مصحنهاین  .شودیدیگر م

                                                           
ر ناوگان ژنرال اسپارتی بود. وی رهب   )Lysander(پیش از میلاد( 395لیساندر  )مرگ  106

ن را پوتاموس آتنیاپیش از میلاد در نبرد اگوس 405اسپارت در  دارداندل بود که در 

ینگونه جنگ اها را وادار به تسلیم نماید و بود. در سال پس از آن او توانست آتنیدادهشکست

ر یونان اش چیرگی اسپارت را بر سراسزندگی ٔ  پلوپونز به پایان رسید. او در واپسین دهه

 .مند بودکوچک بهرهلیساندر از دوستی و پشتیبانی کورش .بخشیدشکل
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تمام  ":دیگویتحسین به کورش م با. او ندداشتیبه پرسه زنی وام

همه  این زیبایی به حد کافی حیرت آور است، اما آنچه مرا بیشتر از

ذوق و استعداد استادی است که چندین بوستان  داردیبه حیرت وام

را برای شما به طرح درآورده و تنظیم کرده  یبا چنین مناظر بدیع

 " دیگویو م شودیاست. کورش از شنیدن این حرف شادمان م

ام و تنظیم را اندازه گرفته هانیلیساندر بدان که من خود تمام ا

ضی از این درختان را خود با دستان خود ام، و حتی بعکرده

 ی حهیراو  عطر ، ی جامگان او یلیساندر با نگاه به زیبا "امکاشته

و سایر تجملاتی  زهایاو،و شکوه و جلال گردن آویزها و دست آو

چه  ":دیگویکه او بر تن کرده بود، در جواب او با صداقت م

درختان را خود بعضی از این  یهامیگویی کورش؟ تو با دست

لیساندر آیا این ترا متعجب  "دیگویو کورش م "؟ یاکاشته

 یباشم هرگز آرزو ی؟ به میترا قسم، هنگامی در سلامتکندیم
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مگر آنکه قبل از آن به تمرین جنگ یا  مکنینشستن و خوردن نم

بیرون آید،و یا اینکه به  مکشاورزی بپردازم تا آنکه عرق از جبین

با شنیدن این سخنان لیساندر  ". کنمیکار شریف دیگری مبادرت م

کوروش، به راستی که تو حق  " دیگویو م ردیگیآستین او را م

مردی شاد باشی، چرا که از این که مرد خوبی باشی، شادی  یدار

."   

5 

تم تا به تو را کریتوبولوس به تو گف هانیسقراط ادامه داد: تمام ا

نشان دهم که مردم قدرتمند و بلندمرتبه به سختی از کشاورزی جدا 

، برای کندی. بدان که اشتغال به این فن برکت را سه برابر م شوندیم

آنکه حس مشخصی از رفاه و تجمل همراه با رضایت از بهبود 

آنکه تمرینی  ی، و همچنین براکندیم جادیدارایی را در پی خود ا
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مرد است تا برای ایفای نقش مردی آزاد  یفزایش نیروی بدنبرای ا

اول تمام چیزهای  یتربیت شود. در همین راستا زمین در وهله

کار  بر روی زمین که ییهاضروری برای زندگی آدمی را به آن

و اگر این کافی نباشد، هزاران تجمل بیشتر  کندیتقدیم م کنندیم

  سازندیرا نصیب فرد م

شیرین و بهترین  یهاهمان ایزد بانویی است که صحنهزمین     

ها و ها مردم محرابآن یلهیتا به وس دهدیرا ارائه م هاشینما

 یهاکنند. ما به زمین بسیاری خوراک نیخدایان، را تزئ یهامجسمه

لذیذ از قبیل گوشت و ماکیان و سبزیجات را مدیون هستیم. از آنجا 

که زراعت ارتباط نزدیکی با پرورش گوسفند و گاو دارد، به همین 

با تقدیم قربانیان این خدای را راضی نگه  دیبایدلیل ما میرندگان م

 .میداریم و به علاوه نیازهای خود را نیز برآور
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وزی رسان، برکت خویش را بر ما به حتی اگر این ایزد بانوی ر  

اینکه هدایای او به خاطر سستی  بهفراوانی نازل کند، با این وجود 

، بلکه روزی خواران دهدید اهمیتی نمنو زن صفتی دریافت نشو

تا در گرمای تابستان و سرمای زمستان  دهدیخود را عادت م

ک، شادمانه به تلاش و کوشش ادامه دهند. کاوشگران حقیقی خا

 یمدرسهها را در ، او آنکنندیکه با دستان خود کار م ییهاآن

، اما دیافزایها م، و به قدرت آندهدیشتی خود آموزش مکُ

ها را ها منحصر به نظارت است، او آنکه مشغولیت آن ییهاآن

و مجبورشان  کندیها را خروس خوان بیدار مو آن کندیتر ممردانه

درازی در روز انجام دهند.  یهاییمایپو راه که بلند شوند کندیم

چرا که چه در شهر و چه در مزرعه، با تغییر هر فصل برای هر کار 

 مهمی، زمان مشخصی وجود دارد.
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این باشد که به شهرش  یمرد یاز طرف دیگر، فرض کن که آرزو

کند. چرا  خدمتبه عنوان سرباز سواره نظام،سوار بر اسب جنگی 

در او دیگر ترکیب نکند؟  یهاهیاو پرورش اسبان جنگی را با سرما

اسبان را نیز پرورش و نگهداری  دتوانیضمن عمل کشاورزی م

به صورت پیاده نظام  دهدیم حیترج یکند. همچنین اگر مرد

 همچنین. شودیخدمت کند، کشاورزی موجب تنومندی بدن او م

بیشتری در  یهادازد، زمین برکتاگر فرد بخواهد به شکار بپر

غذای سگان فراهم شود و حیوانات وحشی   تا گذاردیاختیارش م

ینند، بنیز تغذیه یابند. اگر اسبان و سگان از فن کشاورزی منفعت ب

در عوض لازم است برای خدمت به مزرعه تربیت یابند. سگان از 

ورند و و گله ممانعت به عمل میا هاوهیغارت حیوانات وحشی به م

 مزرعه را فراهم میاورند. امنیت
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و  دیافزایایزد بانوی زمین همچنین در زمان جنگ به زراعت م

تا به کمک کشور گرفتار جنگ برود  کندیمحصولات را بیشتر م

تا  دهدیو این کار را با محصول آوری بیشتر در زمین انجام م

فنی  را جایزه دهد. فن کشاورزی هانیتریو قو هانیترشجاع

کارانه نیز هست و مردان را برای دویدن و پرتاب نیزه و پرش ورزش

 .سازدیم آمادهبه بهترین نحو 

که زحمت کار را  باشدیفنون نیز م نیتراین فن، همچنین مهربان

الهگان است، با لبخند   نیتر. زمین دلکشدهدیده برابر پاداش م

که خود را وقف او  ییهاخوشامدگویی و دستان باز، مقدم آن

، از من هر آنچه دلتان دیگوی. گویی مداردیگرامی م کنندیم

برگیرید. او میزبانی سخاوتمند است، و برای بیگانگان  خواهدیم

. چرا که در کجای دیگری جز داردیخود را باز نگه م یدرِ خانه

شادمانه با حمام گرم  تواندی، مردی م زمین یعنی در در آغوش او
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، در زمینتش فروزان در زمستان مأوا گیرد؟ یا در کجا جز در و آ

جوشان، هوای پاک و مناظر بدیع  یهاتابستان کنار چشمه

 خوشایند،بهتر آرام گیرد؟

را به خدایان آسمانی تقدیم  هاوهیامتیاز والای او این است که نوبر م

ها را بیشتر تزئین کند. او وجودی مهربان در جشن یکند،و سفره

خانه داری است. او محبوب شوهر خوب است، کودکان مشتاق 

اویند، و اوست که دستان خود را برای میزبانان به علامت 

 . دهدیتکان م ییخوشامدگو

اگر مردی آزاد اشتیاقی  شومیمن به شخصه، به شدت مبهوت م

 ترعیوس یاییا سودمند تربندهیداشته باشد یا اشتغالی فر تردهیپسند

 در زندگی خود کشف کند. کشاورزیاز 
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که معنای  یکسان یخود به همه یاما علاوه بر این، زمین به اراده

، دهدیدر خصوص حق و عدالت م ییهادرس ،سخن او را بفهمند

 .شودیبهاتر مچرا هرچه خدمت شریفانه تر باشد، پاداش گران

شاگردان او، که مکالماتشان در گذشته در مورد  یشاید روز

شاورزی بوده است، به دلیل تاخت و تاز لشکریان از کار کردن ک

ها از دستانشان ربوده شود، باز بمانند ؛ و شاید حاصل دسترنج آن

ها یکی پس اند . آنآمده و بزرگ شده رها ستبر و مردانه بااما آن

 کنندیو روح و بدن خود را مجهز م زندیخیاز دیگری از جای بر م

ها به قلمروی . آن شودیها را مانع نمآن و جز خود خدا کسی

 شانیو آنچه برای زندگ تازندیاند مها شدهکه مانع آن ییهاانسان

 بر سر. چرا که معمولاً در جنگ رندیگیها پس ملازم دارند از آن

 آلاتتر از ابزارتر و امنمطمئنهایی سلاحشمشیر و سپر  ،غذا

 .هستندکشاورزی 
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کشاورزی برای  یهنوز درس دیگری در مدرسهاما با این وجود 

آموختن وجود دارد.و آن درس کمک متقابل است. شانه به شانه 

ما باید برای ملاقات با متهاجم قدم برداریم ؛و شانه به شانه ما باید 

بلند شویم تا محصول زراعت را برداشت کنیم. در نتیجه این 

حل کار خود خویش، در م یحرفه یکشاورز است که به واسطه

، و هرگاه کندیفرمانبری ایجاد م یآماده یهیاشتیاق و روح

عمومی از دشمن در شرف ایجاد باشد، او به افراد شجاع  یاحمله

 .کندیرا تنبیه م کنندیایجاد م ینظمیکه ب ییهاو آن دهدیجایزه م

هم کشاورز و هم فرمانده همیشه باید فرمانبران خود را تشویق و 

 ؛ونند. فرمانده به لشکریان و کشاورز به کارگران خودترغیب ک

کارگران به خاطر اینکه برده هستند کمتر از مردان آزاد نیاز به 

 تشویق و ترغیب ندارند .
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مادر و پرستار تمام  یکشاورز"بسیار عالی است که  یااین گفته

قدرت و     تمام سایر فنون به ، چرا که کشاورزی "فنون است

تبدیل به بیابان شوند  هانی، اما در جایی که زمبخشدیم  زورمندی 

شامند، خشک آکه تمام فنون از آن می یاو بایر بمانند، چشمه

 .شوندیفنون چه در دریا و چه در خشکی نابود م یو همه شودیم

کریتوبولوس پس از شنیدن این سخنان، چنین اظهار کرد: سقراط، 

تو موافقم، فقط ما باید بپذیریم که  یهامن به شخصه با تمام گفته

در کشاورزی بیش از نود درصد شرایط از دست و اختیار انسان 

دیگر  یخارج است. از طرفی تگرگ و سرمازدگی، از طرف

خشکسالی و طغیان سیل، یا آفات گیاهی و سایر بلایا، تمام 

، و یا در طرف کندیانسان را نابود م یهایمحصولات و طراح

گوسفندانی که به خوبی تغذیه  یری وبا گرفتار گلهدیگر بیما

 .گذاردیرا به جای م هایو در پایان بدترین خراب شودیاند مشده
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 هستی که تو کاملاً آگاه کنمیکریتوبولوس فکر م آری اماسقراط: 

که عمل کشاورزی درست مانند جنگ، در دستان خدایان است. 

ی و اهستند توجه کرده مطمئنم به رفتار مردانی که درگیر جنگ

زمان رزم برای بدست آوردن  یهایکیها در نزدچگونه آن یادهید

 یلهیچه مشتاقانه به وس و کنندیرضایت قدرت الهی کوشش م

و تفأل و پیش گویی در جستجوی آن هستند که چه باید  هایقربان

بکنند و چه نباید بکنند. پس کشاورزی هم مانند همین مورد است. 

در خصوص کشاورزی دلجویی از خدایان  یکنیینکه آیا فکر میا ا

کمتر لازم است؟ مطمئن باش که فرد خردمند و محتاط در برابر 

آبدار و خشک و در برابر گاوان و اسبان، گوسفندان و  یهاوهیم

خود، کوچک و بزرگ بدون  یهاییبزها و در برابر تمام دارا

 خدایان به خدمت مشغول خواهد شد. یاستثنا، برا

6 
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در خصوص اینکه هر کاری را  کنمیکریتوبولوس: سقراط فکر م

باید با کمک خدایان انجام داد سخنان خوبی گفتی، چرا که 

خدایان در مسائلی مانند صلح و جنگ دست دارند. بنابراین در هر 

 میل ای. اما آمیکنیصورت ما به همین طریق که تو گفتی عمل م

که آن را قطع  یاداری بحثت را در خصوص خانه داری از نقطه

کردی ادامه دهی و آن را به نتیجه برسانی؟ آنچه تاکنون گفتی از 

ببینم که برای زندگی  توانمیتر مخاطر من نرفته است. اکنون واضح

 چه باید بکنم.

سقراط: خب پس چه میگویی؟ آیا به نظرت ما باید باز راهی را که 

را که قبلاً مورد  ییها، دوباره طی کنیم، و قدممیامودهین پتاکنو

بحثمان را در این خصوص  یتوافقمان بود پیدا کنیم تا ادامه

 سازیم؟ کپارچهی
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کریتوبولوس: بله، وقتی دو شریک بدون اختلاف به سراغ حساب 

کار خوشایندی است؛ و حال برای ما به عنوان  روندیو کتاب م

وشایند نخواهد بود که مسائل بحثمان را خنا ،شریک در بحث

 همانطور که تو گفتی به صورت یکپارچه جمع بندی کنیم. 

سقراط: خب، ما قبول کردیم که خانه داری عنوان مناسبی برای 

که مرد  رسدیاز دانش است و این شاخه از دانش به نظر م یاشاخه

ایش دهد. خود را افز یهاییسازد تا ارزش خانه و دارامیرا قادر 

یک مرد است و دوباره ما  یهاییتمام دارا "خانه "و منظورمان از 

را به صورت چیزهایی که منجر به منفعت برای انسان در  "دارایی "

تعریف کردیم.و در نهایت پی بردیم  شودیم اشیاهداف زندگ

ها بلد است از آن فردکه چیزهای منفعت آور چیزهایی است که 

ها را به سود تبدیل کند. علاوه بر این برای چگونه استفاده کند و آن

دانش را  یهافردی تمام شاخه کهغیر ممکن به نظر رسید ،  نیا ما
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یاد بگیرد ؛ اما ما فکر کردیم که بهتر است از مثال جوامع متمدن 

ها ه آنوری پیروی کنیم، به این دلیل کدر رد کردن کارهای پیشه

و در  کنندیخراب م را کسانی که به این فنون مشغولند یهابدن

 .شودیهمین امر روحشان نیز خرد و نابود م یجهینت

فوق این  یدلیل قابل استناد برای مسأله نیترما گفتیم که روشن

است که این است که اگر بر فرض کشاورزان و پیشه وران را در 

آیا فکر  "ها این سوال را بپرسیم که جایی مجزا بنشانیم و از آن

بهتر است از قلمروی کشورمان دفاع کنید و کار و زمین  دیکنیم

؛ حدس زدیم که در خصوص  "را رها کرده و به دفاع بپردازید؟

اما پیشه وران علیه  دهندیها رای به دفاع از خاک مکشاورزان آن

 عادت همانطور که قبلاً دهندیم حی، و ترجدهندیجنگ رای م

اند در اطاعت و فرمانبرداری به کار خود مشغول شوند و یک کرده
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جا بنشینند و هرگز زحمتی به خود ندهند و زندگی خود را به خطر 

 .ندازندین

بهتر از  و در قدم بعدی ما گفتیم که هیچ اشتغالی برای مرد شریف

آن انسان مایحتاج زندگی  یلهیکشاورزی نیست، چرا که به وس

که ا فراهم میاورد. و توافق کردیم که همین اشتغال علاوه بر خود ر

 کار نیتربخشکار برای یاد گرفتن است، همچنین لذت نیترآسان

برای دنبال کردن نیز هست، زیرا که به عضلات زیبایی و تنومندی 

تا وظایف  دهدیفراغت م ی، و در عین حال به روح اجازهدهدیم

 دوستی و وظایف شهروندی خود را انجام دهد.

رشادت را در قلب  یدوباره،این چنین به نظر ما رسید که کشاورز

ی لهیوسبه .  زاندیانگیکه به زراعت زمین مشغولند برم ییهاآن

  ،شودیم نیتأمسبزیجات    و کشاورزی احتیاجات زندگی
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ستحکامات دفاع از و ا شوندیحیوانات تحت نظارت آن تربیت م

یل این روش زندگی در چشمان . به این دلادشویتقویت م نیز شهر 

، دینمایمحبوبیت جلوه م یرجل سیاسی و دولت در بالاترین درجه

ثروتمند هستند را به بهترین  ییهاچرا که بهترین شهروندان و آن

 .کندینحو تجهیز و آماده م

به صورت کامل به اولویت  کنمیکریتوبولوس : من فکر م

ام. در کل فکر کشاورزی به عنوان پایه و اساس زندگی قانع شده

 ،بهترین و خوشایندترین کارها برای انجامنیترفیکه شر کنمیم

 یکشاورزی باشد. اما دوست دارم به آنجا برگردیم که تو گفت دادن

رده چرا زراعت به فراوانی تمام احتیاجات یک فرد را برآو یمیدان

، اما فرد دیگر در به دست آوردن سود از راه اشتغال به کندیم

. من با خوشحالی از تو توضیح در خوردیکشاورزی شکست م
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خصوص هردوی این افراد را خواهم شنید تا بتوانم راه درست را 

 در پیش بگیرم و از راه زیان آور اجتناب کنم. 

ا برای تو داستان سقراط: خب کریتوبولوس، دوست داری من از ابتد

با مردی شریف را تعریف کنم ؟ در میان تمام مردانی که  امییآشنا

زیبا و "لقب  یبه نظرم او بیشتر از همه شایسته امدهیتاکنون د

 بود . "107خوب

                                                           
  thosagaو kalos که از ترکیب دو واژه ی      kalokagathios در یونانی واژه ی  107

و اخلاقی   تشکیل شده است ؛  خوب و زیبا ترجمه شده است. در کل این  لقب  فرازندگی بدنی

اما پس  شدیرده منمایندگان اریستوکرات   بکار ب ان و. این لقب معمولا برای مرددهدیرا نشان م

شد و برای  ی اریستوکراتیک  نیز مردمی و دموکراتیزهاز پیشرفت دولت شهر)پولیس( این ایده

مان تربیت آتنی نیز بکار برده شد و در نهایت در دوره ی کلاسیک تبدیل به آر معمولی شهروندان

 شد.
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چیز نیست که بیشتر از این خواهان شنیدنش  چیکریتوبولوس: ه

همین لقب ها من بیشتر از همه به باشم چرا که در میان تمام لقب

 .برمیرشک م "خوب و زیبا"

سقراط: خب پس من برای تو میگویم که چگونه با او طی سوال و 

آشنا شدم. برای من زمان زیادی طول نکشید که دور  میهاجواب

نجاران خوب، برنز کاران خوب، نقاشان، مجسمه سازان و غیره 

های ها و کارزمانی کوتاه کافی بود که در آن یبگردم. یک دوره

 ش رسید تا ها تعمق کنم. اما هنگامی که زمانآن یفنی ستوده شده

؛  کنم امتحان هستند را "خوب و زیبا" به عنوان لقبمکه  ییهاآن

ها انتساب به چنین برای پیدا کردن اینکه که چه رفتاری از طرف آن

ها یافتم ، روحم را مشتاق به برای ارتباط با آنکندیلقبی را توجیه م

. 
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به هم پیوسته  "خوب"به  "زیبا"اول از همه دیدم که در این لقب،  

، روحم بسیار مشتاق دیدن دمیدیاست،پس هر وقت فردی زیبا م

را به کیفت  "خوب"تا شاید بتوانم در جایی کیفیت  شدیها مآن

چسبیده ببینم. اما به هر صورت اوضاع به صورت دیگری  "زیبا"

وتاهی پی بردم که بعضی از ترتیب یافت. من پس از مدت ک

که از لحاظ بیرونی زیبا هستند از لحاظ درونی بسیار پست  ییهاآن

که  یاییبایو حقیر هستند. بر همین اساس تصمیم گرفتم که ز

خوشایند چشمان است را رها کنم و به دنبال کسانی بگردم که واقعاً 

باشند. و از آنجا که نام  "خوب و زیبا"لقب  یستهیشا

را به عنوان کسی شنیده بودم که تمام دنیا،چه مرد  108خوماخوسایس

                                                           
108 Ischomachus  
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، خوانندیو چه زن،چه شهروند و چه بیگانه، او را با چنین لقبی م

 تصمیم گرفتم که با او آشنا شوم.

7 

 109روزی بر حسب اتفاق او را دیدم که در رواق زئوس الوتوریوس

ن پیش که در حال استراحت است. م دیرسینشسته است. به نظر م

او رفتم و در کنار او نشستم و او را مخاطب ساختم : ایسخوماخوس 

اینجا  کهتویی که کمتر علاقه به استراحت داری، چگونه است 

، یا مشغول نمیبی، وقتی ترا مفرد سیاسی؟ به عنوان یک  یانشسته

 .ینینشیبه کاری هستی و یا در هر صورت بیکار در بازار نم

                                                           
بی با دو به معنی زئوس آزادگر ، رواقی مذه)Zeus Eleutherios(وس رواق زئوس الوتوری 109

 صحن و در گوشه ی غربی بازار عمومی )آگورا  (  آتن بوده است. 
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ام بلکه من در سقراط اکنون نیز بیکار ننشستهایسخوماخوس گفت: 

 .کنمملاقات  را بیگانگانی،که از دوستان من هستند م اینجا منتظر

به من بگو، هنگامی که هیچ  دهمیمن گفتم: به خدایان قسمت م

و چگونه خود  یگذرانیکاری در دست نداری، چگونه زمانت را م

چقدر مشتاقم تا از لبان که  کنمی؟ از تو پنهان نمیکنیرا مشغول م

را  "خوب و زیبا "تو بیاموزم که تو با چه رفتاری برای خود لقب 

. مطمئنم که این لقب را با گذراندن روزهایت در یابدست آورده

 یوهی،چرا که ظاهر بدنت به شیزیر سقف خانه بدست نیاورده ا

 .دهدیدیگری از زندگی گواهی م

از اینکه  دیرسید و به نظر مایسخوماخوس در جواب من لبخندی ز

را بدست آورده  "خوب و زیبا"چگونه لقب  در خصوص اینکه

خوشحال است. او گفت: مورد سوال واقع شده است است 
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بگویم که آیا واقعاً مردم وقتی در مورد من با تو صحبت  توانمینم

یا نه، اما به طور قطع  برندیرا بکار م "خوب و زیبا"لقب  کنندیم

ت ایا انجام خدم 110هاییاجباری دارا یمیدانم که وقتی برای مبادله

ها،یا حاضر کردن کشتی جنگی، یا مدنی دیگر به دولت بجای آن

، هیچ کس مرا با عنوان شومیتمرین دادن همسرایان فراخوانده م

بلکه صرفاً ایسخوماخوس فرزند فلانی  خواندینم "خوب و زیبا"

. اما در مورد سوال تو سقراط، مطمئناً من روز خود شومیخوانده م

                                                           
یشدند. اگر در مدر آتن ثروتمندان برای پرداخت اجباری هزینه های خدمات مدنی فرا خوانده   110

ین وظیفه را بر اخود میدانست میتوانست  موردی فرد فراخوانده شده، فرد دیگری را ثروتمندتر از

نست او را به میتوا ، دیگریعهده ی او بگذارد و در صورتی که او قبول نمیکرد ثروتمند تر است

. این رویه را یکدیگر  تعویض کنندبا خود را  یهاییچالش بکشاند و پیشنهاد کند تا تمام دارا

چالش سر باز میزد   مینامیدند. در صورتی که فرد از این (antidosis)مبادله ی اجباری دارایی ها  

 .شدی،مورد به یک پرونده ی قضایی تبدیل م
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همسرم به ،زیرا که حتی بدون کمک من  گذرانمیرا در خانه نم

 .هستامور داخلی خانه  یخوبی قادر به اداره

د است که من بای یامن گفتم: آه، ایسخوماخوس این همان مسأله

یف یک زن تو در خصوص وظا ایخصوصاً از تو یاد بگیرم . آ

ش یا وقتی او را از پدر و مادر یاخودت همسرت را آموزش داده

 فردی ماهر در انجام مناسب وظایف زن بود؟ شخود یگرفت

داشته باشد؟ زمانی  توانستی: ماهر ؟ چه مهارتی مسخوماخوسیا

که او را به همسری گرفتم پانزده سال بیشتر نداشت و طی این 

با چنان مراقبت شدیدی بزرگ شده  اشیزمانی در زندگ یدوره

بود تا حد امکان کمتر بشنود و ببیند و تا حد ممکن کمتر سخن 

، کسی باید از این راضی باشد که در یکنیبگوید. تو که فکر نم

با دیدن  کهشامل این باشد  شزمان ازدواج، صرفاً تنها دانش زن
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مادرش محول شده  یهامهیاینکه چگونه کارهای رشته بافی به ند

است، چگونه پشم را بریسد و لباس بسازد؟ اما سقراط او در 

، تربیت خوبی اکدر خورنکردن خصوص کنترل اشتها و افراط 

مسأله در  نیتردریافت کرده بود و من این مسأله را به عنوان مهم

 تربیت مرد یا زن میدانم.

،چه چیز دیگری به همسرت سخوماخوسیمن گفتم: خب ا

 به خوبی وظایف خود را ایفا کند؟ یاندی، تا او را قادر بسازآموز

تقدیم کردم و دعا  یایایسخوماخوس: قبل از هر چیز من قربان

را  شودیکردم که تمام چیزهایی که به شادمانی ما دو زوج منجر م

 بتوانم به او بیاموزانم و او بتواند بیاموزد.

ی شرکت کرد و به همراه سقراط: و آیا همسر تو نیز در مراسم قربان

 تو به دعا پرداخت؟
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بسیاری با خدایان بست تا  یهامانی:بله مطمئناً، و پسخوماخوسیا

تبدیل به آنچه باید باشد شود، و در کل رفتارش نشان داد که در 

 سهل انگار نیست. شودیآنچه به او آموخته م

 سقراط: ایسخوماخوس خواهشاً برای من اولین درسی را که به او

، تعریف کن. شنیدن این داستان برای من خوشایندتر از یآموزاند

مسابقات ژیمناستیک یا مسابقات اسب  نیترشنیدن داستان باشکوه

 دوانی است.

ایسخوماخوس: سقراط، هنگامی که پس از مدتی او مطیع من شد 

کافی به من عادت کرد ، تا با من به بحث و گفتگو  یو به اندازه

تاکنون  ایآ زمیهمسر عز"بپردازد، من از او این سوال را پرسیدم که 

به ذهنت خطور کرده است که چه چیز باعث شده من در میان تمام 

ها تو را به عنوان همسر برگزینم و همچنین چرا والدینت در میان زن
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ن اعتماد کردند؟ مسلماً به این خاطر تمام مردان در خصوص تو به م

کس دیگری را برای ما در نظر   ها سخت بودآن ینبوده که برا

! من به شخصه و آریبگیرند .مطمئنم که این برای تو واضح است. 

کشف بهترین شریک خانه و  بهاز طرف تو، آزادانه  نتیوالد

تو گشتم . من به دنبال یمفرزندان که ممکن است بیابیم تمایل داشت

و والدینت مرا انتخاب کردند. اگر خدا به ما زمان بیشتری دهد تا 

تا  مینینشیشویم، ما با یکدیگر به مشورت م یصاحب فرزندان

 یها را به بهترین نحو تربیت کنیم و این مسأله علاقهچگونه آن

 روزی درها شاید . آن شودیمشترک و سعادت مشترک ما م

ها و اگر روزی خودمان پیر شویم ما آنما شرکت کنند  یهاجنگ

ماست و متعلق  یخانه نجای. اما اکنون امینیبیرا حامی و یاور خود م

دارایی مشترک است، چرا که هرچه من یک به هردوی ماست. این 

و هرچه تو جهاز داری نیز  رودیمشترک م یهیدارم به این سرما
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ست. ما نیازی مشترک قرار گرفته ا یهیتوسط تو در این سرما

نداریم که محاسبه کنیم کداممان مشارکت بیشتری کرده است 

بلکه بجای آن باید این واقعیت را بپذیریم که هر یک از ما که خود 

 داراییسرمایه را به این  نیتررا والدین بهتری نشان دهد، با ارزش

 مشترک اضافه کرده است.

در جواب گفت: او را مخاطب ساختم و او  نیسقراط من این چن  

 ،به تو کمک کنم؟ قابلیت من چیست؟ نه توانمیاما من چگونه م

مادرم به من گفته است که تمام کار من  .همه چیز وابسته به توست

 این است که هوشیارانه مراقب باشم.

درست است و این همان چیزی است که  باًیمن جواب دادم: تقر

پدرم نیز به من گفته است. اما مدرک و دلیل هوشیاری در مرد و 

این نیست که آنگونه رفتار کنیم که آنچه از خوبی  ایزن چیست؟ آ
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از زیبایی و حق به وفور افزوده  مانیهانهیداریم، خوبتر شود ؛ و گنج

 شود؟

بکنم تا به افزایش  انمتویهمسرم جواب داد: اما چه کاری من م

 دارایی مشترکمان کمک کند؟ 

مطمئناً تو تلاش خواهی کرد که به بهترین نحو آنچه خدایان "گفتم:

اند یا آنچه موافق قانون است را انجام به طور طبیعی به تو هدیه کرده

 "دهی

 "ها چه هستند؟کارو این  "او پرسید: 

مگر  ندم اهمیتی نیستک ها چیزکار گونه به نظر من این "جواب دادم

اهمیت شان است زبور عسل عهده دار یاینکه کارهایی که ملکه

زنبوران داشته باشد. چرا که همسرم به نظر  یکمی برای جامعه
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استحکام دستگاه  برای، خدایان اهمیت و توجه زیادی رسدیم

برای  را بیشترین سودها اند، تاقائل شدهمرد و زن،  یعنیزوجیت 

تولید  یبرا یکنند. چرا که بدون شک اصل مهم پیوستگ نیزوج تأم

اصل است. و در ثانی برای  نیترنژاد و موجودات زنده اولین و مهم

ها داشته باشد، تدارکی مهیا برای انسان یااینکه این پیوستگی ثمره

آن بتوانند پسران و دخترانی داشته باشند تا  یلهیشده که به وس

 پیری باشند. ینها در سنحامی آن

ها، همانطور که احشام در هوای باز زندگی انسان یوهیو مجدداً، ش

 سرپناهیها نیاز به و مطمئناً انسان ابدیی، ادامه نمکنندیزندگی م

ها باید چیزی داشته باشند که به سرپوشیده دارند. اما همین انسان

واند با بیاورند و آن پنهان سازند، و همچنین کسی که بت خانه داخل

ها را پیدا کند .چرا که کارهایی زمین و در محیط باز آن یرور بکار 

مانند شخم زدن زمین با خیش، کاشتن دانه، کاشتن درخت، 
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، همگی کارهایی در محیط باز یو گله دار گوسفندان چراندن

 . شودیضروری زندگی مهیا م حتاجیها ماآن یلهیبه وس وهستند 

منزل قرار  بیرون آورده شد و در ز زمینهمین که این محصولات ا

. باید کسی ندیآیو پنهان شد، نیازهای جدیدی به وجود م گرفت

ها انبار کند و همچنین کسی کند و آن تها محافظباشد که از آن

که سایر کارهای ضروری را برای رفع نیازهای خانه انجام دهد. 

های مختلفی همچنین به کار و برای مثال خانه به پرورش کودکان

 به غذا گرفته، تا ساخت لباس از پشم نیاز دارد.  هاوهیاز تبدیل م

اما در حالی که اشتغالات درون خانه و اشتغالات برون خانه، هر دو 

 را اند، خدایان در ابتدا طبیعت زننیازمند زحمت و توجهی تازه

اشتغالات بیرون  یبرا را برای اشتغالات درون خانه و طبیعت مرد

اند. خدایان به بدن و روح مرد ، ظرفیت تحمل گرما نه شکل دادهخا
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اند و در نتیجه نظامی عطا کرده یهاییمایپو سرما، پیاده روی و راه

 اند.مرد گذاشته دوشخدایان کارهای بیرون را بر 

اما خدایان در خلق بدن زن ظرفیت کمتری برای این چیزها قرار 

کارهای درون خانه را به او محول  یانخدا رسدیبه نظر م و،اندداده

به زن زاییدن اینکه طبیعت  درکخدایان با  .همچنیناند کرده

بیشتری به نوزادان نسبت  ی، به او علاقهنوزادان را محول کرده است

 اند.به مرد عطا کرده

و از آنجا که خدا به زن محافظت از چیزهایی که از بیرون وارد 

ه است،و از آنجا که خداوند با خرد را محول کرد شودیخانه م

روح گزندی به امر بودن خویش درک کرده است که ترسو 

، به زن مقدار زیادتری ترس نسبت به مرد عطا رساندیمحافظت نم

کرده است؛ و با فهم اینکه مرد باید از آنچه در بیرون بدست آورده 
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است دفاع کند، به او سهم بیشتری از شجاعت عطا کرده 

اوند با فهم اینکه هم مرد و هم زن مشابها نیاز به گرفتن و است.خد

ها به صورت حافظه و احتیاط را بین آن  دریافت کردن دارند، 

گفت کدامیک از  توانیمساوی تقسیم کرده است. بنابراین نم

ها، مرد یا زن سهم بیشتری از حافظه و احتیاط را دارا است. آن

س را نیز به صورت مساوی قرار ها کنترل نفآن یخدا برا همچنین

داده است،و هرگاه یکی از زوجین، چه مرد و چه زن، خود را در 

کنترل نفس بهتر نشان دهد، سهم بیشتری از این کمال اخلاقی به او 

ها به . بلی، طبیعت زن و مرد به این خاطر که آنشودیعطا م

ین است یکدیگر نیازمند باشند ؛ شبیه به هم ایجاد نشده و برای هم

که زوج متأهل برای یکدیگر سودمند هستند.به عبارتی هر یک 

د آنچه را دیگری فاقد آن است. حال همسر من آیا کنیبرآورده م

با آگاه بودن از این مسائل و فهم آنچه خود خدا بر ما محول کرده 
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بهترین نحو ممکن تا به  ها نباید تلاش کنیماست، آیا در قبال آن

 ؟دهیم  جامانرا  این وظایف

قانون نیز با مقدس اعلام کردن ازدواج مرد و زن موافقت خود را  

ها با آن اعلام کرده است و همانطور که خدا مقدر کرده که آن

شریک فرزندان باشند، قانون نیز تصاحب مشترک خانه و دارایی 

 از ییهایرا مقدر کرده است. علاوه بر این عرف نیز آن فرازندگ

ها عطا کرده است را زیبا خدا در هنگام تولد به آنکه مرد و زن 

که در خانه به آرامش بنشیند این  زنبرای . در نتیجه کندیاعلام م

بجای اینکه خارج خانه پرسه بزند، رسوایی نیست اما اگر مردی در 

خانه بنشیند، بجای اینکه خود را وقف کارهای بیرون از منزل کند، 

مردی برخلاف آن طبیعتی که خدا  این چیزی ننگ آور است. اگر

به او داده است عمل کند، چه از کارهای خود غفلت کند چه 
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 یایکارهایی که مناسب زن است را انجام دهد ؛ اگر چنین نافرمان

 از چشمان خدا پنهان نماند، او مجازات خواهد دید.

 یهمسرم، اگر اشتباه نکنم چنین کارهایی، شبیه کارهای ملکه

که انجام آن سخت است اما توسط خدا برای او  زنبور است،

 .شودیخوشایند م

زنبور  یو این کارهای چه نوع کارهایی هستند که ملکه "او پرسید 

باید انجام دهد تا شبیه من شود یا من باید انجام دهم تا شبیه به او 

  "شوم؟

از خانه و مانند سایر زنبوران  ماندیاو نیز در کندوی م "م:دجواب دا

ها کار در خارج آن یفهی. او زنبورهایی که وظبردیرنج نم نشینی

. تمام آنچه هر یک از فرستدیمبیرون کندو به  برای کاراست را 

ها به داخل میاورند را او دریافت و ثبت و برای روز مبادا ذخیره آن
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از  ، او سهم هر یکرسدی. اما وقتی فصل استفاده فرا مکندیم

 یفهی. دوباره، این اوست که وظکندینه توزیع ما عادلار زنبوران

این کار نظارت ه دارد. او به بر عهد را کندو داخلی هابافت حجره

. تحت ندیتار و پود با سرعت و زیبایی به شکل درآ تا کندیم

. اما ابندییپرستاری و پرورش م زنبوران جوان،ه نظارت اوست ک

باید به کار زنبوران جوان  و شوندیوقتی روزهای پرورش تمام م

 از زنبوران نژاده به ها را به صورت گروهی با یکی، او آنروند

 .فرستدیعنوان فرمانده به بیرون م

 "پس من نیز باید چنین کارهایی بکنم؟ "همسرم پرسید:

بله، تو نیز به همین شکل باید در داخل خانه بمانی،و  "جواب دادم

ات که بیرون از خانه هستند ههل خانااز  ییهابه کارهای آن

کارهایی معینی که باید در خانه  در خصوص بر این بپردازی. علاوه



269 
 

تو خواهد بود که چیزهایی که وارد خانه  یفهیانجام شود، این وظ

 نظارت کنی تا توست که یفهیرا دریافت کنی، و وظ شودیم

 اند طی یک ماهکه برای یک سال برنامه ریزی شده ییهانهیهز

ها تولید تو خواهد بود که وقتی پشم یفهیخرج نشوند. این وظ

دارند ساخته  به آن نیاز که ییها، ببینی که لباس برای آنشوندیم

که ببینی خشکبار به طور مناسب و قابل ست تو یفهیشود، و وظ

 استفاده تولید شود.

 فقط بخشی از اشتغالاتی است که به تو محول شده است، هانیا    

د که ممکن است اشتغالات دیگری هم وجود دارن هانیاعلاوه بر 

ما  یها را خوشایند نبینی. اگر هر یک از اهل خانهتو در کل آن

 ".باشیو سلامتی او  داریتیمار مراقبمریض شد، تو باید 
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نه،اتفاقاً این خوشایندترین کارها برای من خواهد بود،  "او گفت

قدردانی را  یچشمه تواندیم کردن چرا که با دقت پرستاری

 "تر از قبل کند.مهربانبا یکدیگر ه را افراد خانبجوشاند و 

ا و بجواب او قرار گرفتم  ریگفت: من تحت تأث سخوماخوسیا

 ریزنبوران عسل تحت تأث کنمیهمسرم فکر م "گفتم: به اوتحسین 

دلباخته و شان شان هستند که قلباز ملکه ییهایشیچنین دوراند

اگر او کندو را ترک کند هیچ یک حتی و  ماندیمباقی  او وفادار به

هم او  جدا شود و همگی با ی خودملکهاز  ها دوست ندارداز آن

 ".کنندیرا دنبال م

که کار این فرماندهان  کنمیمن فکر م "همسرم به من چنین گفت:  

ر اگ نمکیتا من. فکر م شودیزنبوران کارگر بیشتر به تو مربوط م
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داشته باشی که چیزی باید وارد خانه شود، کار من یعنی نتو توجه 

 محافظت و توزیع چیزها در داخل خانه مضحک خواهد بود.

نیز مضحک خواهد  لوازمو کار من یعنی وارد کردن  "من گفتم:

ام حفاظت کند. بود اگر کسی نباشد که از آنچه من وارد کرده

ختانی که همیشه آب در الک چقدر رقت انگیزند آن بدب ینیبیم

 هودهیبو ها پوچ و زحمت آن ابدییو این داستان ادامه م ؛ زندیریم

در الک است و ناب کار بدون امید مانند ریختن شراب  .گرددیم

 وجود داشته باشد. تواندیهدف نم بدون نیز امید

مسکین و  یهاگونه باشند چه روحها ایناگر آن "همسرم گفت: 

 "رقت انگیزی هستند.

با این حال هنوز کارها و اشتغالات دیگری هم "من جواب دادم:

ها برای ها را خوشایند خواهی یافت، از میان آنهستند که تو آن
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بگیری و او را  داندیاز پشم بافی نم چیز که هیچ یامهیند بایدمثال،

کسی  ، یا مثلاًدر این کار ماهر سازی و او را دو برابر مفید سازی

بگیری و را تبدیل به  ناآگاه کاریداری و خدمتخانه دردیگر که 

از  شوزن یماهر و خدمتگزار سازی تا اینکه به اندازه ،فردی وفادار

این قدرت تو ،دیآیطلا ارزشمند شود، یا باز وقتی مناسبتی پیش م

باشد  آمیزتو سعادت یرا داری که کسی که حضورش برای خانه

را تنبیه  ی داردشخصیت بدکسی که ا مهربانی جایزه دهی یا را ب

که آن را خواهی یافت این است که مرا  یایکنی .اما بهترین شاد

هیچ  دراز پیروی وفادار خود سازی، و بدانی که با گذشت سالیان

ات کم نخواهد کرد، و در عوض وقتی چیز عزت ترا در خانه

 و،مانی برای من و فرزندانموهایت سفید گشت،باز تو همیار بهتر

ما خواهی بود، و به همین دلیل عزت تو در  ینگهبان بهتری از خانه

و  ابدییخانه به عنوان محبوب، همسر و مادر روز به روز افزایش م
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تر  هیماگرانکه شکل ظاهری انسان را . چرا شودیقدر تر مگران

و  یخوب است که هایبلکه به خاطر درخشش فرازندگ کندینم

  ".یابدیافزایش م   ییزیبا

یا  یین چیزهاچنیو ، اتا آنجا که به خاطرم میاید ،سقراطآری 

 بر زبان راند. ،با من اشاولین مکالمه درچیزهایی شبیه به این را 

8 

 یجهیدر نت ایآ ،ای ایسخوماخوس "و پرسیدم :پس از آن من از ا

ه و توج مشاهده کردی که همسرت با مراقبت ،سخنانی که گفتی

 "کند؟ کار یبیشتر

 خواستمی از او توقچندی بعد  .ایسخوماخوس گفت: بله مطمئناً

و او را به من بدهم  به خانه آورده شده بود قبلاً چیزی را که 

من بدهد ؛ دیدم که در ابتدا چگونه  پیدا کند و بهآن را  توانستینم
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رنجید و بعد سرخ شد،. بنابراین وقتی رنجش او را دیدم و او را 

من  آنچههمسرم دلسرد نباش که نتوانی  "دلداری دادم و گفتم 

است که  خود نوعی فقربه من بدهی. بدون شک این  خواهمیم

، یعنی دنبال مطلبکنی، اما این  پیداچیزی بخواهی و نتوانی آن را 

ر کم رنج آورتری ابسی فقریبیابی گشتن چیزی که نتوانی آن را 

به خاطر آنکه بدانی اصلاً  نخواهی آنکه اصولاً چیزیاست نسبت به 

، مکنیوجود ندارد. بهر حال، من ترا به خاطر این ملامت نمچیز آن 

اشتباه از من بود که به تو مسئولیت چیزهایی را دادم بدون اینکه 

نه  اکنون، کردمیطور متعیین کنم. اگر این یی جاابتدا ها برای آن

ها ها را کجا قرار دهی بلکه محل پیدا کردن آنآن یدانستیتنها م

. در هر حال همسرم هیچ چیز در زندگی انسان یدانستیرا نیز م

 و زیباتر از نظم نیست. مفیدتر
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ها، برای مثال همسرایان چه هستند؟ گروهی تشکیل شده از انسان

، اما فرض کن که اعضای گروه هر خوانندیو آواز م رقصندیکه م

مسلماً اغتشاش ایجاد  یک به طور اتفاقی و شانسی عمل کنند،

. اما وقتی این دهدیو نمایش گیرایی خود را از دست م شودیم

مختلف با نظم دقیق به صورت موزون بخوانند، اعضای بدن و  افراد

رزش . و در نتیجه نمایش ا کنندیصدا،زمان و لحن آواز را حفظ م

 .پیدا خواهد کرددیدن و شنیده شدن 

عاجز  هرج و مرجییک ارتش بدون نظم،  ترتیبهمسرم به همین 

 یادشمنان طعمه در نظر چنین ارتشی .و نفرین شده خواهد بود

 دوستان نمایشی از قدرت مضمحل شده در نظرآسان برای حمله، و 

ذوقه پیاده نظام سنگین، آ به صورت از اوباش کودن یاو دسته؛

حال تصور کن  است. هارسان، پیاده نظام سبک، سواره نظام و ارابه

؟ ندیآیهستند، چگونه با هم کنار م حال مارش نظامیها در که آن
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 ی حرکترژه"در این شرایط هر کس پاگیر دیگران خواهد بود، 

 ی حرکترژه"و  ،"فوق سریع حرکت یرژه"در کنار  "آهسته

ها جلوی سواره ، ارابهخواهد بود "آزاد باش "در تقابل با  "سریع

، آذوقه رسانان و روندیم وَرها و کودنان با ارابه رندیگینظام را م

گفت چنین  توانیم ، و در کلزنندیپیاده نظام به همدیگر تنه م

آشفتگی رقت آور است.و وقتی هنگام جنگ فرا  ی یکارژه

 نخواهد بود ؛ومطمئناً در شرایط جنگی ، چنین ارتشی رسدیم

 یارتشیان قبل از آنکه دشمن کاملاً قادر به لگدمال کردن دسته

 .شوندیمجبور به فرار م شود،پیاده نظام سنگین 

اما ارتشی که به خوبی در نظم جنگی آرایش یافته باشد چقدر 

نمایشی باشکوه در چشمان دوستان، و  ! چنین ارتشیتفاوت دارد

ها . چرا که کسی که در طرف آناست چشمان دشمنر د یحت

 ندیبیپیاده نظام سنگین را م یدهیبهم چسب یهاباشد، چون گروه
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، مگر نه کنندیم شکست ناپذیر حرکتکه به سمت جلو در نظمی 

سواره نظام  یدستهو وقتی ؟ افتدیآنکه از رضایت لرزه به اندامش م

 نه آنکه، مگر ندیبیمرا  تازندیبه سرعت در برابر او چهارنعل مکه 

آرایش  وقتی  ای؟ و دشمنان چه؟ آماندیخیره م هاآنبه با بهت 

که پیاده نظام  نندیبیم،یا وقتی  نندیبیمرا  منظم ارتشیان مختلف

سنگین و سواره نظام و پیاده نظام سبک، کمانداران و فلاخن 

دچار  قلبشان ، ندکنیشان پیروی مفرمانده ازدقیق  یاندازان با نظم

سمت جلو گام به نظم  باها که آن نی؟ هم شودینمآشوب 

به جلو  طوریباشد، باز هم  شماری، حتی اگر تعدادشان بدارندیبرم

 است که یک مردفقط که انگار  روندیو پیش م کنندیحرکت م

بلافاصله از  شودیخالی مجایی ه در جلو هرگا، و داردیگام بر م

 .شودیم او جایگزینکسی عقب 
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پر  گلوگاهتا  یکشت یخدمه یا یک کشتی را در نظر بگیر که از

شده است، به چه دلیل کشتی برای دشمنانش این قدر وحشت آور، 

خوشایند است ؟آیا به این خاطر نیست که  یاو برای دوستان منظره

؟ و به چه خاطر است که کندیبه تندی حرکت م شجاعانه وکشتی 

؟ به کنندیایجاد نم یجمعیت کشتی برای یکدیگر مشکل تمام این

ها به صورت آن ،این دلیل ساده که همانطور که شاید دیده باشی

، با نظم پارو کنندی، با نظم پارو را خم منندینشیم کشتیمنظم در 

با نظم کشتی را تخلیه و ، گذارندی، با نظم قدم به عرشه مزنندیم

از نظر من مانند مردی است که در یک جا   نظمیب فرد . اماکنندیم

ذخیره کند، و در نهایت  به صورت دَرهم گندم،جو و حبوبات را

، بجای کندیمپیدا حبوبات نیاز ی رهبه جو یا آرد گندم یا پو یوقت

او باید دانه  ،ها را از محل جداشده مخصوص بردارداینکه یکجا آن

 ها را جمع کند.دانه آن
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از اغتشاش و سردرگمی  یخواهیتو نیز اگر م من همسرم به نظر

بدانی که چگونه لوازم ما را  یخواهیم اگر اجتناب کنی، و

 یاشاره نیاز به چیزی پیدا کردی بتوانی باوقتی مدیریت کنی، تا 

یا اگر من از تو چیزی خواستم بتوانی و ، را نشان دهیانگشت آن 

یک از چیزها  مکان مشخصی برای هر بایددهی، بآن را به من 

که ما  وجود داشته باشداینجا باید مکانی در . یانتخاب و معین کن

که  میدهو به خدمتکار خانه دار دستور  دهیمقرار در آنجا چیزها را 

ها را همان جا ها را آنجا قرار دهد، و دوباره آنپس آن نیباید از ا

م لواز خواهیم فهمید که آیا همچنین و با این روش؛برگرداند 

ا نبودن آن ر خالی برود، جایِ بیرون ند یا خیر. اگر هر چیزیاسالم

. یک نگاه کلی به  کندیممیزند و برگشت آن وسیله را طلب داد 

در حقیقت  .که چه چیز نیاز به تعمیر دارد  دهدیم نشان ملواز

به کسی ها را دانستن مکان هر یک از چیزها مانند این است که آن
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برای  یامشکل یا مسأله کهم دون اینکه نگران باشیقرض دهیم ب

 ید.بیاپیش  هاآن

 چیدمان صورت ص بهتریندر خصوا رباید بگویم سقراط، آنچه 

 زمانی بود که. هستمشانس و تقدیر  میدانم، مدیوندقیق لوازم خانه 

، و همراه بودمتاجر فنیقی یک ا ب به عنوان یک گردشگر در سفر

از اجناس و لوازم از هر نوع، که تماماً بسته  زیادیمقدار  او م کهدید

فضایی جا داده بود. باید به تو  نیتردر کمشده بودند را بندی 

 نیاز بند و طنابچوبی و ی تختهتعداد زیادی  به شوم که ادآوری

یا دوباره به دریا  ساحل لنگر بیندازد وکشتی در یک است تا 

  ها و باربندهاها،طناببادبان یه دستهب کشتی که برگردد. تو میدانی

 باید ک کشتی مجهزهمچنین ی، احتیاج داردبرای کشتی رانی 

 یهاسلاحو همچنین از هر نوع  یو لوازم هانیماش مقدار زیادی از

حمل  رادشمن روبرو شود  یبا کشت اناً یاحبرای زمانی که  یشماریب
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را نیز همراه  و مردان جنگی کشتی یخدمه هانیاو علاوه بر  کند

، نظیر آنچه مردم در آن و اسباب های. در نتیجه تمام کشتخود دارد

، بخشی از بار کشتی را تشکیل کنندیدر زمین استفاده میا خانه 

و التجاره، ، بار کشتی با مالهانیو علاوه بر تمام ا دهندیم

را به همراه  هاآن ن به خاطر تجارتامناسب، که ارباب یمحموله

 .شودیسنگین م بردیم خود

خب تمام این چیزهای مختلف که نام بردم، در جایی کمی 

و قرار داده   تر از یک اتاق نهارخوری معمولی بسته بندیبزرگ

 اجناسبه طوری که من متوجه شدم این  این علاوه بر شوند.یم

ی هیکه باعث گیر افتادن بق شوندیمختلف به قدری خوب چیده م

قرار ی دنج یتمام اجناس در جا و در ضمن ؛ دشونینماجناس 

قابل  گیهم  ها بگردداگر کسی بخواهد به دنبال آن واند گرفته
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ی ریها  تأخآنبرای پیدا کردن دسترسند و در صورت نیاز فوری 

 .شودیمن ایجاد

اگر بخواهیم از لقب مناسب  -ه شاگرد ناخداکفهمیدم همچنین 

ی به خوبی با مکان همه - یکشت ینگهبان دماغه همان استفاده کنیم

ز نی یحتی بیرون از کشت اوآشنایی دارد،  چیزهای درون کشتی

از لوازم کجا قرار دارد و چه  قسمتبه تو بگوید هر  توانستیم

الفبا  یکسوقتی ت همانطور که درسمقدار از هر یک در آنجاست، 

 "سقراط" یکلمه به تو بگوید چند حرف در تواندیم بلد باشد،

 . آن چگونه است وجود دارد و نظم و ترتیب حروف

همین فرد را دیدم که در حالی که داشت استراحت  کمی بعد 

 ،شوددر کشتی لازم  استفادهکه ممکن بود برای را هرچه  ،کردیم

. بازرسی او باعث تعجب من شد، از او کردیو امتحان مبازرسی 



283 
 

 هامن فقط با نگ بیگانه "، و او در پاسخ گفتیکنیپرسیدم چه م

 را هاآن اند،شدهجاسازی که اجناس در کشتی  یاوهیبه ش کردن

چیزی گم  چه ، بدانم کهحادثه، تا در صورت بروز کنمیبازرسی م

 .و بدشکل قرار نگرفته باشد دورافتادهس اینکه اجنا شده است، یا

دیگر ، کنندیایجاد م ، توفاندریاق اعماخدایان در  زمان کهآن 

، یا آنچه بگردی یخواهیبه دنبال آنچه م تا ماندیوقتی باقی نم

 مردان. اگر قرارگرفته است را بیرون بکشی ه و بدشکلدورافتاد

ر او و اگ. کندیه و تهدید میها را تنبآنوند خدا ی پیشه گیرند،تنبل

نابود نکند انسان باید را با یکدیگر گنه کار  انسان و گناهیانسان ب

خشنود باشد؛ و اگر او تمام خدمه کشتی را که خدمت خوب 

ناخدا این چنین  دشاگر." شاکر باشداند نجات دهد،انسان باید کرده

، کشتیس اجنان ی او در چیدمااوهیشتوجه به گفت، و من با 

 را در این خصوص به همسرم توضیح دادم. خود یهینظر
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ل نادانی است این کما همسرم الحق کهفتم:در ادامه به همسرم گ

، به رغم بالا و پایین کنندیدر دریا کشتی رانی م که ییهااگر آن

پیدا  مخصوص یز جا و مکانچبتوانند برای هر  ،رفتن شدید کشتی

بتوانند نظم را برقرار  لرزدیکنند، و هنگامی که قلبشان از ترس م

ما با انبارهای  اماورند، هرچه لازم دارند بدست آ و بتوانندکنند 

و با که برای اجناس گوناگون جای کافی دارد، مان در خانه بزرگ

بر روی زمین مستحکم  ومستقر  یمان، عمارتخانهوجود اینکه 

 ها را پیدا کنیم ! آیا این، نتوانیم به راحتی ترتیب و نظم مکاناست

از خودمان دو تا  چندانیه درک نیست کخاطر ه این ب مشکل

؟ خب پس چه خوب است هر چیز محل ثابتی داشته باشد و نداریم

در  توانیسازماندهی شود، و چه آسان م اثاثیهبا نظم تمام لوازم و 

در آن جا همه  ولوازم پیدا کرد،  یمسکونی جایی برای همه یخانه

 ،. نیاز به توضیح بیشتر نیست جا داد ممکن چیز را در بهترین حالت
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ها و ر زیبا را برایت مجسم سازم که چکمهیین تصواما اجازه بده ا

ها، و غیره همگی در نظم،ردیف به ردیف چیده ها و سندلکفش

ها در محل خود جا داده ها، رداها و باقی رختد، بالاپوشنشده باش

مسی  یهاگیواب و روانداز، درختخن لوازم و همچنی ،باشند شده

 که دیاست مسخره به نظر آاگرچه ممکن  بله،و تمام لوازم سفره ! 

که در  ییهاو تابه هاگید ی ، اما به نظر منمن بشنواز  چنین چیزی

از  یموسیق دلنشیناند مانند آهنگ نظم و آرایش مرتب قرار گرفته

. در کل، چیزهای خوب، وقتی به صورت منظم زیبایی برخوردارند

جداگانه خود را به  افراد. شوندیجا داده شوند خوبتر نشان داده م

 تمام فضای خالی حتی و دهندیصورت گروه همسرایان شکل م

. حتی بعضی همسرایان مقدس کندیها نیز زیبایی ایجاد مآن بین

، نه تنها رقصندیم واررهیکه در افتخار دیونیزیوس به صورت دا

بلکه تمام  ،خود زیبا است ی در شکل و ظاهربه نوبهچنین گروهی 
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ت نیز برای خود هس خالی از رقاصانکه  یاصلهفاو فضای 

 فریبندگی مجزایی دارد.

 میمستق شیبه آسانی با آزما میتوانیهمسرم،حقیقت آنچه را گفتم م

و هیچ مشکلی امتحان کنیم،. حال  یانهیو آن هم بدون هیچ هز

برای پیدا کردن جاهای مختلف برای خودت را  خواهدیهمسرم نم

. میدانیم  یها،رنج دهمکانفظه سپردن این اجناس مختلف و به حا

 یخانه که لوازم مختلف موجود در تمام شهر شاید هزار برابر لوازم

ها ا یکی از اهل خانه برود و آنداد تما باشد، و باز فقط باید دستور 

 تعللها ها را از بازار بیاورد و هیچ یک از آنرا بخرد یا آن

برای بدست آوردن این که  ندندایتمام دنیا م ، چرا کهکنندینم

 د.نها را پیدا کنکجا باید آن ازد و نکجا برو به باید چیزها
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ها در جای مناسب چیست؟ صرفاً به خاطر اینکه آن این امرو دلیل   

بگردی و او نیز در همان زمان به  فردیاگر دنبال   خود هستند. 

و در نهایت  وسیدنبال تو بگردد، معمولاً تو از پیدا کردن او مأ

چیست؟ چون هردو جای  امر . و باز دلیل این یشوینصرف مم

 دیتوانینم، در آنجا منتظر دیگری بماند یکیثابتی نداشتید تا 

  "یکدیگر را پیدا کنید

با یکدیگر در خصوص  ی کهامکالمهدر این تمام چیزی است که 

 .آورمیها داشتیم،به خاطر مچیدمان وسایلمان و استفاده از آن

9 

تو  یهامن جواب دادم : خب،ایسخوماخوس آیا همسرت به حرف

 گوش داد و سعی کرد به آنچه تو به او گفتی صادقانه عمل کند؟
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ضمناً قول داد که تمام توجه خود را  ایسخوماخوس: بله، مطمئناً و

خروج از مشکلات را  بکار ببرد. خرسندی او، مثل کسی که راه

در اثبات این حرف او  .باشد،آشکار بودپس از مدت زیادی یافته 

که از آن صحبت  لوازمیشی به خاز من تقاضا کرد که ترتیب نظم ب

 بدهم. انجام کرده بودم را بدون فوت وقت 

من پرسیدم: و تو چگونه نظمی که او تقاضا کرده بود را اجرا 

 کردی؟

ایسخوماخوس: خب، اول از همه من فکر کردم که باید به او 

با  ی مامان را نشان دهم. سقراط میدانی که خانهخانه یهاتیظرف

با  ییهانشده است، اما اتاق نیتجملات و سقف پرده دار تزئ

که  یزیو هر چ هستندکه بسیار جادار  زیبا دارد یاندازهاچشم

. پس با یک نگاه کلی قرار دهی هاآنی در توانیمبخواهی را 



289 
 

است. اتاق خواب خودمان،  فهمید چه چیز مناسب هر اتاق تواندیم

در نتیجه موقعیت قرار گرفته است،  نیتردر امن یمانند یک دژ نظام

ها، رواندازها، و سایر اسباب خانه مناسب است. بهترین فرش برای

اجناسی از  برایگرم خشک ما  یهااتاق رسدیهمچنین به نظر م

 روشن یها،سرداب خنک برای شراب، اتاقمناسب باشد قبیل نان

 دارد و غیره. ییو نورگیر برای هر کار یا لوازمی که نیاز به روشنا

به  همگی کهدر قدم بعد، من به او چندین اتاق نشیمن را نشان دادم 

طراحی برای خنکی در تابستان و گرمی در زمستان  تمام زیبایی

 مندشده بودند. من به او نشان دادم که خانه از وجوه جنوبی بهره

در زمستان نور آفتاب را  است،از آنجا که خانه مسطح و ، است

 ی. سپس من به او قسمت زنانهماندیدر سایه م تابستانو در  ردیگیم

خانه را نشان دادم که توسط یک در قفل دار از قسمت مردانه جدا 

مخفیانه  توانستیهیچ چیز از داخل نمبه همین خاطر  و، شده است
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ه و پرورش یافته توسط شد متولدن کودکان و همچنیخارج شود،

مخفیانه  توانستندینمما ز بدون دانش و رضایت نی ما یاهل خانه

کم اهمیتی نیست زیرا پرورش  یمسأله البته این، خارج شوند

با هم زندگی و ، دارد کودکان نیاز به خدمتکاران خوب و وفادار

 .کندیم تریقودر مرد و زن  کردن مرد و زن استعداد بدی را

لوازم خانه را در  طبقه بندیها سر زدیم، فوراً اتاق یهمه بهوقتی ما 

با جمع آوری هر چیزی که ما برای تقدیم یی مختلف هاگروه

م .پس از این ما به جدا کردن تزئینات ،شروع کردیقربانی نیاز داریم

شوهر هم برای جشن و هم برای  یهاجشن همسر و لباس یو البسه

جنگ اقدام کردیم، سپس اسباب رختخواب استفاده شده برای 

ها و قسمت زنانه، و رختخواب برای قسمت مردانه، سپس کفش

. را جدا ساختیم های مردهای زن و سپس کفش و سندللسند

دیگری به قسمت تخصیص داده شد،  آلات قسمتی به اسلحه و زره
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 یهیلوازم ته بهدیگری قسمت ده در حلاجی پشم، لوازم مورد استفا

قسمت ،جاتادویه  ودیگری برای لوازم آشپزخانه  قسمتنان،

دیگری مربوط به تغار  قسمتدیگری برای لوازم استحمام،

 هانیدیگری برای لوازم سفره. ما برای تمام اقسمت خمیرگیری،و 

 یدهبرای استفا بخشی رااختصاص دادیم، و  یاجاهای جداگانه

 ها و اعیاد مذهبیا برای جشنر ش مابقیبخروزانه و کنونی و 

جدا از لوازم مورد  یاما مجموعه سپس. متمایز و جدا ساختیم

گذاشتیم، و سپس در قسمتی  را کناراحتیاج برای مصرف ماهیانه 

قرار دادیم تا بدین  را جدا، تمام آنچه برای یک سال نیاز است

برای مدت  اجناس اییم آمنفهبرود که احتمال از بین  این ترتیب

 یا خیر . ماندیسال باقی م یک

طبقه لوازم مختلف در  اجناس وسامان دادن به سر و  پس از  

پس . شان منتقل کردیم.جای مناسب را بهها ، ما آنی مختلفهایبند
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ر انجام شد، ما توجهمان را به مواد مختلف مورد نیاز از آنکه این کا

نان،  یهیروزانه اهل خانه، مانند لوازم و وسایل تهبرای مصرف 

پخت و پز، پشم ریسی، و چیزهایی از این قبیل  جات و موادادویه 

ها استفاده قبلاً از آن که کسانیرا به  هانیمعطوف کردیم. ما ا

ها را جا ها نشان دادیم کجا باید آنسپردیم، اول به آن کردندیم

 ها را سالم به همان جا برگردانند.دهند و سفارش کردیم که آن

و در خصوص چیزهای دیگری که ما فقط در روزهای جشن، یا 

پیش  دیر به دیر که ییهات، یا سایر مناسبیبرای تزئینات مهمان

خدمتکار ها را همگی یکجا به ، ما آناحتیاج داریم هاآنمیایند به 

ان داده و و به او جاهای مناسبشان را نش ؛ر تحویل دادیمخانه دا

د مختلف را ثبت کردیم، و توضیح رو مواکردیم ها را شمارش آن

اوست که در صورت لزوم هر یک را بیرون  یفهیوظ این دادیم که

، و وقتی پس بگیردها را به او داده است ز کسی که آنابکشد، و 
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ها را جداگانه در جاهایی که از آنجا ها را پس گرفت، آناو آن

بسیار  تلاشخانه دار، ما  خدمتکار انبار کند. در تعیینبرداشته است 

و  تا کسی را بیابیم که نه فقط در خصوص شراب و خواب کردیم

. او باشد خویشتن دار نیزاش با مردان ، بلکه در مراودهخوراک

خوب داشته باشد. او باید دوراندیشی  یاعلاوه بر این باید حافظه

موجب ناخرسندی ما نشود.  منافع ما،غفلت در  باکافی داشته باشد تا 

دست ما  زیرهدف او باید این باشد که موجب خرسندی ما شود و 

در طلب کسب اعتبار و افتخار باشد. ما خود به تعلیم و آموزش او 

شدن در روزهای  شریکاجازه دادن به او در با گماشتیم و همت 

 ی، خویاقبالی بد در روزهایهمدردی با ما  برای، با دعوت یخوش

، و خوده ما پیدا کند. ما با آگاه کردن او از کار و بار نسبت بملایم 

مصلحت در ا او ر،مانیهاتیسهمی از موفق در کردن او شریکبا 

.  ساختیممشتاق و  مندعلاقه یمانهاییبالا بردن افزایش دارا ن وما
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ن ر عدالت نسبت با ناعدالتی و با نشاقرار دادن افتخار بیشتر دما با 

 ،از ناحق پرستان است تریدادن اینکه زندگی انسان حق پرست غن

روش بود  با اینالقا کردیم،.و  را به او حس عدالت و حق پرستی

 که او خود را در موقعیت خانه داری پیدا کرد.

ساختم ، من همسرم را مخاطب امورن پس از انجام تمام ایسقراط، 

مگر  باشدیکه تمام این چیزها قابل استفاده نم متوضیح داد و به او

. هر بخش را بر عهده بگیرد در نظم برقراریمسئولیت  داینکه او خو

ی در آن حکم ه قانون اساسی خوبکهر شهری  در، یاد دادممن به او 

شهروندان صرفاً مسئول تصویب قوانین خوب نیستند،بلکه  فرماست،

نیز انتخاب کنند و را قانون  اننگهبانعلاوه بر آن باید  شهروندان

به عنوان بازرس، مردانی که  نگهبانان قانون این است که عملکرد

را که برخلاف  ییهارا تشویق و آن کنندیبه خوبی به قوانین عمل م

 .را مجازات کنند کنندیقانون عمل م
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بر همین اساس، او را قانع ساختم که خود او، باید نقش نگهبان 

مردان  ،نگهبانان یهمانطور که فرمانده وش را ایفا کند.اقوانین خانه

آنچه به ، او نیز باید کندیبازبینی م هاآناز  و کندیم خود را جمع

را امتحان کند و خدمتکاران را بازرسی کند،.  دیآینظرش خوب م

در وضعیت چیز  همهاو باید دقت خود را بکار گیرد و ببیند که 

 و وضعیت ، شرایط اعضای شورای شهرد، همانطور که نخوب باش

. او باید همچون یک کنندیرا امتحان م شانیهاو اسب سواره نظام

 تشویقرا ملکه بر اساس قدرتی که به او محول شده، افراد شایسته 

 و افتخار ببخشد، و افراد ناشایسته را مواخذه و مجازات کند.  کند

م که او نباید از اینکه تگفمن اینجا تمام نشد، من به او  یهااما درس

بیشتری در خصوص  وظایفنسبت به سایر اهل خانه او  بهمن 

م که و به او نشان دادناراحت شود، کنمیممحول  مانیهاییدارا

ها باید آن از اموال ارباب دارند که یاتمام اهل خانه،سهم عادلانه
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ق را ها این حها محافظت کنند، اما آنو ببرند، و از آن بگیرندرا 

ارباب استفاده کنند  یها بدون اجازهاز یکی از آن حتی ندارند که

 داندیاموال به نحوی که صلاح م یاز تمام تواندی. اما خود ارباب م

سالم  بامن این نتیجه گیری را کردم : آنکه  سپساستفاده کند. 

 شانیو یا در صورت نابود رسدیبه او بیشترین سود م ،اموال ماندن

، مطمئناً به حق او نیز باید بیشترین توجه ندیبیین ضرر را مربیشت

 ها بکار ببرد. خود را در خصوص آن

همسرت به  ای، عاقبت چه شد؟ آسخوماخوسیسپس من پرسیدم: ا

 مشتاقانه گوش داد؟ یانجام آنچه به او گفت

فکر  اینکه "سقراط، به هرا قسم، فوراً جواب داد، ایسخوماخوس:

ی عهدهن بر و تعمیر اموال مای نگهداری فهین وظداد با قرار یکنیم

س برعک.  یکنیمی، اشتباه اقرار داده منن، کار سختی بر دوش م
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امر کنی!  این قبیل اموره مرا به غفلت در این است ک کار سخت

اهل خانه  ساختن ه خوشبختب شدن تعهدمو قبول وظیفه  چرا که

 که طبیعی رسدیاست. از همه گذشته به نظر م یآسان کار خود، این

ت به فرزندان استر آسان برایش عتاًی، همانطور که زن طبباشد نیز

تو نیز ها غفلت کند، پس همینطور از آناینکه خود توجه کنند تا 

ت از اسش خوشایندتر درستکار، برایزن  باید باور کنی که

 ها غفلت کند،چرا کهاز آن اینکه مراقبت کند تا ی خانههاییدارا

 . نیز هستاموال خود او  هانیبالاخره ااز همه چیز گذشته 

10 

سقراط ادامه داد: وقتی من جواب همسر او را شنیدم، با صدای بلند 

ایسخوماخوس به هرا قسم، آن طور که تو توصیف  "گفتم 

 "به تو داد یاکردی،جواب شجاعانه و مردانه
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 گوش دادن و عمل کردن ه. او بایسخوماخوس گفت: بله سقراط، 

 خوشنود و بسیار ،نشان داد از خود آمادگی من یهاه حرفب

برایت او را  یهایبعضی از بلند فکر در این خصوص که شومیم

 نقل کنم. 

به من بگو، زیرا بسی  کنمیجواب دادم: چه نوع کارهایی؟ تقاضا م

تا  ببینم رایک زن زنده  یهایتا فرازندگ شومیبیشتر خوشنود م

به من  از زنان کشیده است که یی راهایزیباترین نقاش 111سیزوکس

 نشان دهد.

 دابیمتوجه شدم که او سپ ی: سقراط، روزگفت سخوماخوسیا  

سفیدی پوستش را بیشتر  برای اینکه شکیزده بود ببه خود زیادی 

                                                           
111 Zeuxis  حیمس لادیم از شیپ قرن 5 در که بود باستان ونانی دوران انقاشاز معروفترین ن 

 .ستیزیم
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برای اینکه  شکیکند، و سرخاب بیشتری به خود مالیده بود، ب

 ین کفشی پاشنه بلندهمچنیخود بدهد،  یهارنگ بیشتری به گونه

پوشیده بود تا بلندتر از قدر طبیعی خود به نظر برسد.در همین رابطه 

من  یدهی، ترجیح مببینم من از او سوال پرسیدم: همسرم به من بگو

 یهاییدارادر خصوص به عنوان شریک تو در ثروت، بدون آنکه 

را نشان  امیواقع یهیبه تو سرما ،گزافه گویی کنم امیعغیر واق

پنهان  از تو را دارمکه من آنچه واقعاً  یدهیو یا ترجیح م ؛دهم

یا  ییا گردنبند تقلب جعلی، پول و گزافه گویی و با اغراقسازم 

به تو  ،دهندیاز دست م به زودی را انارغوانی که رنگش ییهاجامه

 نشان دهم ؟

هیس! این چنین سخن نگو. خدا نکند  "گرفت و گفت: مرادست او 

ترا واقعاً دوست داشته  توانمیباشی. من نم آدمی گونهکه تو این

 "ها باشی.آدمگونه باشم اگر از این 
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برای مشارکت و سهیم  ،ما دو نفر ایآ "و گفتم من ادامه دادم

 "ایم؟یکدیگر بودن در بدن یکدیگر به نزد یکدیگر نیامده

بله بدون شک همانطور که مردم میگویند همین  "اب داد:او جو

 "طور است

پس در این خصوص تو مرا بیشتر دوست  ":سپس به او گفتم

را نمایش دهم، تلاش و  امییا کمتر، اگر من خود واقع یداریم

باید سالم و قوی و در نتیجه با رنگ م کوششم این باشد که بدن

ها رنگدانه هخود را بپوست  یدهییا ترجیح م ؟خوب باشد  یچهره

به رنگ بدن بریزم  ییها، و در چشمانم رنگدانهآغشته کنمف مختل

 کردن و لمس کردن د شریکی متقلب که در طلب نگاهماننو آنگاه 

در آغوش  او باشد، تو را بجای بدن خودی رنگی سرخ او، هاهیلا

 ؟ بگیرم
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ی رنگی اهیکه لا سازدیاو جواب داد: رک بگویم، مرا خوشنود نم

رنگ واقعی ". در عوض من تو را را لمس کند تا خود واقعی

 .دهمیم حیترجکه باشد،از هر نوع  یارا بر هر رنگدانه "پوست

ها را از تر است که به خود چشمانت نگاه کنم و آنمطبوعبرای من 

شده شسته  رنگیبا هر  تیهاچشم تا اینکه ببینم سلامت تابناک

 باشد. شدهرنگ  یهر روغنا با باشد ی

، باور امگونهنیایسخوماخوس گفت: باور کن، همسرم من نیز هم

 پوستکن که من نیز لمس سپیداب یا سرخاب را بر لمس 

، اما همانطور که خدایان اسب را در دهمینم حیترج اتیواقع

گوسفند شکل گاو، گوسفند را در  شکل اسب، گاو را درشکل 

زیباترین و  ،ها نیز بدن پاک و نا آلوده انسان برای،اندزیبا قرار داده

ها ، آنهابیدر خصوص این فر .امااست خوشایندترین شکل

را فریب  ندارند تشخیص که قابلیتدنیای بیرون مردم ممکن است 
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در فریب یکدیگر تلاش کنند،  افراد محرم و صمیمیدهند، اما اگر 

، شوندیمبلند  خواباز رخت چه هنگامی، خواهند شدروزی گرفتار 

 یاه دانهیا حتی آن هنگام ک روندیمکه به استحمام  چه هنگامی

ی واقعیشان چهره زدیریمفرو ه ی از گوناشکاز پیشانی یا عرق 

     .شوندیمشناخته مجرم و  شودیمبرملا 

 داد؟ یمن گفتم: در پاسخ او چه جواب

بگویم که از آن پس او  باید ایسخوماخوس گفت: در حقیقت فقط

هرگز به کارهایی از این نوع دست نزد، بلکه تلاش کرد تا زیبایی 

 نشان دهد. با این حال او از من پرسیدبدون هیچ آرایشی طبیعی خود 

تصنعا چگونه نه تا بفهمد کنم  یاهیو توصبه ا توانمیمن م ایآ که

 شود. تره واقعاً زیبابلک
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هرگز مثل یک برده  :توصیه را کردم سقراط من در جواب به او این

ه پیش حالت زنی ک. بخواهز خدایان کمک اننشین، بلکه به بیکاری 

و ا، آنجا که دانش به است را به خود بگیر دستگاه بافندگی ایستاده

 خواهدیکمک م خدایان یهایی، شجاعانه از راهنمادهدیبرتری م

در آموختن ، شجاعانه سعی خوردیو آنجا که دانش او شکست م

 .کندیم

من به او توصیه کردم که زن نانوا را در حالی که نان درست  

خانه دار زمانی که انبار را خدمتکار نگاه کند، در کنار  کندیم

 در اطراف خانه برود یو بازرس گردش به بایستد، و کندیم شمارش

باشند. و توصیه کردم  شاندر جای خودو چیز در نظم  همهتا ببیند 

عالی، خمیر را ورز دهد ، رواندازها را  ورزشکار کارمانند یک 

ا در این بدنش راگر او خود  .بتکاند و تختخواب را آماده سازد

، سلامتش بیشتر بردیم بیشتری کارها تمرین دهد، از غذایش لذت
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 نیز، هرگاه زن. ظاهر شودی، و رنگ پوستش به واقع زیباتر مشودیم

در مقایسه با خدمتکار قرار گیرد، اگر او میانه رو تر باشد، و بهتر 

زن با علاقه و ، خصوصاً که شودیلباس پوشیده باشد، جذاب م

 ه خدمتکار مجبور بهدر حالی ک پردازدیمآزادانه به این کارها 

 شیآرا ا زنانی که در حالت رسمی و بااماست.  هاکار نوع این انجام

در مقایسه با زنان متقلب  رسدیاند، به نظر منشستهو تشریفات زیاد 

 . دنریگینقاشی شده قرار م یبا بدلیجات زنانه

تا امروز، همسرم من با  هم سقراط، دوست دارم بدانی که هنوز  

هم که من به او آموختم و برای تو برشمردم،  یاساده یوهیش

  کندیزندگی م

11 

 گونه ادامه یافت.بحث این
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 تدر خصوص اشتغالات همسررا آنچه  کنمیمفکر سقراط: 

 یکنیکه تو بیان م قاین حقای .، به اندازه کافی شنیدمیگفت

را به بار برای هم زن و هم شوهر  سود و اعتبار هم نیتربزرگ

خودت  که دوست داری برای من توضیح دهی ایاما آ .دنآوریم

بیان  ازتو  ،گفتن آن با کنمیمفکر ؟ یکنیچگونه کار و فعالیت م

به شخصه، وقتی  نیز و من خرسند خواهی شد؛کردن دلیل شهرتت 

را شنیدم، تا آنجا که  "خوب و زیبا"تماماً داستان کارهای مردان 

 ، به تو مدیون خواهم بود.دد آن را بفهمقادر باشخردم 

بیشترین خرسندی  یمایه ایسخوماخوس گفت: در حقیقت، این

ام را بشمرم، و در عوض رای تو اشتغالات روزانهبرای من است که ب

به من در رفتار من یافتی  یااگر در جایی خرده خواهمیاز تو م

 مرا اصلاح کنی.گوشزد کنی و 
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 یتو را که نمونه توانمیم یگفتم: من ترا اصلاح کنم! من به چه حق

هستی، اصلاح کنم؟ منی که پرگویی  "خوب و زیبا"عالی مرد 

 ها یعنیلقب نیترو مضحک 112هستمهوا  یرندهیازه گاند وپوچ 

 در حدمرا  شأن که مطمئنم که لقبی، کنمیرا حمل م "فقیر" لقب

روزی که به اسب  به جزه البتکاهش داده است.  افراد نیترپست

که به من جمعی از مردم را دیدم  .روزیبیگانه برخوردم 113نیکیاس

ها در داستانی که یکی از آن و، این حیوان خیره شده بودند

شنیدم. سپس من نزد مهتر رفتم و از  را خصوص این حیوان گفت

او به من نگاه کرد  "این اسب ثروت زیادی دارد؟ ایآ "او پرسیدم: 

و در جواب  کندیانگار به کسی که عقل درستی ندارد نگاه م

                                                           
شده  د  تمسخر واقعموراشاره به نمایشنامه ی ابرها اثر اریستوفان که در آن سقراط با همین لقب  112

 است.
113 Nicias 
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در اینجا  "ثروتی داشته باشد؟ تواندیچگونه یک اسب م "گفت:

م اگر یک اسب فقیر و فهمیدبلند کردم،  سرم راجرئت کردم و  من

عطا کرده باشد  یبه او روح خوبطبیعت فقط اگر  فقط و ،پولیب

من نیز ممکن است که  براینجیب باشد، در نتیجه حتی  تواندیم

خواهشاً برای من کارهای خود را از اول تا . پس  شوممرد خوبی 

گوش دهم، و  توانمیتا آنجا که م، که دهمیانتها بشمار، قول م

تو تقلید کنم. از ها را تا جای ممکن بفهمم تا از فردا سعی کنم آن

فردا روز خوبی است که تمرین فرازندگی را شروع کنم. این طور 

 نیست؟

. به یبریایسخوماخوس جواب داد: بله، تو از بذله گویی لذت م

ها که به کمک آنعادات و کارهایی ،برای تو  هانیا یرغم همه

زندگی را  یهاشمرم. اگر من درس یرا برم کنمیامرار معاش م

مردی ابتدا  اگراند که ها به من آموختهدرساین آموخته باشم،
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به  س سعی کندسپنیاز است انجام دهد را پیدا کند، و  کاری که

 یهایخوبی ایجاد کند، خدایان به او برتر ریتأث ی این کارواسطه

 بیشتری که آن امور را با خرد و دقت هر قدر، و دهندیم یشماریب

کارم . بنابراین من کندینثار می شتریخوبی ب اوانجام دهد خدایان به 

تا  کنمی، و کوشش مکنمیشروع م یانبه خدا خدمت را برای

ها لطفشان را به من در جواب به رفتارم را طوری تنظیم کنم تا آن

شهرم، حسن نیت برای دعاهایم، سلامتی و قدرت بدنی، افتخار 

 زیدوستانم، ایمنی در جنگ، و افزایش ثروت با کارهای شرافت آم

 عطا کنند.

 قتاً یتو حق ایها را شنیدم گفتم: ایسخوماخوس آوقتی من این حرف

ت ریکه مدی یکنی؟ و فکر م یش ثروت این قدر محتاطدر افزای

 ؟کار مشکلی استثروت 



309 
 

ایسخوماخوس: سقراط،مطمئناً همین طور است. در خصوص 

برای . چقدر  چیزهایی که تو گفتی باید بیشترین احتیاط را داشت

در هنگام ه برای بزرگداشت خدا، به دوستانم من خوشایند است ک

ا آنجا که در قدرت من بوده است، کمک کنم، و تا کنون ت نیاز

 رها نکنم. ،آوردبدست  توانیکه با ثروت م یناتیشهرم را بدون تزئ

مرد  ومن گفتم: بله به راستی که کارهایی که تو میگویی زیباست،

به صورت دیگری  تواندیها را بیازماید. چگونه مباید آن قدرتمند

به کمک  دید که توانیم ی رازیاد یهاانسان ؟ چرا کهباشد

ها بسیار راضی آن زندگی نیاز دارند، و یدیگران صرفاً برای ادامه

 ییهابرای نیاز خود بیابند. بنابراین آن اندکی مقدار اگرخواهند شد 

خود قادرند، بلکه مازاد  یهاییدارا یو، نه تنها در اداره متمولند که

باری از  هک ، خوب است دارند شهر نیبرای تزئ را درآمد کافی

این مردمان را به  میتوانیم خب ما نیز بردارند. دوش دوستان خود
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بیشتر ما  بدان که حتیبا جوهر وبا ظرفیت بخوانیم.  یعنوان مردان

 امادوست داریم که در مدح چنین قهرمانانی سرود بخوانیم. 

 ست کها این ایسخوماخوس، آنچه من دوست دارم از تو بشنوم

 یکنیگونه سلامت و قدرت بدنی خود را حفظ متو چ ، اولاًبگویی

و سپس چگونه توانسته ای از خطرات جنگ بدون آنکه شرفت لکه 

دوست دارم در خصوص پول  تاً ی. و نهابه در آییدار شود سلامت 

 .چیزهایی یاد بگیرمدرآوردن از دهان خودت 

ایسخوماخوس گفت: بله، سقراط حقیقت این است که اگر اشتباه 

هستند،و هر یک  با یکدیگر تمام این مسائل در ارتباط نزدیکنکنم 

وابسته به دیگری است. مردی که غذای خوب برای خوردن داشته 

و کوشش به مصرف  تلاشط با فقا باید این خوراک ر باشد،

و به  شودیم نیانجام داد، سلامتی او تأماین کار را برساند، و اگر 

بپردازد  تمرین فن جنگ هب ستکافی . و فقطشودیقدرتش افزوده م
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. و فقط کافیست دارددر روز نبرد جان خود را با شرافت نگه  تا

 یهایبندگیگوش خود را بر فر و توجهش را به درستی به کار گیرد

 .شودافزوده اش دارایی تا برضعیف و نرم ببندد، 

من جواب دادم: ایسخوماخوس تا اینجا را فهمیدم. تو به من میگویی 

با تمرین و ممارست و با تلاش با قدرت تمام، با صرف توجه، که 

 نیخود را کاملاً تأم یامیدوار باشد که سعادت خانه تواندیمردی م

. اما اکنون ناچارم از تو بعضی جزئیات فهممیکند. من منظور ترا م

به خصوصی به خود تحمیل کردی تا  کوششرا بیاموزم. تو چه 

ا چه رفتار خاصی بکنی ؟ تو  نیا تأمر خود سلامت کامل و قدرت

؟ چگونه برای ایجاد مازاد تلاش یپردازیبه تمرین فن جنگ م

ا ترا قادر به سودرسانی به دوستان و افتخار رسانی به دولت ت یکنیم

 ؟باشی
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ایسخوماخوس جواب داد: عادت من این است که سحر از خواب 

که تمایل دارم آن دوستی  ااین یبیدار شوم، زمانی که انتظار دارم 

. سپس اگر کاری قرار باشد تا او را ملاقات کنمدر خانه  شببینم

و راه شهر را در  پردازمیاست در شهر انجام شود، من به آن کار م

.و اگر قرار نیست کاری در شهر انجام شود، خدمتکارم رمیگیپی م

 کنمیم، من او را دنبال کندیاسب به مزرعه هدایت م سوار برمرا 

که به خوبی مناسب هدف من است،  میمایپیو راه خلاف شهر را م

ه شاید حتی بهتر از بالا و پایین پیمودن این ران پیمود به نظرم سقراط

جایی که یعنی است. سپس وقتی به مزرعه رسیدم،  114کولونادمسیر 

در ، یا دانه زنندی، یا شخم مکارندیشاید بعضی از مردانم درخت م

 و کنمیها را با چشم خود بررسی م، من کارهای آنپاشندیمزمین 

                                                           
114 colonnade ر آنجا به ایوانی سرپوشیده در آتن است که ورزشکاران در زمستان د:  منظور

 تمرین های ورزشی میپرداختند.
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وضعیت فعلی  ببینموقتی  .رمیگیمی را در نظر زیاد اتیجزئ

مثل . بعد از این، کنمیرا مطرح م پیشنهاداتیبهبود یابد،  تواندیم

را  اسب. من تازمیو چهارنعل م شومیسوار بر اسبم م همیشه

در  . چنین اسب تاختنیم بردارد تا جای ممکن سریع گا دارمیوام

تند و نه از شیب تیز،  یهابیجنگ اجتناب ناپذیر است، من نه از ش

، فقط منتهای کوششم را کنمینه از گودال و نه از نهر، اجتناب نم

. نکنم که تا در این زمان اسبم را در حین تمرین مصدوم کندیم

به سمت خانه  و ردیگیرا م اسبتمام شد، خدمتکار  این کاروقتی 

، و در عین حال از روستا آنچه که ممکن است لازم باشد به بردیم

 از مسیر را ، بخشیرومی. در این زمان، من نیز به خانه مبردیشهر م

 رمیگی، و با رسیدن به خانه حمام مدومیم و بخشی را، زنمیقدم م

. و سپس با غذایی که نه مرا گرسنه نگه دهمیو خود را شستشو م
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ا برای باقی و این غذ خوردمیدارد و نه کاملاً سیر شوم صبحانه م

 کافی است.  من روز

بگویم چقدر این  توانمیجواب دادم: ایسخوماخوس به هرا قسم، نم

برای که است. چرا که تمام این کارها را  من طرز رفتار تو خوشایند

سلامت و افزایش قدرت، تمرین برای جنگ، و برای افزایش ثروت 

در هر صورت  ی.دهیمانجام کوتاه  یهمگی در مدت مفید هستند،

تمام این کارها را به صورت  و در اینکه برانگیختی،تو تحسین مرا بر 

بهترین  چرا که بدنت خودشکی نیست، یدهیدرست، انجام م

هستی و که تو در سلامت کامل  رسدی، به نظر ماستمدرک 

ن ما شهرت و در ضم، دیدچشمانت را عمومی در  سلامتن توایم

به گوش خود ترا به عنوان بهترین سوارکار و ثروتمندترین مردم 

 .میادهیشن



315 
 

در عوض اما ، اینگونه است ایسخوماخوس: بله سقراط، رفتار من

 لابددنیا!  ی ازنیمرای ت؟ بهتان و افدهندیجایزه داده م چه چیزا با مر

فکر کردی که من قرار است جمله را طور دیگری تمام کنم، و 

 !اندداده "خوب و زیبا"بگویم که مردم به من لقب 

از تو  خواستمیجواب دادم: ایسخوماخوس، در حقیقت من نیز م

ها در بحث ییهادست آوردن چنین مهارته بپرسم که آیا تو در ب

ی یا کنیمتمرین و تلاش  فره رفتن ،حمله و ط,ع قطجدل، یعنی 

 ؟خیر

د که من در این یآیایسخوماخوس گفت: چرا، سقراط به نظرت نم

 باید بگویم که خود از مهارت تمرین زیادی کرده باشم؟ در دفاع

ام و هیچ کس خوبی کرده هایلیام به ختا کنون تا آنجا که توانسته

و نیز، باید قبول داشته باشی که من به عنوان تعقیب  .امرا آزار نداده
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علیه قوانین بی سرو پایا را  خیلی از مردم، در آتن جزایی یکننده

 .ام ا علیه دولت خطاکار تشخیص دادهمدنی ی

من جواب دادم: اما خواهشاً یک چیز دیگر را توضیح بده، 

 یکنیمیان ب تو دفاع و اتهامات را به زبان رسمی ایایسخوماخوس، آ

 ؟

ایسخوماخوس: چه سقراط؟ زبان رسمی؟ در حقیقت من هیچ وقت 

بعضی که وقتی  ام، به این دلیلرا ترک نکرده سخنوریاز تمرین 

علیه دیگری  اتهامی از اعضای خانه ادعاهایی برای دفاع از خود یا

باید تلاش کنم تا حقیقت را  ها گوش دهم ومن باید به آن ،دارند

م . یا گاهی کسی هست که قضاوت کن هاآنخصوص  تا در بیابم

بین باید  گاهیمواخذه یا تشویق کنم، یا  دیگراندر برابر  او من باید

م که به نفع یاد ده هاآنآموزه را به قضاوت کنم تا این  نفرچند 
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. یکدیگر باشند و نه دشمن یکدیگر خودشان است که دوست 

محاسب دادگاه، ربرای کمک به س وقتی که ما افتدیمبسیار اتفاق 

یا برای توبیخ یک فرد، یا دفاع از کس دیگری که ناعادلانه متهم 

ت تشویق شده اسشده، یا تحت پیگرد قانونی قرار دادن کسی که 

، میشویفراخوانده م بوده است، مجازات یستهیدر حالی که شا

که  فیدر خصوص اهداکه ما  افتدیاتفاق م مانیهامتناوباً در بحث

فقط ستایش و تکمیلشان کنیم  میداریدوست م داً یشد

که میلی به انجام  یاهدافدر خصوص  اما، میشنویم را شانیهایخوب

 . میکنیبه نقاط ضعف آن اشاره مفقط  عتاً یآن نداریم، طب

او مکث کرد و سپس افزود: سقراط، در حقیقت تا اینجای کار، تا 

ام در برابر دادگاه بایستم و حکم برای کنون چندین بار مجبور شده

 باید چه تاوانی بدهم یا چه مجازات ایمعین شود من صادر شود، تا 

 بپردازم.
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 ؟ یمن پرسیدم: اما توسط چه کس

 ر خودم؟ایسخوماخوس جواب داد: چه کسی به جز همس

 بگو، چگونه از خود دفاع کردی؟ کنمیپرسیدم: و خواهش م

او جواب داد: سقراط وقتی که نفع من و حق یکی باشند همیشه 

خوب سخن میگویم اما وقتی نفع من و حق در مخالفت با یکدیگر 

خوب تبدیل به بحث ، مهارتی ندارم تا بحث بد را رندیگیقرار م

 کنم.

شاید این به این خاطر است که تو جواب دادم: ایسخوماخوس 

سیاه را سفید  یتوانیناحق را حق کنی، همانطور که نم یتوانینم

 !کنی

12 
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 کهت مزاحمجایی بروی ایسخوماخوس،  یخواهی: شاید مسقراط

 ؟نیستم

روم تا اینکه نمیایسخوماخوس: به هیچ وجه سقراط، من جایی 

 جمعیت در بازار پراکنده شوند.

یعنی اند،لقبی که به تو داده یخواهیبته، تو طبعاً نمجواب دادم: ال

را از دست بدهی، با این وجود به خود جرئت  "خوب و زیبا"لقب 

بگویم در این لحظه پنجاه چیز در خانه به توجهت نیاز  دهمیم

 یکشیم ، انتظاراتگانهیملاقات با دوستان ب برایدارد،و تو فقط 

 برای وقتی دیگر بگذاریها را آن برایانتظار  یتوانیمدر حالی که 

 .و بروی
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ایسخوماخوس گفت: بگذار تا اینجا اصلاحت کنم سقراط، به هیچ 

 انوجه از چیزهایی که تو گفتی غفلت نشده، من در زمین پیشکار

 دارم. یو مباشرین

چگونه هنگامی که به مباشرین نیاز داری  بگولطفاً  پسسقراط: 

تا کسی که استعداد  یگردیدنبالشان م؟ آیا آنقدر به یکنیمعمل 

طبیعی برای پیشکار بودن داشته باشد نظرت را جلب کند، و سپس 

اگر به نجار  کنمیها را بخری؟ چرا که احساس مآن یکنیسعی م

احتیاج داشته باشی، اول کسی که استعداد نجاری داشته باشد پیدا 

ست آوری، . یا تا او را بد یکنی، و سپس تمام تلاشت را میکنیم

 ؟یدهیآموزش م تاینکه تو خود به پیشکاران

ها را تا آن کنمیایسخوماخوس: مسلماً دومی سقراط. من سعی م

و دلیل خوبی برای این گفتی آموزش دهم،،  تهمانطور که خود
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. آنکه به خوبی بتواند جای مرا پر کند و به امور من را کار دارم

 "خودِ دیگر من "در حقیقت مدیریت کند در زمان غیبت من، 

به را بتوانم  مو باید دانش مرا نیز داشته باشد، و اگر من خوداست 

باید بتوانم دیگری را  کنمیم، فکر متبدیل کن مسئول کسب و کار

 .قادر بسازمدانش  این نیز در

به خوبی جای تو  بتواند اوآنکه برای سقراط: خب پس اولین چیز 

تو و اموال تو این باشد که نسبت به باید  ،را در زمان غیبت پر کند

در  یچه سود ،باشد، چرا که بدون حسن نیت داشتهحسن نیت 

وجود  تواندیم دانشی که مباشرینت ممکن است داشته باشند، 

 ؟داشته باشد
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حسن به تو بگویم که  توانمیو من م !ایسخوماخوس: هیچ، سقراط

 یاد دادن به اومن برای اولین تلاش  قاً یت به من و اموال من دقنسب

 است.

انتخاب  کسی راسقراط: و به هر آنچه مقدس است قسم، چگونه تو 

داشته حسن نیت اموالت و به تو  نسبتتا  یدهیو آموزش م یکنیم

 باشد؟

خدایان به  هنگامیها، با آن یرفتارایسخوماخوس: مطمئناً، با خوش

 عطا کنند.وفور نعمت ما 

درست گرفته باشم، تو میگویی که سقراط: اگر منظورت را 

ی یبه تو خونسبت  ،شوندیم مندکه از اموال خوب تو بهره ییهاآن

 ؟ندیآیم بر و درصدد تحویل دادن اموال به تو کنندیمتمایل پیدا م
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چیزهایی که موجب خرسندی من ایسخوماخوس: بله، زیرا از تمام 

 ، حسن نیت بهترین چیزهاست.شودیم

تو به  ی نسبت، با فرض اینکه مرد وماخوسسخیسقراط: خب ا

حال او برای مباشری تو مناسب است؟ این  ای، آحسن نیت پیدا کرد

نسبت به  افرادید که ولو اینکه پنهان شده باشتو  نظراز  تواندینم

ها توجه تعداد زیادی از آنهم ، باز حسن نیت داشته باشندیکدیگر 

 ی یکدیگر را ندارند.علاقهاموال مورد ن ایمن ساختکافی برای 

مردانی  خواهمیایسخوماخوس: بله، اما باور کن سقراط، وقتی من م

 را ها دقت و پشتکار، به آنمگمارخود به کار ببه عنوان مباشرین را 

 .دهمینیز آموزش م
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،چگونه این بگو حال به خدایان قسم، یک بار دیگر جداً! سقراط:  

که این ورای قدرت هر  کردمیم؟ من همیشه فکر یکنیکار را م

 را تعلیم دهد. هایمعلم است که این فرازندگ

 توانینمکه د تا اینجا اما شایایسخوماخوس: غیر ممکن نیست،

سادگی که مردی  همان را به هر روحی به ییهایچنین فرازندگ

 .باشد، آموخت، حق با تو بوده شماردیانگشتانش را م

شایستگی آموختن  انیچه نوع مرد ،به من بگوسقراط: پس لطفاً 

به ها را برای من آن یتوانی؟ آیا میی را دارندهایفرازندگچنین 

 تمایز نشان دهی؟مت صور

اول، تو در کوشا کردن مردمان  یایسخوماخوس: خب در وهله

مشکل روبرو خواهی شد. من در خصوص  و افراط کار با زیاده رو
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چون مستی باعث  زنمیدر خصوص شراب حرف م یروادهیز

 .شود فراموش دهدانجام را  هاباید آنفرد تمام چیزهایی که  شودیم

فقط  هستند دارافرادی که در این خصوص خویشتن آیاسقراط: 

افراد مشابه دیگری نیز در این  ایقادر به پشتکار و دقت اند؟ یا آ

 وجود دارند؟ خصوص

 .یانه رو اندی که در خصوص خواب مانایسخوماخوس: مطمئناً، مرد

به کار خود بپردازد یا  تواندیتنبل با چشمان بسته نمفرد چرا که 

 .یا نه کنندیدیگران درست کار م ایببیند آ

این افراد را تنها مردمی بدانیم که  میتوانیم ایسقراط: سپس چه؟ آ

نیستند؟ یا افراد دیگری  و پشتکار قادر به آموختن فرازندگی دقت

 ؟ دارند مشابه یوضعیت کهنیز هستند 
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عشق هستند را  یفتهیایسخوماخوس: مطمئناً ما باید بردگانی که ش

در و پشتکار ها کنیم. عاشق زار قادر به آموختن دقت نیز شامل آن

 کنمینمفکر نیست. من  معشوق خودر به جز چیزی دیگخصوص 

آنچه برای او از  ترنیریامید یا اشتغالی شبتوان ، که کار آسانی باشد

وقتی  کرد.نه،دقت به معشوقش، پیدا  یعنیاکنون مشغول آن است 

خواهد بود که تنبیهی بدتر از آنچه ن، آسان رسدینوبت به عمل م

 ایجاد کندیر شور و هوسش تحمل مو به خاطاکنون او در هجر 

صی از این نوع را برای اشخاندارم تا  یامن عجله جتاًیکرد. نت

 انجام شودمدیریت امورم بگمارم، و هر کوششی برای این منظور 

 میدانم. جهینتیرا ب

ها چه؟ سقراط: خب، کسانی که به هوس دیگری اعتیاد دارند، آن

و کارهای  نیزم امورها نیز قادر به تربیت شدن برای دقت در آن ایآ

 زراعی نیستند؟
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تر از برای تربیت آسان کسچیس، هایسخوماخوس:اتفاقاً برعک

دقت در این مسائل نیست.  برایبیشتر مستعد  کسچیه .ها نیستآن

ها آنبرای  ها نشان داده شد که این کارفقط لازم است که به آن

 .دهدیها را افزایش مت است و سود آنعپرمنف

ها در اجرای ما مردم معمولی چه؟ با توجه به اینکه آناسقراط: 

ها اشتهای با توجه به اینکه آن وهستند، خویشتن داررات تو دستو

آموزش  را ها دقتدارند، تو چگونه به آن سود و منفعتزیادی به 

ها آنبه  برآوردن اهداف خود را برای ؟ چگونه پشتکاریدهیم

 ؟ یدهیمتعلیم 

که  نمیبیوقتی مردی را م !ایسخوماخوس: با روشی ساده سقراط

و بهترین تلاشم را  کنمی، من او را تحسین مپشتکار استو با  دقیق

که در  نمیبیتا او را احترام کنم. برعکس وقتی مردی را م کنمیم
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 کنمی، و تلاش مگذرمیوظایف خود اهمال کار است، من از او نم

 .بیازارمعمل او را  یابه هر طریق با حرف 

که  یبده تا بحثسقراط: ایسخوماخوس حال بیا و با مهربانی اجازه 

ن در خصوص آموزش دقت به افراد بوده است عوض اکنوتا 

ممکن  ای. آبیاموزدر خصوص روش تربیت  یاشود،و به من نکته

 است مردی فاقد دقت خود بتواند دیگران را با دقت تر سازد؟

ایسخوماخوس: نه ممکن نیست، همانطور که مردی که موسیقی 

یی هااگر معلم مثال .وسیقی دان کنددیگران را م تواندینم ددانینم

این  خواهد توانستبد انجام دهد، شاگرد به سختی  را به صورت

چیزها را به درستی بیاموزد. و اگر رفتار ارباب به سستی میل کند، 

 المثل. و اگر ضربآموختد نخواه یسخترا به  پشتکارپیروان او 

که  کنمینم ، فکررا در نظر بگیریم "خدمتکارمثل  ،مثل ارباب"
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خوب داشته باشد.  یبد، خدمتکاران یشنیده یا دیده باشم ارباب

خوب،  یاربابکه ، امدهیبرعکس آن را مسلماً تا اکنون د

اند که رنج ، اما این خدمتکاران بودهداشته باشند بد یخدمتکاران

را در دیگران ایجاد  پشتکار یهیاند نه ارباب. نه، آنکه روحبرده

باید این مهارت را داشته باشد که مزرعه را امتحان، ، خود کندیم

موشکافی  در این خصوص بهبازرسی کند، و با دقت  و بررسی

به میل او انجام  و بپردازد. او باید آماده باشد آنجا که کار به خوبی

خود  یفهیپاداش دهد، و در تنبیه کسانی که از وظ ،شده است

جواب بربرها  رسدیبه نظر ماند تعلل نکند. در حقیقت غفلت کرده

 باشد. قضیه خلاف این  شانبه شاه

 واسب خوبی دید،  ی، شاهشنیده باشی کهداستان را  شاید این

شود، و از کسی که در  یگوشتفربه و  سریعاًحیوان  که خواست

چه چیز زودتر از همه او را  "ها دانایی داشت پرسید:خصوص اسب
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. خب حال  "چشمان ارباب "او در جواب گفت  "؟کندیم فربه

چشمان "ز بیشتر اکه ، هیچ چیز  دآییمنظرم به  چنینن ای سقراط

استعدادهای نهان را بکار  یعنی نظر و توجه ارباب، "ارباب

خوب و  یاستعدادها را به آثارهیچ چیز بیش از آن، و  اندازدینم

 .کندیزیبا تبدیل نم

13 

  پشتکار ی را برایسذهن ک درمن گفتم: اما حال فرض کن که تو 

ت قادر اس یچنین فرد ای، آآماده کردیو اجرای دستوراتت داشتن 

او باید چیزهای دیگری نیز  ایبه عنوان مباشر تو کار کند؟ یا آ

 بیاموزد تا بتواند به عنوان مباشر ایفای نقش کند؟

ایسخوماخوس: مسلماً چیزهای دیگری هم هست. هنوز او 

باید انجام  کارهاییز باید بیاموزد تا بداند چه دیگری نی ییهایژگیو
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کی و چگونه انجام دهد، و اگر از این جزئیات را  هادهد و آن

که دقت  طبیبی باشده شبیه بممکن است  یمباشر چنینناآگاه باشد، 

، اما در کندیملاقات م به هنگامرا  بیمار و،داردزیادی به بیمار 

 مسلماً . هیچ نداند شودیم خصوص آنچه موجب التیام رنج بیمار

 باشد. تواندینمچنین طبیبی چندان مفید 

سقراط: اما فرض کن که او تمام روال کسب و کار را آموخته 

 یو را مباشر کاملاتو  تاچیز دیگری نیاز دارد  بههم باز  ایباشد، آ

 ؟بدانی

چگونه بر  آگاه باشد کهاو کاملاً باید  کنمیایسخوماخوس: فکر م

 برانند فرمانزیردستش  کارگران



332 
 

من گفتم: چه؟ منظورت این است که تو مباشرینت را تا این حد 

قادر  فرماندهی ها را برای ؟ در واقع تو آندهدیآموزش م

 ؟یسازیم

 .کنمیایسخوماخوس : بله، تلاشم را م

بر  فرماندهیرا در فن  یبگو چگونه دیگر قسم، پرسیدم: به خدایان

 ؟ یکنیم تیها تربانسان

دارم، آنقدر ساده که به  یاایسخوماخوس: سقراط من اسلوب ساده

 جرات میگویم به من خواهی خندید.

مردی که  دار نیست.خنده  یااین مسأله .مخالفم با توسقراط: نه،

او را  تواندیقادر سازد، آشکارا م فرماندهیبتواند دیگری را برای 

 بودن ارباب برایان او را کند، و اگر بتو تینیز ترب بودن ارباب برای
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شاه  برای تر یعنیکاری بزرگ برایاو را  تواندیکند باز م تیترب

. پس باز میگویم که مخالفم. مردی که این قدرت کندتربیت  بودن

 یستهیتمسخر نیست بلکه شا یستهیخلاقانه را داشته باشد شا

 تحسین و ستایش است.

: سازمیممدلل ا ر مسألهبرایت این  ایسخوماخوس: پس سقراط من

را به دو روش عمده میاموزند،  کردن حیوانات اطاعت نیترپست

بخشی از  و،کنندینافرمانی م شدن وقتی که بخشی از طریق تنبیه

 یا. این قاعدهکنندیبا میل اطاعت م که وقتی دیدن یطریق مهربان

. حیوان از مربی شودیجوان اتخاذ م یهااسب تیاست که در ترب

چیزی شیرین در پی دارد، یا  این فرمانبری و کندیطاعت ما

رنج ایجاد  و و به جای چیزی شیرین، برایش مشکل کندینافرمانی م

، و به همین ترتیب تا اینکه در آخر مطیع فرامین مربی شودیم

. یا مثالی دیگر را در نظر بگیر، سگان جوان، اگرچه از انسان شودیم
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به خاطر همین  قاًیترند، با این وجود باز دقپست تکلمدر آموختن و 

 فرمانبریموجودات باهوشی هستند . هرگاه این حیوان  ی،اصل تربیت

، و هرگاه بدرفتاری کندیرا دریافت م خواهدیچیزی که م کندیم

تو  انساندر  میرسیها م. اما وقتی به انسانخوردیکرد شلاق م

از طریق دلیل شدن برای اقناع ش هنوز ی که ذهننیبیموجودی را م

 ایآ"این است که  ماندیو برهان باز است، فقط سوالی که باقی م

که  فتدی. اگر اتفاق ب "؟یا خیر برای او مفید است که اطاعت کند

تر از حیوانات وحشی برای برده شوند، تربیتی پست چنین مردانی

کافی  سپ. شودیها بکارگرفته مآندر مورد  تعلیم فرمانبرداری

سپس در را به میل ارباب خوشنود سازی و  شانیهااست شکم

جاه  یها. اما طبعیشویها موفق مآنی ریکارگو بهفرمانبری 

حس بیشتر ، مهمیز تشویق را ورزندیرشک م و کسانی کهطلب،

همانطور که دیگران  قندیتشو یتشنه ییهازیرا چنین طبع ،کنندیم
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 ییهامن این است که آن کار. در نتیجه هستند  آب و غذا یتشنه

مختلفی که  یهاکه دوست دارم به عنوان مباشر برگزینم را به روش

، امدهید زیموفقیت آم در زیردستانمفرمانبرداری  ایجادخود در 

که  ییهاها و رختص لباسدر خصو . برای مثال کنمیراهنمایی م

که بعضی از  نمیبیم وقتیباید توسط کارگران من تهیه شوند، 

شبیه دیگران نیستند و بعضی بهترند و بعضی با کیفیت  کارگران

 نسبت کاری که را بهکمتر، هدف من این است که این البسه 

، بدترین مرد بدترین دهمتغییر  کندیم هاآنی پوشاننده کارگران

احترام  بهرا  لباسد و بهترین مرد بهترین کنیرا دریافت م لباس

سقراط، چگونه مردی خوب  پرسمی. از تو مکندیدریافت م

خود او  یهاکه کار با دست ندیبیوقتی م نباشدغمگین  تواندیم

نه و  کنندیانجام شده است، اما به رغم آن، ناکسانی که نه کار م

داشته  او، سهمی برابر با شوندیبا خطر روبرو م سختیدر مواقع 
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کسی که خوب  با،کنمیر نمباشند؟ در نتیجه من نیز به هیچ وجه فک

. همچنین  شودیمرفتار  است باید همانگونه رفتار شود که با فرد بد

چیزهای خوب را بین افراد شایسته  مباشرین منکه  فهممیوقتی م

 هاآن . اما اگر ببینم کهکنمیها را تشویق ماند آنتوزیع کرده

، من کنندیم قتشوی را به اشتباه هاو آن دهدیا ترجیح مان رچاپلوس

. و به  کنمیرا مواخذه م مباشرینو  رمیگیرا نادیده نم چنین چیزی

 حتی به نفع خودشان هم نیست.این رفتار ها میاموزم که آن

14 

 فرماندهیخب، ایسخوماخوس با فرض اینکه این مرد اکنون برای 

 مباشر تو اکنون ایآ پرسمیهم مناسب شده باشد،یک بار دیگر م

اینکه تمام شروط تو را  وجود کامل است؟ یا هنوز هم با مباشری

 باز هم چیزی کم است؟ ،طی کرد
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است  ایسخوماخوس: بله مسلماً، یک چیز هنوز لازم دارد و آن این

 چشم طمعکه متعلق به اربابش است  ییهاییاموال و دارا بهکه 

م ه تماک ی. او نباید دزدی کند. در نظر بگیر همین فردنداشته باشد

اشد ، جرات داشته بشوندیرد ماز زیر دستانش و محصولات  هاوهیم

ی حت د کهاز محصولات بردارها را بدزدد! شاید او آنقدر که آن

نین زراعت را پوشش داد! زراعت زمین با چ یهانهینتوان هز دیگر

 داشته باشد؟ تواندیناظری چه سودی ممباشر و 

قعاً اطمینان کنم؟ تو وا میهابه گوش توانمیم ایمن گفتم: چه؟ آ

 را نیز ها فرازندگی عدالتکه به آن ی بگوییخواهیم

 ؟!یآموزانیم

، اما همیشه اتفاق کنمیایسخوماخوس: مطمئناً من این کار را م

ها به نصایح من گوش کنند. با این حال، آنچه آن یکه همه افتدینم
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 یو برگ115برگ از قوانین درآکو یک این است. من کنمیمن م

قانون تا  کنمی، و تلاش مدارمیبرم 116دیگر از قوانین سولون 

شروع کنم. در حقیقت  عدالتخود را در راه  یخانهگذاری برای 

بسیاری از  اً تحااگر اشتباه نکنم، هردوی این قانون گذاران صر

در  .اندعدالت تصویب کرده آموزشبه  ینگاهنیمقوانین خود را با 

 هیباشد که مرد به خاطر دزدی تنب "نوشته شده است که قوانین 

، دربند و در گرفته شودباشد آنکه در حین عمل دزدی "یا  "شود

اگر خشونت ورزد، باشد که به مرگ "و  "زندان انداخته شود

قانون گذاران در ایجاد  این . واضح است که قصد "سپرده شود

پست را برای و چنین مصوباتی این بوده، که علاقه منفعت طلبانه 

از  یاه من نمونهنتیجر د . پسسازندخالی از منفعت  ،فرد ناحق

                                                           
115 Draco اولین قانون گذار آتن   در  قرن هفتم قبل از میلاد : 
116 Solon  ،میلاد قبل از 558تا   638: از معروفترین رجل سیاسی و قانون گذاران آتن    
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ها را با دیگر اصول ، و آنکنمیها را گلچین ماخلاقی آن اصول

، و بدین ترتیب کنمیکه قابل اجراست ضمیمه م ،117شاهنشاهی

ام را به مردانی عادل در خصوص تا اعضای خانه کنمیرا م متلاش

 شبیه گردانم. و حال نگاه کن، شودیدستانشان رد م زیر آنچه از

 و،کنندیم را به عنوان مجازات تعیین یعمل فقطقوانین اول  یدسته

 قوانیناز تخطی گران ممانعت به عمل میاورند، در حالی که 

ها نه تنها تبه کاران آن یلهی: به وسی هدف بالاتری دارندنشاهشاه

. نندیبی، بلکه افراد عادل و حق خواه نیز پاداش منندیبیمجازات م

 نتیجه این است که اشخاصی که میدانند چگونه عادلانه رفتار کنند

اگرچه هنوز بعضی علایق  و،شوندیثروتمندتر از ناعادلان م بسیار

فرازندگی  در راه، باز باشدانداخته چنگ ها ت در قلب آنپس

                                                           
 منظور قوانین پارس است.  117
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ا خودداری کردن از چرا که این علایق پست ب. مانندیقدم مثابت

 .شوندیمکم کم نابود رفتار ناعادلانه 

ی که با امن، به رغم رفتار مهربانانه یکه بفهمم در خانه ییهاآن

ها آن، زنندیمدست ، مدام به اعمال شرورانه شده است هاآن

د بسیار مشتاق هستند و با این وجو درمانغیرقابل  یخودخواهان

ها مانند با آن من در انتها اما هستند که مردانی عادل شناخته شوند،،

 ه اینب فقط ه نهیی کهاآناما  .کنمیرفتار م و پست بدبخت افرادی

 نده مشتاقانآزادان، بلکه رسدیها مه سودی از عدالت به آنکدلیل 

ها همچون آزادگان تحسین من باشند، در انتها من با آن یستهیتا شا

نه فقط با پول بلکه با  کنمیها را ثروتمند م. من آنکنمیرفتار م

ها باشد. سقراط برای اینکه اگر مردانگی آن یافتخاراتی که برازنده

بین کسانی  ی آنبه وسیله نوجود داشته باشد که بتوا یاصهیخص

، فکر تفاوت قائل شدکه تشنه منفعتند  کسانیافتخارند و  ۀکه تشن
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همانا تمایل برای مواجهه با خطر، و خودداری خصیصه ، این کنمیم

 . نام نیک باشدخاطر افتخار و  بهآور،از منافع شرم

15 

سقراط: ایسخوماخوس حال فرض کن، تو در روح کسی اشتیاق 

 ر، بلکهزودگذ ی، و در او نه یک علاقهیابرای رفاه ایجاد کرده

به کامیاری به وجود  یابیکمک به تو در دست برایتوجهی عمیق 

لازم برای  یهاروشو ، علاوه بر این، تو به او دانش یاآورده

به عنوان ، علاوه بر این، یاآموختهرا کارهای زراعی و ایجاد سود 

قادر به او را  ،تیهاتلاشتلاش و در حقیقت تاج  نیترمهم

 ه در پایخواهد بود کن فرد خوشنود مسلماً ای، یاکرده فرماندهی

ها آن یاو به همان مقدار میوه جات فصل بریزد که تو خود خواستهت

چیز  ایرا ببینی. به سختی در مورد این فرد نیاز است بپرسم که آ
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. برای من روشن است که یا خیر دیگری در وجود او کم است

طلا ارزش دارد. اما حال وزنش از  یاز این نوع به اندازه مباشری

ایسخوماخوس امیدوارم مطلبی را در مباحث قبلی از قلم نیانداخته 

 باشی.

 .ایسخوماخوس: چه مطلبی؟ لطفاً بگو

 یهاسقراط: اگر اشتباه نکرده باشم تو گفتی که یاد گرفتن روش

 امور نیترمختلف کشاورزی از مهم یهاوهیبکار بردن ش

ه هیچ سودی حتی با دقت و تو اضافه کردی ک همچنیناست،

را انجام  یمگر اینکه مرد بداند که چه کار شودیپشتکار ایجاد نم

 چگونه آن را انجام دهد.در ضمن بداند که دهد و 
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در این لحظه او حرف مرا تایید کرد و گفت: حال تو به من چه 

فن کشاورزی را به تو یاد بدهم  یخواهیم؟  یدهیدستوری م

 سقراط؟

که این فن، مالک  رسدیدادم: بله، چرا که اکنون به نظر مجواب 

در صورتی که ناماهر باشد  اما کندیخردمند و ماهرش را ثروتمند م

تنگدستی زندگی  در باید دکنیکه م هاییکوششبه رغم تمام 

 کند.

ایسخوماخوس: پس سقراط تو اکنون طبیعت سخاوتمند این فن 

 کشاورزی تواندید. چرا که مگر مخواهی شنی را از زبان من انسانی

ترین و بخشو لذت نیسودمندتر ؟ کشاورزیباشدنکاری نجیب 

، است و موافق هم مردان و هم خدایان ،ستهاکار نیزتریافتخارآم

ست. میدانی نیز ه چنین کاری برای آموختن آسان هانیو علاوه بر ا
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ما حیوانات را که هنگامی که مطیع و سودمندند و نسبت به  ،که

 . میخوانی، نجیب ممندیانسان ملا

در میان حرفش پریدم و گفتم: ایسخوماخوس اجازه بده تا توضیح 

تو  یهیدهم. تا حد مشخصی آنچه گفتی را فهمیدم. بر اساس نظر

 فهمیدم که یک مباشر چگونه باید آموزش یابد. به عبارت دیگر،

م چگونه او را نسبت به خود در خصوص اینکه هتوصیفات تو را 

، قادر و پشتکار ملایم گردانی و هم اینکه چگونه باز او را با دقت

تو  جا. اما در این متوجه شدمپرست گردانی ، و حقفرماندهیبه 

در زراعت به  یکوشسخت ایجاداین گزاره را بیان کردی که برای 

علاوه بر این بداند که چگونه  صورت درست، کشاورز باید

 بایدچه کارهایی را  بداند مختلف را انجام داده، و نه تنها کارهای

. را نیز باید بداند هاآنانجام  و زمان گی، بلکه چگوندهدانجام 

 بسیار کم به تا اینجا نظر من تاکنون بهموضوعاتی است که  هانیا
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تر ا یک مثال روشن. اجازه بده منظورم را باست شدهگذاشته  بحث

پیاده کردن  قادر شدن بهبرای  یکنم. اگر قرار بود که تو به من بگوی

، یا برای خواندن یک نوشته، مکتوببه صورت  یرانیک سخن

 میتوانیکر نباشد، م . البته، اگربلد باشد مردی باید بداند حروف را

رای بم که برای این هدف مشخص، دانستن حروف یبرداشت کن

، مرا این حقیقت به تنهایی صیاست، اما باید بگویم تشخ الزامیمن 

. به همین صورت، حالا کندینم از حروف یترقیقادر به درک عم

به درستی  قرار استبه راحتی قانع شوم که اگر  توانمیهم من م

را  کشاورزیم، باید دانش فن به کشاورزی معطوف کنتوجهم را 

اینکه چگونه  فهمه بک ذره هم بدانم. اما تشخیص این حقیقت ی

. و اگر من بدون تعلل به کندینمکمکی کنم  کشاورزیباید 

که به زودی شبیه پزشکی شوم که  کنمیزراعت بپردازم، تصورم م

بدون اینکه دانش  ،کندیو بیمارانش را ملاقات م رودیدوره م
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رای ها را داشته باشد. بچگونه تجویز کردن، و یا التیام دادن رنج آن

واقعی روش یند و آ، لطفاً به من فریانجات من از چنین مخمصه

 را بیاموز.  کشاورزیکار 

ایسخوماخوس: اما سقراط، صادقانه بگویم، زراعت مانند سایر فنون 

، را مطالعه کند هااز کتاب انبوهیباید تمام شب  شاگردنیست که 

 اشیصرفاً برای گذران زندگ کافی یاجهین به نتتا بتواند پس از آ

. فن کشاورزی، فن سخت و تندخویی برای یاد دست پیدا کند

با مشاهده کردن کارها در مزرعه، و  یتوانیتو م .گرفتن نیست 

دانش کافی برای  ماً یمیگویند، مستق کشاورزانگوش دادن به آنچه 

  .ن را کسب کنیابه دیگر کشاورزی آموزش

این مسأله ناآگاه  ید تو اگرچه دربارهکه خو کنمیسقراط تصور م

این موضوع شناخت  یدرباره تا حدود زیادی همکنون نیزهستی، 
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دوست  همگی. واقعیت این است که سایر فن ورزان داشته باشی

مختلفشان را مخفی نگه دارند؛ در  فنونویژگی  نیتردارند که مهم

بیشترین که  زارعی ،کشاورزی این مسأله متفاوت است. در اینجا

مهارت را در کاشتن دارد بیشترین لذت را در دیده شدن توسط 

در  یافشان. تو هر سوال بذر؛ و همچنین یک بردیدیگران م

اند بپرس، و هیچ خصوص محصولاتی که به خوبی کشت شده

توسط عملگر آن از تو پنهان  ی کاروهیدر کل ش یایژگیو

کشاورزی ظاهر فقط در . سقراط، چنین عظمتی در نجابت، ماندینم

 یتروح و وضعبا همچون معشوقی زیبا، مطابق  . کشاورزیشودیم

  .شودیمباشند، ظاهر  اوکه متوجه  ییهاآن

در هر صورت زیباست، اما به  یرانمن گفتم: سرآغاز این سخن

شنونده را از سوال قبلی منحرف کند. اگر تو  تواندیسختی م

ش آسان است، پس تو باید از این قدر آموختن کشاورزیمیگویی 
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تر باشی تا جزئیات آن را برای من توضیح دهی. بر تو که همه آماده

، بلکه دهی آموزش این مسائل ساده را  شرمی نیست یدهیتعلیم م

برای یادگیرنده به شدت که  یاسادهچنین مسائل برای منی که از 

 ست.دانش ندارم بدتر از شرم بلکه رسوایی ا، هستندهم مفید 

16 

 نیترفیتا آنچه ظر خواهمیایسخوماخوس:پس سقراط ، ابتدا م

یی که به آن مشغولند ،محسوب هاآندر نظر کشاورزی  ینکته

ها مشکلی نیست. آن ی. مسألهرا برای تو به روشنی بیان کنم شودیم

ابتدا باید طبیعت  پردازدیمیگویند که کسی که به کشاورزی م

 خاک را بشناسد.
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ها مطمئناً در ادعای خود بر حق هستند.چرا که کسی گفتم: آنمن 

به  کنمیکه نداند چه خاکی برای پرورش خوب است، خیال م

 د.نو چه بذری پخش ک دبکار یچه چیزباید  سختی بداند،

نگاه  اشهیس فقط به زمین همساهرکایسخوماخوس : اما کافیست 

ا چیز ر د خاک چهبفهما ت، را ببیند کند، و درختان و محصولاتش

، کشف این نکته. پس از  تواندینم چیز را د و چهده رشد تواندیم

ی د بذرنبایکار اشتباهی است که علیه خدایان جنگید. مطمئناً 

د بلکه بای داردیدوست م فردد که خو کاشت یافشاند و درخت

 هاآن یهیت که زمین از پرورش و تغذبذری پاشید و درختانی کاش

ن کاملاً توایم بدین صورت است که ،بردیخود لذت مدر آغوش 

همانطور که در بسیاری مواقع  اما. آوردمایحتاج زندگی را بدست 

را اشغال  زمینتنبلی کسانی که  یواسطهبه اتفاق افتاده، زمین 

از  توانیمعمولاً م . استعداد خود را نشان دهد تواندیاند، نمکرده
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ی کسب کرد تا از زبان همسایه. بله، زمین همسایه اطلاعات بیشتر

طبیعت  تواندیمنیز باشد، باز  زرعیو لم استفادهیحتی اگر خاک ب

وحشی  یهاوهیکرد.، زیرا که خاک حاصلخیز م مشخصرا زمین 

 شودن دقت و توجه و اگر به زمی آوردیماز خود بیرون  زیبا

ی کسی ، حتیمحصولات زراعی زیبا بدهد. و با این آگاه تواندیم

طبیعت  توانندیدارد م یرا از فن کشاورز شناخت نیترکه کم

 خاک را تشخیص دهد. 

در خصوص این  کنمیمن گفتم: ممنون ایسخوماخوس، فکر م

کافی جرات پیدا کردم. اکنون من به اندازه کافی  یمطلب به اندازه

شجاع هستم که باور کنم که هیچ کس به خاطر ترس از نشناختن 

طبیعت خاک نباید از کشاورزی خودداری کند. در واقع، من 

آوردم، که چگونه  ادیاکنون واقعیتی در خصوص ماهیگیران را به 

 دیدن برایها ، آنپردازندیها در دریا به کسب و کار خود مآن
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نوردان دریا، بلکه این کنندیو نه حرکت م روندین نه به جلو مزمی

، فقط شوندیمزارع رد م کنار شجاع در حالی که با سرعت از

و به جرئت نظر خود  دوزندیچشمان خود را به محصولات مزارع م

ت و اسک خوب که آیا خا کنندیخصوص خاک آن بیان م ررا د

کشاورزان در  نیها با نظر ماهرترکه نظرات آن امهافتی. من در بد یا

 خصوص کیفیت خاک مطابقت داد .

ایسخوماخوس: پس سقراط حال باید از کجا شروع کنم تا 

زنده کنم؟ برای توضیح  یدر خصوص کشاورز را اتحافظه

را صدها جزئیات  بایدفرایندهای بکاررفته در کشاورزی به تو 

 را از قبل میدانی.ها ا خودتر بهتر آنام ،گفت

اولین چیزی که دوست دارم  کنمیفکر م ،سقراط: ایسخوماخوس

م بیشترین محصولات از یکه در صورتی که بخواه استبدانم، این 
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م.چگونه خاک را باید عمل آوری و یندم و جو را برداشت کنگ

  ؟آماده کرد

میدانی که خاک باید برای بذر  این راایسخوماخوس: خوب است! 

 ی شخم زده شود؟افشان

 سقراط : بله این را میدانم.

 ما باید زمین را در زمستان شخم بزنیم؟ آیا ایسخوماخوس: به نظرت

ل گِ زمین در آن موقع زیرا سقراط: نه، ما این کار را نخواهیم کرد

 .داشتزیادی خواهد 

 میتوانیم در تابستان میتوانیایسخوماخوس: خب پس به نظرت م

 ؟ شخم بزنیم
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خاک برای شخم زدن بسیار سفت خواهد شد  تابستانط: در سقرا

 .کافی نخواهد بودبرای شخم زدن آن  نیز و یک جفت گاو نر

د فصل بهار برای این کار مناسب رسیایسخوماخوس: پس به نظر م

 باشد؟ نظرت چیست؟

ها فصل یسقراط: من میگویم خاک در این فصل بهتر از همه

 . شودیشکسته م

 در خاک هادر این فصل علف همچنین بله، و ایسخوماخوس:

عین ؛ در کنندیم را تقویتو صورت کود خاک  شوندیواژگون م

 توانندیو نم اندختهیخود را نر یهاها دانهعلف حالی که هنوز

؛ یادهیکه تو یک واقعیت دیگر را نیز فهم کنمیبرویند. من خیال م

میز و عاری از برای ایجاد یک زمین خوب، خاک زمین باید ت
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معرض آفتاب  درهرز باشد،و تا جای ممکن  یهاها و علفبوته

 گرم شده باشد. 

 حالت مناسب برای زمین همین باشد. کنمیسقراط: بله، فکر م

 یتوانیم ایایسخوماخوس: و برای ایجاد این حالت مناسب، آ

 ؟عنوان کنیر تابستان دبهتر از واژگون کردن خاک  روشی

ن کردن ای میدانم که برای برآورده قاًیبرعکس، من دقسقراط: 

هرز به سطح زمین، و  یهابالا آوردن بوته و علف یعنیهدف، 

ر حرارت سوزان، و در معرض قرار دادن خاک دها پژمردن آن

سوزان آفتاب، چیزی بهتر از شخم زدن خاک با یک  شعاعط توس

 جفت گاو نر طی روزهای میانی تابستان نیست.
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از مردان، خاک را شکسته و کلنگ  یاوماخوس: و اگر دستهایسخ

هرز  یهاها جدا کردن علفکار آن منظور بزنند، واضح است که

 ها به صورت جداگانه است.از خاک و نگه داشتن آن

 درد تا علف هرز کننیماین کار را سقراط: بله همینطور است،

آورده تا  ، و خاک را بالاجدا شود خشک در سطح زمین یاگوشه

 آفتاب بخورد. بیشتر خاک خام بتواند

17 

 زدن ، ما هر دو در خصوص شخمینیبیایسخوماخوس:سقراط م

 نظر یکسانی داریم.

 من گفتم: بله به نظر من نظر یکسانی داریم.
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، نظر تو چیست؟ رسدیایسخوماخوس: اما کی نوبت بذرافشانی م

بهتر از چیزی بهتر برای بذرافشانی پیشنهاد کنی ،  یزمان یتوانیم ایآ

،آن اندسابق و مردانی که اکنون زنده یهاطولانی نسل یه تجربهک

بهار فرا  کهنی، همینیبیاند ؟ مداده صیبه عنوان بهترین زمان تشخ

ها به سمت آسمان رهیخ ی، صورت تمام مردان با نگاهرسدیم

 کندیمان خدا زمین را مرطوب مچه ز"ها میگویند ، آنچرخدیم

  " ؟کندیو مردان را مجبور به کاشتن بذرها م

من جواب دادم: بله ایسخوماخوس، چرا که باید تمام مردان این 

بر زمین خشک دانه " دیگوید که مداده باشنن را تشخیص قانو

 آوردیخرد نیز به همراه خود ماین کار، این . بدون شک  "مکارید

بسیار ، ضرر داز آنکه خدایان فرمان دهند دانه بکارقبل  هرکسکه 

 .خواهد دید
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پس که من و تو و تمام بشر در این  رسدیایسخوماخوس: به نظر م

 خصوص نظر یکسانی داریم؟

پیروی  یسقراط: بله، وقتی خود خدا معلم است، دستوراتش برا

برای مثال تمام مردان موافقند که بهتر است در  خواهند بود.مناسب 

ی درخت آتش درست هاکندهیا با  پوشید میزمستان لباس ضخ

  کرد.

زمانی بذر  یایسخوماخوس: سقراط، باز در خصوص این دوره

بر سر اینکه کدام زمان، کاشت اول،  افشانی، تنوع نظرات زیادی

 وجود دارد. ،کاشت دوم یا کاشت سوم بهتر است

 کنندیراهنمایی نمبه ما قراط: به همین ترتیب خدایان در این کار س

 نینابیبدر زمان اهی دیر و گاهی گجبراً گاهی زود و و کشاورزان 

 بذرافشانی است.
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ایسخوماخوس: اما نظر تو چیست سقراط؟ بهتر است مرد، چه بذر 

کشت را انتخاب  یهاکمی داشته باشد و چه زیاد،یکی از این زمان

ا کشت تشروع کند و  اول یا اینکه بهتر است از زمان کشت کند،

 ؟آخر به بذرافشانی ادامه دهد

در جواب گفتم: ایسخوماخوس به نظر من بهتر است که در فصل 

خیلی  کنمی، چرا که فکر مزمان کاشت انتخاب شودد چنکشت، 

تا اینکه در یک  دیکه همیشه محصول کافی به دست آ باشدبهتر 

 یادی باشد و در یک فصل هیچ.فصل محصول ز

ایسخوماخوس: پس در این نکته نیز سقراط تو همان نظر مرا داری. 

شاگرد  نظر و با وجود اینکه تو که شاگردی ابتدا اظهار نظر کردی

 بود. همچون معلم
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 یبذرها نکتهکردن  در پخش ایسقراط: تا اینجا خیلی خوب، آ

 ظریفی وجود داری؟

ها این مطلب را به دقت تحقیق کنیم. دانهایسخوماخوس: بگذار تا 

 باید با دست پخش شوند، این را که میدانی؟

 .امبودهشاهد این کار  چشمانم باسقراط: بله 

، بعضی درستایسخوماخوس: اما در خصوص پخش کردن 

 . توانندینم یابه صورت مساوی پخش کنند و عده توانندیم

 مانند در هنگام بذرافشانی به این دلیل نیست که دست ایسقراط: آ

به تمرین احتیاج دارد تا  ،نواختن چنگ هنگامانگشتان در 

 را اطاعت کند مغز دستورات 
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، اما حال فرض کن که خاک در قسمتی قاًیایسخوماخوس: دق

 سبک و در قسمتی سنگین است؟

 همانز سبک . آیا منظورت ا کنمیسقراط: منظورت را درک نم

 ؟است قوی همان منظورتز سنگین اضعیف است؟ و 

ایسخوماخوس: بله، منظورم همین است. و سوالی که از تو پرسیدم 

سهم یکسانی از  یدهیهر دو نوع خاک را اجازه م ایاین بود که آ

 دانه داشته باشند؟ اگر نه کدام یک بیشتر؟

نیز  یباشد مقدار آب بیشتر تریمعتقدم هرچه شراب قومن سقراط: 

باشد نیز وزن  تریهر چه مرد قوهمچنین باید به آن اضافه شود. 

. من هنوز معتقدم که هرچه میگذاریاو م یهابیشتری بر شانه

بیشتری برای  غذایباشد باید  تریتر و قومردی پهن یهاشانه

او تعیین کرد. اما شاید خاک ضعیف شبیه اسب بارکش  یهیتغذ



361 
 

 !دانمیشود.نم تریری در آن بکاری قو، هرچه بذر بیشتباشد نحیف

 .پس در این خصوص باید به من آموزش بدهی

از بذله که  نمیبیمرا ایسخوماخوس با خنده گفت: بار دیگر تو 

. اما خیالت آسوده باشد سقراط، اگر تو پس از یبریگویی لذت م

در حالی که زمین از  کردی تاصبر   آنکه در زمین بذر پاشیدی،

اگر باز در این حالت ل حا،بزنندها جوانه دانه شودیاسمان تغذیه م

غذا برای  صورتبه  زدهجوانه  یهااین دانه زمین را شخم بزنی،

. دهندیکود قدرت بیشتری به خاک م مانندو  کندیخاک عمل م

در را ها این دانه پشت سر هم را مجبور کنیاما اگر تو خاک 

بیرون دهند، در انتها خاک ضعیف  محصولتا  تغذیه دهد درونش

سخت خواهد بود که محصول زیادی  و برایش شودیم

را  هاخوک تواندیم سختیبدهد،همانطور که بذر ضعیف به 

 .سازدتر اندکی فربه
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سقراط: منظورت را فهمیدم ایسخوماخوس، خاک ضعیف باید 

 از بذر دریافت کند؟ یترمقدار اندک

من و تو در  تاًی،نهاکنمیمفکر یسخوماخوس: مسلماً، سقراط ا

 آنبار کمتری بر  باید باشد ترفیضع یاکه هرچه شانهاینخصوص 

 .توافق کردیمنهاد 

بیل زنان  یدهی. اما به چه دلیلی ایسخوماخوس اجازه مبله سقراط:

 محصول را شل کنند؟پای  شانیهالیبا ب

که میدانی که در زمستان ایسخوماخوس: به جرات میگویم 

 ؟باردیسنگینی م یهاباران

 سقراط: بله میدانم
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توسط که سهمی از محصول  حدس بزنیم میتوانیایسخوماخوس: م

در بعضی جاها به  هاشهی، و یا رشودیزیر گل و لجن دفن م سیل

ن معمولاً و همچنی. شوندینمایان م شده و خاطر طوفان لخت

 . کنندیو آن را خفه م ندیرویول معلف هرز در محص یهابوته

 معمولاً اتفاق میافتند. هاانیگونه زسقراط: بله این

 یچنین فصلی به سخت درقبول نداری که مزارع  ایایسخوماخوس: آ

 نیاز دارند ؟به کمک 

 سقراط: مطمئناً

ایسخوماخوس: پس برای انجام این مقصود، نظرت چیست؟ چگونه 

 ا کمک کنیم ؟شده است ری که زیر گل دفن باید قسمت
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م و خاک روی بیاوریخاک را بالا  کمیت اس سقراط : بهتر

 را سبک کنیم. محصول

اند و بدون لخت شده هاریشهایسخوماخوس: بله! و آن قسمتی که 

 دفاعند چه؟ چگونه به آن کمک کنیم؟

 هاآنبه  توانیم هاسقراط: احتمالاً با ریختن خاک تازه بروی آن

 کمک کرد.

و  ندیرویهرز در محصول م یهاسخوماخوس: و وقتی که علفای

ها سهم آب و خاک محصول را چه؟ آن کنندیآن را خفه م

که  هستند زنبورهای نری مانند و،بلعندیو با خشونت م دزدندیم

ها ، و غذای خوبی که آندزدندیحاصل کار زنبوران عسل را م

ها آن.با روندیش ماند کِاند و با کوشش ذخیره کردهکرده درست

 باید چه کنیم؟
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.با خیال کنندیم بیرونسقراط: همانطور که زنبوران نر را از کندو 

از ریشه هرز مزاحم را نابود کنیم و  یهاآن علف میتوانیراحت م

  .ببریم

ایسخوماخوس: پس قبول داری که یک سری دلایل برای اجازه 

 دادن به بیل زنان هست.؟

ن این تشبیه که تو بکار باور ک . ایسخوماخوسسقراط: بله مطمئناً

زنبور نر  یعمداً از کلمهتو . آمده پسندیدبسیار  مبردی، در نظر

هرز، بسا بیش از وقتی  یهاعلیه این علفم ، تا خشمکردیاستفاده 

لبریز  ،یکردیماستفاده هرز  یهاها و علفبوته یز کلمهاکه فقط 

 شود.

18 
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 عتاً ی، پس از بذرپاشی، طبکنمیاین قطع نمسقراط: سخنت را بیش از 

داریم. در نتیجه اگر تو چیزی برای محصول ما امید به برداشت 

 گفتن در این خصوص داری، لطفاً آن را نیز به من بیاموز.

مطمئنم که در این خصوص نیز  .م قلبیایسخوماخوس: بله، از صم

میدانی  ایداری. برای شروع، آ یمعلمت آگاه یتو تا کنون به اندازه

 احتیاج دارد. برداشت شدنکه محصول به 

 سقراط: مسلماً این قدر میدانم.

ایسخوماخوس: پس در قدم بعد، در حین برداشت محصول تو 

 ؟ به سمت جهت باد یا بر خلاف جهت باد؟یستیایچگونه م

اگر در جهت باد بایستم  کنمیسقراط: برخلاف جهت باد، خیال م

 .و دست به خاطر پوست محصول و کاه اذیت شود  چشم
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باید از  یا را بریدمحصول  ساقه باید از بالای ایایسخوماخوس: و آ

 ؟محصول را برید نزدیک به زمین  قسمت

، باید از پایین قطع کرد تا باشدمحصول کوتاه  یسقراط: اگر ساقه

بود، باید  شود. اما اگر ساقه بلند نیطول کافی ساقه برای استفاده تأم

و  یکوبخرمندر ت ی ساقه برید تا بدین صورپایین یانهیاز م

 کنمی. و همچنین فکر میمدچار زحمت اضافه نشو یبادافشان

اند اگر آتش زده شوند، به تقویت که در زمین باقی مانده ییهاساقه

 .شوندیو کود م کنندیخاک کمک م

همان قدر در خصوص  نیز ایسخوماخوس: خب،سقراط تو در اینجا

 برداشت میدانی که من میدانم. 

که  کنمی، ولی من فکر مرسدیمن جواب دادم: به نظر این چنین م

 هم در خصوص خرمن کوبی دارم. یخوب یآگاه از این لحاظ
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همین قدر بدانی که  کنمیفکر م است! بوایسخوماخوس: خ

 ؟شودیمحصول توسط چهارپایان باربر خرمن کوبی م

سقراط: بله این قدر میدانم و علاوه بر این میدانم که این چهارپایان 

 .شودیشامل گاو، اسب، قاطر و غیره م

ها آنآیا  ایسخوماخوس: نظرت در خصوص این حیوانات چیست،

، چیزی بیش از لگدکوب شوندیدر حالی که توسط مهمیز رانده م

 کردن محصول میدانند ؟

 باربرند. یچهارپایان هابدانند؟ آن انندتویسقراط: چه چیز بیشتری م

کسی باید نگاه کند که این حیوانات فقط  پسایسخوماخوس:

و دقت داشته آنقدر که لازم است خرمن کوبی کنند و نه بیشتر، 
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. سقراط تو این شودبه صورت مساوی انجام  یکوبکه خرمن باشد

 ؟یسپاریکار را به چه کسی م

 یفهیها است. این وظکوبمسئولیت خرمنسقراط: مسلماً این کار 

هاست که محصولات را برگردانند و محصول پا نخورده را زیر ان

را یکنواخت  یکوبو در نتیجه زمین خرمن  پای حیوان قرار دهند

 نگه دارند و کار را تا حد ممکن سریع به اتمام رسانند.

ایسخوماخوس: درک تو در این خصوص نیز پس با درک من 

 ن است.یکسا

ما به پاک کردن محصول با  از اینسقراط: پس ایسخوماخوس بعد 

 .میدهیبادافشانی ادامه م
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ر این کامیدانی که اگر  ایایسخوماخوس: بله، به من بگو سقراط؛ آ

شروع کنی،  است  و به بادکه ر)از زمین خرمن کوبی( یرا از قسمت

 ؟شودیتمام محیط را پراکنده م در خواهی دید که کاه

 .شودیگونه مسقراط: بله مسلماً این

 .نیز خواهد افتادایسخوماخوس: پس محتملاً کاه روی محصول 

 خواهد توانستسقراط: بله، با توجه به فاصله، کاه به سختی 

ت سر بگذارد و به قسمت خالی زمین خرمن کوبی شمحصول را پ

 برسد.

 نیزماز ) یایسخوماخوس: اما فرض کن خرمن افشانی را از قسمت

 . آن وقت چطور؟شروع کنی است پشت به بادکه ( یکوب خرمن
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 کاه قسمت مخصوص سقراط: واضح است که کاه بلافاصله بروی

 .افتدیم

زمین پاک کردی،  یمهیایسخوماخوس: و وقتی تو محصول را تا ن

باقی یعنی بلافاصله محصولاتی که در جلوی تو هستند،  تو ایآ

اول غلات پاک  اینکه، یا یکنیممحصول را بادافشانی  یمانده

شده را به صورت فضای باریکی بر یک ستون مرکزی بسته بندی 

 ؟ یکنیم

 ، و سپسکنمیسقراط: بله، ابتدا غلات پاک شده را دسته بندی م

من اکنون به قسمت  یهاکاهبدین ترتیب . دهمیادامه م کار را

خلاص  مجدداز بادافشانی  توانمیاند و من مخالی زمین منتقل شده

 شوم.
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تو واقعاً خودت فرد  رسدیایسخوماخوس: سقراط به نظر م

روش بادافشانی را یاد  نیترعیدنیا سر تمام باصلاحیتی هستی، تا به

 دهی.

من باید  باشد. همانطور که تو میگویی رسدیسقراط:پس به نظر م

ه شناخت پیدا کرده ناخودآگا در خصوص این مسائل به صورت

بدون  قبلاً ایو به ذهنم فشار میاورم تا ببینم آ امستادهیباشم. من اینجا ا

 یاچگونه طلا را پالایش کنم، کهدر خصوص این اینکه خود بدانم،

اما در هر یا خیر.  شناختی دارمز نی فلوت بنوازم و نقاشی بکشم

، هیچ کس این رودیپیش م آموزش تومسلماً همانطور که  صورت

ر خصوص کشاورزی به من یاد نداده است، در حالی چیزها را د

که  یکمتر از مردانرا  پردازندیکه به فنون دیگر م ین مردانمکه 

 ام.نکرده، نظاره به کشاورزی مشغولند
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زمانی قبل به تو نگفتم که فن کشاورزی  مدت ایسخوماخوس:مگر

، سخاوتمندترین فنون است، فقط به خاطر اینکه و نیتربینج

 فنون است؟ نیترآسان

 رسدیسقراط: بدون شک ایسخوماخوس این چنین است. به نظر م

آموخته  ناخودآگاهرا به صورت  کشاورزیکه من این فرایند های 

 باشم.

19 

بخشی از فن  نیز کاشتن درختان ایآ ،سقراط: اما ممکن است بپرسم

 کشاورزی است؟

 ایسخوماخوس: بله مسلماً
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 بذرن در خصوص فرایندهای کشت سقراط: چگونه است که م

دانایی دارم اما در عین حال در خصوص کاشتن درخت چیزی 

 ؟دانمینم

که تو در این خصوص هیچ دانشی  مطمئنی ایایسخوماخوس: آ

 نداری؟

؟ در حالی که من نه از نوع یپرسیاز من ماین را سقراط: چگونه 

یدانم عمق ، نه ماطلاع دارم شودیخاکی که برای کاشتن استفاده م

 را درخت میدانم، و نه چقدر باید باشد مورد احتیاج درخت گودال

  . کاشتد در زمین ه بایچگون

و  یدانیایسخوماخوس: پس ای شاگرد بیا آنچه تاکنون نم

که برای چال  ییهابیاموز! میدانم  گودال ی تازه دیگر راهادرس

 دیده ؟ را تاکنون رودیمبکار کردن درخت 
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 .صدها بارسقراط: 

عمق  118سه پا ازکه بیشت  یادهیهیچ کدام را د ایایسخوماخوس: آ

 داشته باشد؟

از  بیش یعمقگودالی با  حتی که تا کنون کنمیسقراط: نه، فکر نم

 ا دیده باشم.دو و نیم پ

 ییاپهن با تا کنون گودالی ایایسخوماخوس: حال در خصوص پهنا. آ

 ؟یادهید سه پابیش از 

 .امدهیا پهنا نددو پسقراط: نه به خدا، بیش از 

                                                           
 متریسانت 48٫30واحد طولیست برابر با  پامنظور از   118
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تا  ایایسخوماخوس: خوب است! حال این سوال مرا پاسخ ده. آ

 ؟یادهید یک پاکمتر از  یعمقبا کنون گودالی 

. امدهیندیک و نیم پا نیز کمتر از با عمقی سقراط: به واقع نه! حتی 

ه شود، به سطح زمین کاشت نزدیک از حد درخت بیشچرا که اگر 

 .فتدیبممکن است کج شود یا از خاک بیرون 

که  وجود ندارد یا، مسألهنیزایسخوماخوس: پس سقراط در اینجا 

 ترقی. گودال نباید عمسایرین از آن خبر نداشته باشی یتو به اندازه

 د.نباشیک و نیم پا تر از یا کم عمق دو و نیم پااز 

 سقراط: واضح است.

 را ازخاک مرطوب  یتوانیبا چشم خالی م ایایسخوماخوس: آ

 ؟ یخاک خشک تشخیص ده
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 خاک حوالی خاکی به خشکی توانمیسقراط: من مطمئناً م

ز خاکی به مرطوبی مراتع را او هر چیزی مشابه آن  119سلیکابتو

 تشخیص دهم.یا مشابه آن  120باتلاقی فالروم

در خاک خشک  ایتو آ ایآ خوب است. حالایسخوماخوس: 

 یا در خاک مرطوب ؟ یکنیحفر مگودال 

سقراط: مسلماً در خاک خشک، اگر گودال عمیقی در خاک 

 چیزی یتوانی، و در نتیجه نمیرسیمرطوب حفر کنی، به آب م

 .بکاری

بگویی. در نتیجه فرض  یتوانستیایسخوماخوس: بهتر از این نم

با چشم چیز بیشتری نصیبت  ایها حفر شدند. آکه گودال میکنیم

                                                           
119 Lycabettus 
120 Phalerum 
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از کاشت هر درخت، در چه فصلی  یامتوجه شده ای؟ آشودینم

 صورت بگیرد؟ سال باید

 سقراط: مسلماً

درختان تا حد ممکن سریع رشد  یر بخواهاگایسخوماخوس: پس 

 وقتی ؟دیآیو بیرون ممیزند جوانه  زودترقلمه  در چه صورتیکنند،

 درتا قلمه ه را زیر آن قرار دهی شخم خورداز خاک  یاهیه لاک

خاک شخم نخورده را زیر آن قرار دهی تا ؛ یا نفوذ کندخاک نرم 

 ؟قلمه به زحمت راهش را در خاک پیدا کند

ت با سرعت شخم خورده اسسقراط: مسلماً از خاکی که قبلاً 

 .کندیعبور م شخم نخورده باشد، ینسبت به خاک یبیشتر
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بستری از خاک باید  ، بایدایسخوماخوس: خب پس، زیر درخت

 قرار داده شود.؟

 سقراط: موافقم 

 ایسخوماخوس: و چگونه انتظار داری که قلمه بهتر ریشه دهد؟ اگر

را  قلمه اینکه؛ یا گیرده به صورت قائم و در راستای اسمان قرار قلم

زیر پوشش خاک قرار  ،به صورت اریب،مثل یک گامای برعکس

 داد؛ ؟

درخت در  نکهیمای برعکس، برای اسقراط: مطمئناً شبیه یک گا

این عمل است از طریق  وحتیاج دارد. ا رشد کردنبه نیز زیر خاک 

که همین  کنمی. تصور مبرندیخود را بالا م یهاه درختان شاخهک

 در کل درخت، شودیماست که باعث  رشد ریشه در زیر خاک

 .کندو با سرعت و شادمانی رشد  بزندجوانه 
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این خصوص باید به تو بگویم که نظر تو با من ایسخوماخوس: در 

با خاک پر کرد یا را صرفاً گودال  باید اییکی است. اما اکنون آ

 ؟نیز کرد محکم دور درخت فشرده ک راهمچنین خا بایداینکه 

سقراط: مطمئناً باید خاک را فشرده کرد، چرا که به خوبی میدانم 

باران به گل  ریتأثاگر خاک فشرده نشود، خاک فشرده نشده تحت 

. شودیخورشید به شن تبدیل م ری، یا تحت تأثشودیو ماسه تبدیل م

رطوبت  به خاطرخطر فاسد شدن معرض پس درخت بیچاره در 

بیش از حد گرم شدن  و یکم آب به خاطرباران، یا خشک شدن 

 .ردیگیمقرار  هاشهیر

مربوط  تا آنجا که به کاشت انگور ،تا کنون ،ایسخوماخوس: سقراط

 که نظر تو و من کاملاً یکسان است. رسدیبه نظر م ،شودیم
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درخت انجیر نیز اعمال  در کاشتاین روش  ایمن پرسیدم: آ

 ؟شودیم

تمام  دردرخت انجیر، بلکه  فقطایسخوماخوس: مطمئناً، و نه تنها 

وجود چه دلیل  .شودیمنیز همین روش اعمال  میوه دار درختان

 یبرای درخت انگور خوب باشد اما برا این روش د کهداشته باش

 ؟مناسب نباشدسایر درختان 

ایسخوماخوس، چگونه باید درخت  پس به من بگوسقراط: لطفاً 

 زیتون بکاریم ؟

مرا تا ایسخوماخوس:هدفت را فهمیدم، تو این سوال کردی 

کنی، در حالی خودت به خوبی جوابش را میدانی. تو  شیآزما

 یترقیزیتون گودال عم برای که ان خود ببینیبا چشم یتوانیم

ها در کنار جادهدرختان زیتونی که ت لابد خود .کنندیحفر م
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 یهانهال یهات ساقهدر این صور.  یادهیا د، راندکاشته شده

سر  برکه کمی ماسه ی ادهیدهمچنین ، یادهین را در آنجا دزیتو

ه ک بخشی از درخت که یادهیدهمچنین  ،وشودیریخته م نهالهر 

 .شودیلفاف محافظت م یک توسط قرار دارد بالای خاک

 .امدهیرا د هانیسقراط: بله تمام ا

 چیزیدر این خصوص  ای. آیادهیایسخوماخوس: مطمئنم که د

؟ شاید از اینکه چگونه تکه را درک نکرده باشیکه آن  یادهید

ناآگاه باشی،  دهندیروی ماسه قرار مو شکسته را در بالا  یسفال

 ؟ درست است

که تو دیگری  سقراط: نه ایسخوماخوس، از این مسأله یا هر چیز

معما یک ن برای م مسأله اینبه واقع اشاره کردی ناآگاه نیستم،. 

قبل  اندکیبفهمم چرا  تا من باز به ذهنم فشار میاورم . شده است
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من دانش چگونگی کاشتن  ایآ " از من پرسیدی کهوقتی این سوال 

. تا قبل آن  "نه "جواب دادم "درخت را به طور خلاصه میدانم 

م برای لازخطور نکرده بود که من تمام کارهایی  ذهنمهرگز به 

و شروع به سوال از اینکه تبعد  اندکیمیدانم. اما  راکاشت درخت 

ی مسألهمن توانستم در خصوص هر  ،ز من کردیو جواب ا

که  میگوییتو  ،. و علاوه بر اینجواب دهم مشخصی به تو

در امر  من مطابق با دیدگاه فردی ماهر و مشهور یهاجواب

واقعاً سوال من از تو این است که مانند خودت است.  کشاورزی

ی اصلی هایژگیویکی از سوال پرسیدن  ایآ " ایسخوماخوس،

تو در همین  ی آموزشیوهیدر حقیقت راز ش ."؟استدادن  آموزش

د که اصلی که تو رسیگونه به نظرم ملحظه بر من آشکار شد. این

از  یانهیاز طریق زم مرا. تو امدهیفهم یپرسیطبق آن سوالاتت را م

با نشان با استفاده از قیاس و دانش خودم راهبری کردی، و سپس 
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مرا  ،امداشتهدر مورد آن دانش  از قبل ا آنچهبن ی آهاشباهت دادن

چیزها که قبل از این  در خصوص بعضیقانع کردی که من واقعاً 

 .شناخت دارم ها ندارم،آن در خصوصباور داشتم دانشی 

ا اگر من از تو در خصوص پول و یآ یکنیایسخوماخوس: فکر م

تو را قانع  توانستمی، مکردمیمبه سوال و جواب کیفیاتش شروع 

تقلبی را میدانی؟  یاز سکه اصل یکه تو روش تشخیص سکه سازم

با یک رشته از سوالات در خصوص فلوت نوازی،  توانستمیم ایآ

، نقاشی و چیزهایی شبیه ان، تو را قانع کنم که باور کنی که تو خود

 غیره؟ و کنی همکنون میدانی که چگونه فلوت بنوازی یا نقاشی

که من دانش  ساختیمرا قانع  ! مگر نه اینکهسقراط: شاید تو بتوانی

ه میدانم که هیچ کس تا ولو اینککاملی از فن کشاورزی دارم، 

 کنون به من این فن را یاد نداده است؟
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نیست. حقیقت  درست ایسخوماخوس: آه! سقراط این توضیح

ادامه آن  به گفتندارم ز همکنون نی م وبه تو گفت قبلاً  همانیست که

، که شبیه است . کشاورزی فنی نجیب و بسیار انسانیدهمیم

یا به صدای او  کنندینانی که به او نگاه مآتمام  تواندیمحبوبی م

خود مطلع سازد. او خود بسیاری  وجود از را دهندیگوش م

را برای نتیجه  کارچگونه بهترین را در خصوص اینکه ها درس

 .سازدیمفاش  باید انجام داد.و گرفتن از ا

 انگور از درختان کوچک نزدیک ی کهنیبیموقتی برای مثال   

 دهدیبه ما اطلاع م مسألهاین ،سازدید برای بالا رفتن نردبان مخو

 احتیاج دارد، . کمی بعد درخت تکیه گاهی برای بالا رفتنکه 

 "دیگویکه م رسدیو به نظر م گستراندیخود را م یهابرگ انگور

میاموزد که  به ما این و؛  "لطیف میهاانگورهای من جوانند، خوشه

خورشید  یکه در معرض شعله ییهابخش برای  طی این فصل،
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، رسدیموقع مقرر فرا م یبگذاریم.اما وقت باند پرده و سای، بایاست 

 ،شوندیشیرین م دیخورش توسط نور ر ورم کرده وی انگوهاخوشه

 یکی پس از دیگریر درخت انگو یهابرگدر این هنگام 

م تنش بیرون آوریا لباسش ر باید میاموزد کهبه ما این ، و زدیریم

ر بارآو مادر این که ینیبید. منو اجازه دهیم تا انگورها رسیده شو

و در ، دهدیطعم خود را نشان مخوش یهابا تکاپوی بسیار، خوشه

پرورش ا خام هستند ر که هنوزجدید  یز نوزادانهمین حین با

زاند که چگونه انگور گونه به ما میامو. درخت انگور ایندهدیم

مردان انجیر جمع  پس باید مانند وقتی که، میبیشتری جمع آور

 .کنیمآبدارتر را جمع  یهاوهیاول م ،کنندیم

20 
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فن کشاورزی  اتی:ایسخوماخوس به من بگو، اگر جزئسقراط

همانطور که تو میگویی برای آموختن این قدر ساده است، و همه 

باید انجام شود، چگونه است که تمام کشاورزان  کاری چه دانندمی

بیش از آنچه ممکن است  یثروت یبلکه بعض ؛شبیه هم نیستند

 نیترها کمدر حالی که بعضی از آن ، دارند ؛شود  شانموجب لذت

خود را ندارند و حتی گاهی زندگی  کفاف لازم برای حتاجیما

 ؟شوندیممقروض و ورشکسته نیز 

 یا ناآگاهی یآگاه اینخواهم گفت سقراط.  ایسخوماخوس: به تو

ر دیگ ن دارا و بعضیکشاورزاز ا د بعضیشویموجب منیست که 

مِلکی  ههرگز شنیده باشی ک کنمینمفکر به مشکل و سختی بیافتند. 

ط به خاطر اینکه بذرپاش نتوانسته بذر را فق ،باشدنابود شده 

ختان را قائم نتوانسته ردیفی از درکشاورز یکنواخت بپاشد، یا 

برای کاشت انگور  یخاکچه نوع ه کشاورزان از اینکبکارد، یا 
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 دیگرانید یا نبایر بکار یا درختان را در زمینی مناسب ناآگاه باشند،

 باشند،ناآگاه  از اینکه چگونه باید زمین برای کاشت شخم زده شود

کود را با خاک ترکیب کرد آگاه  یداکسان دیگری از اینکه بیا 

 اگر اما. نه، بعید است که چنین چیزهایی شنیده باشی. باشندنبوده 

به آن ل یا کود دادن مناسب محصوتلاشی برای کاشت  کسی

 گندم بدستنتواند از زمینش  چنین کسینکند،عجیب نخواهد بود 

برای کاشت درختان جدید یا میوه دادن  یتلاش کسی . یا اگرآورد

 عجیب نخواهد بود کهدر اختیار دارد نکند،همکنون درختانی که 

در کشاورزی بدون ه ؛ و اگر کسی دیگری کانگور بدست نیاورد

میوه در پرورش  تیقف، و هیچ قدمی برای موباشددقت  پشتکار و

و نه  داشته باشده انجیر عجیب نخواهد بود که ن مسلماً نکند،ت جا

 آلات ع ماشیناخترااز  تربیشبسیار د که تمایزاتی هستن هانیا .زیتون 
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 موفقیت موجب کشاورزی،ی نوین در هاابداع روشیا هوشمندانه 

 .  شوندیم زراعتت در یا عدم موفقی

 نقطه نظراتتو این اصل را در جاهای دیگر نیز خواهی دید. 

 هاآن جنگی فرماندهان بعضیه مختلفی وجود دارند ک استراتژیک

این  کهخاطر ه این د، نه بمیداننها بد آنرا خوب و فرماندهان دیگر 

در خصوص هوشمندی یا قضاوت متفاوتند، بلکه بدون  فرماندهان

 متفاوتند . من از چیزهاییداشتن با یکدیگر دقت  در خصوصشک 

ر سرباز، و حتی به واقع در درون هدرون ادراک هر فرمانده  در

بعضی فرماندهان در اجرا دقیق  شودیمکه موجب م کنیصحبت م

نه. برای مثال کیست  دیگر و بعضی باشند و پشتکار داشته باشند،

 دشمن قلمروی درن برای قدم گذاشتکه نداند که یک ارتش 

 ؟آرایش یابد یع جنگمتناسب با اوضامتخاصم، باید در بهترین نظم 

و دیگری آن را پیروی  کندیمیکی پیروی ا ر ین اصل طلایای
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 نگهبانان، بهتر است  داندی. دوباره، همانطور که تمام دنیا مکندینم

شب در جلوی اردوگاه قرار گیرند. با این وجود  نگهبانان روز و

این باز گاهی از  ،شودیها رعایت ماینکه این روش در بیشتر زمان

، تصور زنمیمی .مثالی دیگرشودیغفلت م یدقتیمسأله به خاطر ب

به باریک  یاه گردنهراکه وقتی نیرویی از  داندیمهمه  کنمیم

این است که پیشاپیش  ترمنی، روش ادهدیمپیشروی نظامی ادامه 

هم گاهی دیده  باز اماو را اشغال کرد،استراتژیک پیشِ رنقاط 

 . شودیمورد غفلت واقع م یاقدام احتیاطکه این  شودیم

د گفت که کود بهترین چیز برای نبه تو خواه همهمشابهاً، 

کود چگونه به صورت طبیعی تولید  میدانند همهکشاورزی است، و 

 قاً یدق کود برای همگی. باز با وجود اینکه روش تولید شودیم

آن را به فراوانی بدست  توانیشناخته شده است، و به سادگی م

 تا کود را جمع کندیتلاش م یک فردآورد، واقعیت این است که 
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 ،باز. و کندیکند در حالی که دیگری از آن به کلی غفلت م یآور

 یایخالی ، هر چالهکندیخدا برای ما از اسمان باران نازل م وقتی

هر نوع ر زمین دم میدانی ، و حالشودیایستا م یاتبدیل به برکه

بذرپاش نیز در حال بذرپاشی از طرف دیگر ، شودیمعلفی پیدا 

ن ایکافیست پس او پاک کند،  هاعلفن از ایباید خاک را 

زمان کار خودش را  و،ندازدیا در آب بر خواهدیکه نم ییهاعلف

 کهد علفی وجود دار، چرا که در هر صورت کدام خاک و کندیم

 د؟نتبدیل به کود نشو ،دنوقتی در آب انداخته شو

 وقتی که خاک زمین، مثلاً  ی بازپروریهادر خصوص روشاما 

 بیش از حدک برای درخت کاشتن است یا خابیش از حد مرطوب 

زمین برای همه شناخته شده خاک بهبود  یها، روشاست نمکی

، و شودیجذب م ییهاآب اضافی توسط گودال یمورد است. در

 دیگری نمک با ترکیب شدن با اجسام غیر نمکیِ موردی در
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ا نیز به رغم . باز در اینجشودیمرطوب یا خشک مختلف، اصلاح م

 قندیبعضی در این خصوص دق اینکه همگی این مسائل را میدانند،

 .غافلنداز آن و دیگران 

در خصوص زمین و محصولات کشاورزی  کلااما حتی اگر مردی 

، بوده باشد یا درختان محروم هاوهیاز دیدن م یا تاکنون، ناآگاه باشد

خصوص  از زبان کس دیگری نیز این مسائل را در و یا حتی

من باز هم حتی اگر این چنین باشد،  کشاورزی نشنیده باشد،

که شانس تر خواهد بود آسان اربسی چنین فردیمیگویم که برای 

، تا برای مثال یک بیازمایدقطعه زمین  با کشاورزی بر یکا خود ر

قصد فریب دادن  گاهچیهچرا که زمین . چیزهای دیگراسب، یا بر 

 ،ممهور به مهر حقیقتو به زبان آشکار و آسان ، بلکه او ما را ندارد

. در سازدیمآگاه انجام دهد  تواندیو نم تواندیما را از آنچه م

 بهل به صورت قابل دسترس تمام و کماا خرد ر، زمیننتیجه 
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ه در نتیج. او بتواند از آن استفاده ببرد تا  کندییادگیرنده تقدیم م

یا عدم دانش  یناآگاه ،سایر فنون مثلدر این فن  تواندیفرد تنبل نم

به مهربانی  زمینرا بهانه بیاورد. چرا که تمام مردان میدانند، اگر با 

 یِ روشنبه . نه! هیچ شاهدی دهدیرفتار شود زمین به مهربانی پاسخ م

، چرا که تاکنون هیچ دهدینمشهادت کشاورزی بر علیه روح ترسو 

 اسباب و لوازمبدون  ندتوایمردی خود را قانع نکرده است که م

ناماهر  سودآورزندگی کند. در نتیجه آنکه در سایر فنون  ،زندگی

 قصد داردکه  دهدی، آشکارا نشان مکندیاست و کشاورزی نیز نم

ها را با دزدی و جیب بردی یا با گدایی یا سایر دنائت اشیزندگ

 بگذراند.

 یآوریا ناسود یص سود آوردر خصومسایل  نیتراز مهم  

 یبزرگ که تعداد زیاد املاکر د، حتی این است کهکشاورزی 

ا که آی کنندیمبه این نکته توجه ن مردا بعضی از ، دارندکارگر 
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ی اعدههستند یا خیر؛ و  یدیکارگران در زمان معین مشغول کار 

. چرا که یک نفر ممکن است در کنندین وظیفه غفلت مدیگر از ای

کار کردن از ده نفر دیگر در همان زمان پیشی بگیرد و دیگری به 

از کار کردن فرار  معین، قبل از زمان کارش ترک کردنبا راحتی 

با کارگران در کل روز تا دهی  ترتیبی. در حقیقت اینکه  کند

نیمی از کل کار را تشکیل  ،خودسادگی کار کنند سهولت و

 . هددیم

که هردو مشابهاً در  یبه همین ترتیب در مسافرت، گاهی مردان

از  فرسنگی 140 یجوانی هستند، در مسافتدر اوج سلامت کامل و 

، چرا که یکی با پیشروی متفاوت هستند یکدیگر به لحاظ سرعت

دیگری به  اما، رساندیپایان مبه دائم هدفی که شروع کرده را 

 کندیها استراحت مو چشمه هاهیاو در س؛است لیمیهدف خود ب
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بوده  بهاری گویی که هدفش نگاه کردن مناظر و التذاذ از نسیم

 است. 

که جز به  ییهاپس در کار کشاورزی از لحاظ عملکرد بین آن

گونه نیستند تفاوت ها که اینبرای تنبلی نیستند و آن یادنبال بهانه

خوب و غفلت  یعظیمی وجود دارد. بنابراین بین کار صادقانه

وجود  بین کار و تنبلی همان تفاوت بزرگی وجود دارد کهپست 

و آزاد نگاه نگاه داشتن با بیل مشغول پاک  هستند که. باغبانانی دارد

که با چنان  کسانی نیز هستند ند، اماهست انگور درختان داشتن

تر و بیشتر که چیزهای شل شده سفت زنندیافسوسی بیل م

 جز تنبلی است؟چیزی ها بگویی کار آن یتوانیمآیا ، شوندیم

 بلایایی هستند که بسا بیش از نداشتن دانش علمی هانیسقراط، ا

د . چرا که شونییک خانه م یباعث ویران هرچند خام و اندک،
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نداشتن کار دیگر ن از یک طرف و از طرف فراوا خارجاگر، م

در نظر بگیری، تعجبی  رامخارج این سودآور برای برآورده کردن 

مازاد درآمد  کشاورزی برای چنین افرادینخواهد داشت که کار 

ه مرد اینک برای اثبات. کسر درآمد ایجاد کندو چه بسا ایجاد نکند 

کافی، در حالی که برای کشاورزی عرق  دقت با مراعات تواندیم

 یاموثر پول کسب کند، باید نمونهبه طور ، به سرعت و زدیریم

عمل  کردیکه خود به آنچه نصیحت م در مورد فردیا ردیگر 

 این فرد پدر خود من بود.در ادامه نقل کنم. ، کردیم

 قبلاً تحت زراعتزمینی که ن تا مد مرا نصیحت نکرهرگز م پدر

که به خاطر  دیدیزمینی م اًر اتفاقخود او اگبخرم. اما  باشد را بوده

ن باشد یا درختی در آ شدهنمالک، زراعت  سهل انگاریغفلت و 

 او را ییهانیزمبیش از خرید چنین شده است، هیچ چیز نکاشته 

 ییهانیه زمی داشت به این مضمون کاگفتهاو  . کردید نمخرسن
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پول  معادل با مقداریاند قیمتی ت زراعت قرار گرفتهتحکه قبلاً 

دارند و قابل پیشرفت نیستند، و وقتی چشم اندازی از پیشرفت وجود 

 و نابود محو آورد،میبیش نیمی از لذتی که دارایی به وجود  ندارد

. او مدعی بود که منتهای شادی این است که ببینی آنچه از شودیم

، روز به روز تحت نظارت تو یادهیملک و چهارپایان اهلی خر

هیچ چیز بیشتر از قطعه زمینی که قبلاً زمینی او  د. به نظرنپیشرفت کن

.سقراط به نداشته استپیشرفت  ،میوه دهد هاصد حال ه وبود بایر

هم ا باند که من و پدرم بوده هانی، بسیاری زمدهمیتو اطمینان م

با  شانیبرابر ارزش قبل یندچنچقدر، اما   دانمینم قاًیها را، دقآن

با ارزش برای یادگیری  کار،. و حال سقراط، این میاارزش کرده

ه آن را تازکه تو که  حتیبه خوبی میدانم و  ؛بسیار آسان است 

اگر بخواهی  یتوانی، و میاگرفتهرا به خوبی یاد نیز آن  یادهیشن

 کس یاد دهی. با این وجود پدرم این فن را از نیز آن را به دیگری
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به  ،انددیگری یاد نگرفت، بلکه او همانطور که معمولاً به من گفته

، تلاش و کوششبه  یباختگخاطر عشق خالص به کشاورزی و دل

و سپس هیچ  شدیکردم م که من قبلاً توصیف قطعه زمینی یفتهیش

 کاریاین خاطر که  هفقط بتا مالک آن شود،  شدیچیز مانعش نم

.  ببردسود ناشی از خریدش لذت  ضمن کار ازانجام دهد و در 

، شناسمیمتاکنون که  یانیآتن از میان تمامسقراط باید بدانی که 

 کشاورزی را داشته است. فنپدرم بیشترین عشق به  کنمیمفکر 

و از او  وقتی این را شنیدم نتوانستم در برابر این سوال مقاومت کنم

پدرت مالکیت تمام مزارعی که تحت  ای: ایسخوماخوس آسیدمپر

کشاورزی قرار داده بود را حفظ کرد، یا وقتی قیمت مناسبی به او 

 ها را میفروخت؟آن شدیپیشنهاد م
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، اما در همان لحظه شدیها جدا مایسخوماخوس: بدون شک از آن

و معمولاً زمینی  دیخریزمینی دیگر بجای آنچه فروخته بود مقطعه 

ر خوشنود و راضی کاا عشق خود را برای ت دیخریم غیر زراعی

 نگه دارد.

در  من گفتم: آن طور که تو او را توصیف کردی، واقعاً طبیعت

درست ، قرار داده استبرای کشاورزی خاصی  پدرت شور وجود

 . مسلماًدارند غلاتفروش  برای ه تجارخاصی ک آن عطش مانند

، فروش غلاتها به علت ولعشان برای آن. ها را میدانیت آناتو عاد

کشتی  سوار، شنوندید مرا برای خری غلاتاز  یکی هرگاه اسم

  به خاطرش از دریای اژهقرار باشد  حتی اگر ،بیابند آن راتا د شون

توانستند آنقدر و وقتی  عبور کنند.از قفقاز یا از دریاهای سیسیل یا 

، کنندی، آن را از نظر خود دور نمآن را بدست آورند خواهدیمکه 

 ، و باز با آنکنندیکه بر آن سوارند انبار م ییهایبلکه در کشت
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 یها به پول نیاز پیدا کنند، محموله. هرگاه آنکنندیرا طی م اهایدر

ه بدون برنامه ریزی، بلک، حداقل نه کنندینم تخلیهبا ارزش خود را 

در کجا غله بالاترین قیمت را دارد، و کجا ساکنان  که فهمندیاول م

خود ارزشمند  غلاتها آن سپسرا دارند،  غلاتانبار از  نیشتریب

پدرت به کشاورزی  ی. علاقهدهندیو به آنجا تحویل م برندیرا م

 .با شور و اشتیاق این تجار داشته باشدشباهت شایانی  رسدیبه نظر م

اظهارات گفت: سقراط شوخی ایسخوماخوس در خصوص این 

به اجر و ساروج علاقه  ی، مرددارماما من هنوز عقیده  ؟ یکنیم

شود و قبل از آنکه ساخت خانه را به خانه مشغول ساختن دارد که 

 ، آن را بفروشد و دوباره خانه بسازد .اتمام برساند

خودم به تو  یز به نوبه. من نیمن جواب دادم: مطمئناً ایسخوماخوس

 انسانم که معتقدم، من، سقراط، همانا در حقیقت دهیینان ماطم
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 اوبه  چیزهاکه معتقد باشد آن  داردیطبعاً چیزهایی را دوست م

 .رسانندیسود م

21 

: اکنون اینکه چگونه با ذکاوت تمام بحث  پس از کمی مکث گفتم

را در ذهنم به خاطر دفاع کنی  اتهیرا ارائه کردی تا از نظر

کشاورزی برای  ،ه در میان تمام فنونو ادعا کردی کت. آورمیم

ی تمام جهیفن است. و حال به عنوان نت نیتریادگیری آسان

هم کردیم باید اعتراف کنم که من به این حرف ا یی که بهابحث

 .امشدهمتقاعد 

من به ایسخوماخوس:بله سقراط، در حقیقت نیز همین است. اما 

در عوض باید اعتراف کنم که در خصوص استعدادی  ی خودنوبه

)زراعت، یا کشاورزی یا فن مدیرت خانه،  یهر نوع رفتار درکه 
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 به عبارتی قدرتاست، یعنی قدرت یا یکسان یا فن جنگ( 

م از از مردم با دیگران هم از نقطه نظر هوش و ه یا، عدهدهیفرمان

هنگامی ی جنگی،قضاوت به شدت متفاوتند. برای مثال در کشت نظر

 پیاپی، و خدمه باید روزهای دریا سوار استبلند  امواجکشتی بر  که

 دقتتفاوت  به حال؛ل برسند.ساحرا در کنار یکدیگر بمانند تا به 

قدرت  باشد باتو در اینجا ممکن است ناخدایی بیابی که قادر  ،کن

 تا، برانگیزاند کندیکه راهبری م ی رانانآش روح کردارو  گفتار

از طرف دیگر ناخدایی ؛ و بپردازندتلاش  به کار و ها داوطلبانهآن

ه موجب بی احساس است کچنان کم هوش و  ی کهابییمرا 

را در زمانی دو برابر کشتی سابق اش همان راه خدمه شودیم

که غرق در عرق به  ینیبیو همراهان ناخدای اول را مت. بپیمایند

که  یشنویمبا این وجود اگر گوش دهی ،، گذارندیساحل قدم م

در ستایش یکدیگر پرطنین انان، هم ناخدا و هم مردان شادانش، 
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، یاران رسندیماز همه به ساحل  انان آخرکشتی دیگر چه؟  . امااند

از ناخدای خود  آنان ،ندیآسایم را به هم شانیهاتنبلش دست

 ها متنفر است.متنفرند و ناخدایشان نیز از آن

 یاا عدهجنگ نیز در خصوص این موضوع ب از فرماندهان یاهعد

در برافروختن  یرا دار یادیگر متفاوتند،. تو در اینجا فرمانده

 عشق به فرار در تنگناها و در عوضت جنگ ناتوان اساشتیاق برای 

ایجاد پست  یاهیدر پیروانش روح او. کندیمرا در پیروانش ایجاد 

است بلکه شده نانتخاب و طراحی  فرمانبری واقعی که برای کندیم

. این ترسویان شودیمایجاد  ط به زور و اجبارفق هاآنفرمانبری در 

ن افتخار و غرور مخالفت کنند، احسا شانفرماندهاینکه با  حتی از

حتی در ش مردان که کندیمکاری  تاًینها یافرمانده چنیند . کننیم

طرف دیگر  در احساس شرم نکنند. زیها نننگ بدترین یهنگامه

فردی  خوب و شجاع،فردی ، ینیبیمرا نوع دیگری از فرمانده 
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. کندیمفرماندهی کسی که با قانون الهی و  دانش علمی، باخرد و با

با  یدیگران حتی ر مسئول آن ناراضیان، یاحتی اگ ن مردیچنی

از انجام کارهای  به راحتی را ها؛ آنشود هاآنشخصیتی بدتر از 

 "که این خواهد شد  چنین مردانی. شعار سازدیننگین شرمنده م

 . "کرد فرمانبریشریفانه تر این است که 

به ،و وقتی بردخواهند  لذتمعمول  یهافرمانبری و تلاشاز ها آن

. چرا که شودیخوشحالی انجام م تلاشی بیشتر نیاز است آن کار با

رای کارهای داوطلبانه توسط ب در کل ارتش شوق کهنیهم

ز عشق مالامال ا سربازان یهانهی،سبه وجود آید  خوب فرماندهانی

چشمان  دراعمال بزرگ شجاعانه  یبرا خواهش مشتاقانه و شتلابه 

 .شودیم شانفرمانده
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اند خوشحال پیروانش به او وابستهاز اینکه باید  یافرمانده چنین 

 یاکه فرمانده کندیاثبات م مردان دیگر یاو فراتر از همه .باشد 

 قوی، فقط فرماندهانیی فرماندهقوی و محکم است. منظورم از 

 استوارترینا قد بلند تر از باشند ی سلامت جسمانیدارای ت که نیس

ر پرتاب نیزه یا پرتاب که د یآن فرماندهان حتی ، نهباشند سربازان

اندهانی که بر اسبان آن فرم حتی و نه مهارتی شگرف دارند ؛تیر 

میان اسبان جنگی و  و در و خود در خطر شوندیبادپا سوار م

ی ابلکه آن فرمانده !نه هانی،نه ااندازندیپیاده نظام م نیترچابک

چنان به استواری تمام سربازانش را  روانه قادر باشد ک است یقو

 آتش نیز دنبال کنند و هایشعله در میان حتیاو را ترغیب کند که 

 کنند.دنبال  نیز او را ه حتی در چنگال مرگباشد ک

نیت احساس و یک زیاد با یک افرادی ش سر آنکه که در پشت  

شناخته  ، در روح بلندمرتبه و در قضاوت بزرگقدم بگذارند
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 درنگیبیاری کردن، آنکه هزاران دست برای  تنها .وشودیم

ی قوی از سپاهیان پیشروی اکه با دسته بگوید تواندید، مآماده دار

مرد بزرگ کسی است نه با قدرت بدن بلکه با قدرت اراده  .کندیم

 برسد. بلندبه اهداف 

ی بر عهده دارد،چه ناظر ه مسئولیتفردی ک، خانهدر امور  نیو همچن

و اشتیاق شوق و ایجاد پایداری ، اگر قادر به باشد ه مباشرباشد و چ

به سرعت و به نحو عالی کارها را  تواندی، مشدبا برای کار کردن

چنان . سقراط، ارباب باید کند برداشت یمحصول زیادانجام دهد و 

آزرده سازد و کارگر د تا کارگر بد را داشته باشقدرت زیادی 

مزرعه ر د یناگهانبه طور اگر او . اما و مشتاق را جایزه دهد خوب

محسوسی در محل کار  ری، و حضور او در مزرعه تأثحاضر شود

به او رشک  و کنمیمنبگویم من او را تحسین  بایایجاد نکند، 

 را در پی سازدنگاه او، جنبشی از حرکات فقط . اما اگر ورزمینم
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رقابت و  و بتواند با ایجادتازه ایجاد کند،  یهیهر کارگر روح و در

را  از آنان هر یک خصوصیاتبهترین در زیردستانش  یطلبجاه

مردی با مشرب شاهانه است. و اگر او هر سازد،باید بگویم که ظا

ابزاری  یاحتیاج به استفادهدر آن  اشتباه نکنم، در هر عملیاتی که

این کیفیت  وجود دارد،و شاید بیشتر از همه در کشاورزی، از انسان

با خصوصیت که این  کنمیا دارد، . من ادعا نمربیشترین اهمیت 

. بلکه  است یادگیری آسان برای وش دادن،گن، یا با کردنگاه 

علاوه بر س من مدعی هستم که آنکه این قدرت را دارد برعک

 تر از همه او بایدداشته باشد، و مهم ی نیزت خوبطبیعآموزش، باید 

وجودی خوب باشد. چرا که اگر درست فهمیده باشم این مباطناً 

، به راغبن بر پیروان داستعداد سعادت آور، یعنی استعداد فرمان دا

در تمامیت خود یک کیفیت انسانی نیست بلکه کیفیتی   هیچ وجه

نخستین  که واقعاً ییهااست که به آن یاهیخدایی است. این هد
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. در شودیداده م اندس آغاز کردهتسلط بر نفاسرار  قدم را در راه

ثار نرا خدایان به کسانی بی میل حالی که ظلم و استبداد بر بردگان 

 122در هادس 121زندگی تانتالوس یستهیکه به نظر من شا کنندمی

او  "کهاند نوشته چنینن اش ایبارهردتانتالوسی که  همانهستند،

 ."گذراندیرا در هراس مرگ دوم م انیپایروزهای ب

121 Tantalus: شام مجلس بهلی شاه سیپایلوس و محرم خدایان بود.بنا به نق ونانی یهااسطوره در 

بنا به . کرد فاش یفان یهاانسان یبرا را انیخدا اسرار و ربود را شراب و شام اما شد دعوت انیخدا

. پخت و کرد قطعه قطعه را پلوپس پسرش ان،یخدا خرد آزمون یبرا خود یدرمهماننقلی دیگر 

 در یابد کنجهش به تانتالوس و بازگرداندند یزندگ به را پلوپس و بردند یپ او لهیح به انیخدا

 تا آب در حالی که یارودخانه در   اینگونه بود که بایدشکنجه ی او .شد محکوم تارتاروس

 سرش یبالا در و شدیم خشک آب بنوشد، آب خواستیم تا اما بایستد بود آمده بالا اشچانه

 . بردیم را هاوهیم باد ندیبچ یاوهیم خواستیم تا که بود یاوهیم درخت
122 Hadesارواح پس از مرگ است. : در اسطوره های یونانی مجازا به معنی سرزمین 
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